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 سر آغاز

 
 :چنين گفت ١٩۵٧مارس  ١٢سه تونگ در رفيق مائوت

دگماتيسم است اگر به ماركسيسم از نقطه نظر متافيزيك و بمثابه «
رويزيونيسم است اگر اصول اساسي . چيزي متحجر نگريسته شود

رويزيونيسم شكلي از . شمول آن انكار شود ماركسيسم و حقانيت جهان
 .ايدوئولوژي بورژوازي است

ان مي داري ، ن سوسياليسم و سرمايهامي ها فرق رويزيونيست«
ها  آنچه آن. زدايند مي ديكتاتوري پرلتاريا و ديكتاتوري بورژوازي را

 داري واقع مشي سوسياليستي نيست بلكه مشي سرمايه كنند در مي تبليغ
. در شرايط كنوني رويزيونيسم از دگماتيسم هم زيانمندتر است. است

رابر ما قرار دارد كه عبارتست در جبهه ايدوئولوژي وظيفه مهمي در ب
 »از بسط انتقاد از رويزيونيسم

 
رويزيونيسم را  ١٩۵٧اينك از اين گفتار و از كنفرانس احزاب برادر كه در نوامبر 

تشخيص دادند قريب ده » خطر عمده«باتفاق آراء » در جنبش كمونيستي و كارگري

 .دهد مي گذرد و تجربه جهان بر صحت اين حكم گواهي مي سال
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هاي شوروي از فرداي همان روزي كه منافقانه در پاي اعلاميه احزاب  رويزيونيست

برادر امضاء گذاشتند به زيانكاري در جنبش كمونيستي و كارگري ادامه دادند، دامنه 

نظريات رويزيونيستي خويش را در عرصه تئوري و سياست گسترش بخشيدند، 

اي از احزاب كمونيستي و  پذيرفتند و عدهاپورتونيسم را بمثابه خطاي اصلي حركت خود 

تفرقه اي كه . لنينيسم به مرداب رويزيونيسم كشاندند-كارگري را از بزرگراه ماركسيسم

شود، بسياري از لطماتي كه بر نيروهاي انقلابي در  مي ها ديده امروز در اردوي كمونيست

ع، سربلند كردن هار شدن امپرياليسم و ارتجا رسد، مي گيتي رسيده و نقاط مختلف

داري در يك سلسله از كشوهاي سابقاً سوسياليستي، همه و همه از نتايج  سرمايه

 .رويزيونيسم معاصر است

ميان ماركسيسم لنينيسم از يك سو رويزيونيسم از سوي  كه پيكار عظيمي  

ديگر در گرفت از لحاظ وسعت دامنه خود، كثرت مسائل مطروحه و انبوه مبارزاتي كه 

هاي سراسر جهان و در  ها لنينيست ماركسيست. نظير است برخاسته اند در تاريخ بي به نبرد

ها حزب كبير كمونيست چين و حزب پر افتخار كار آلباني ضربات هلاكت  پيشاپيش آن

بار به رويزيونيسم معاصر وارد ساخته، نهاد پليد اورا در برابر چشم جهانيان گسترده، 

فش ظفربخش ماركسيسم لنينيسم را بر قله اي بازهم مرتفع مواضع اورا درهم كوبيده و در

تر برافراشته اند اين نبرد تاريخي بايد تا محو كامل رويزيونيسم و پيروزي قطعي 

وظيفه كليه . ماركسيسم لنينيسم و وحدت ببخشد احزاب كمونيستي و كارگري ادامه يابد

ها شركت فعال  نينيستها ل و همه ماركسيست) ماركسيست لنينيست(احزاب كمونيست 

سازمان ماركسيستي لنينيستي توفان نيز از نخستين روز حيات خود . در اين نبرد است

و پيوسته در اين راه  مبارزه با رويزيونيسم را لازمه مبارزه با امپرياليسم و ارتجاع دانسته
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به همين » رويزيونيسم در تئوري و عمل«رساله حاضر تحت نام . قدم برداشته است

بخش نخستين كه : بخش است اين رساله بطور كلي شامل دو. يابد مي ناسبت انتشارم

ماهيت رويزيونيسم را در مظاهر عام آن در زمينه تئوري و سياست مورد بررسي 

اين . كند مي و بخش دوم كه رويزيونيسم را در مظاهر ايراني آن افشاء دهد مي قرار

هاي ايران بصورت سلاح موثري در  يستها لنين تواند در دست ماركسيست مي رساله

مبارزه با رويزيونيسم مورد استفاده قرار گيرد همچنين اميدواريم كه اين رساله بايجاد 

 .ها يا ري رساند هاي ايران و تشكل آن ها لنينيست ماركسيست وحدت نظر در بين

 سازمان ماركسيستي لنينيستي توفان

 ١٩۶٧معادل ژوئيه  ١٣۴٧مرداد 
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. رويزيونيسم خطر: است روبرو بزرگي خطر با اكنون جهاني كمونيستي جنبش

 حيات دوران تمام در ماركسيسم. نيست اي تازه پديده كمونيستي جنبش در رويزيونيسم

 خطر ولي. است برخاسته بمبارزه آن با و داشته سروكار رويزيونيسم با پيوسته خود

 نبوده امروز باندازه گاه هيچ آمد خواهد بعداً كه يبعلل كمونيستي درجنبش رويزيونيسم

 فراواني هاي زيان تاكنون شود مي آغاز جهاني دوم جنگ با كه معاصر رويزيونيسم. است

 امور و جهان اوضاع با بيش و كم كه هركسي. است ساخته وارد جهاني انقلابي جنبش به

 و كاگر طبقه چنانچه. ببيند لعينا برأي را آن مضار تواند مي باشد داشته سروكار اجتماعي

 خيانت رويزيونيسم نشكنند درهم را آن و نايستند آن برابر در قوا تمام با انقلابي نيروهاي

 ببار اي تازه شوم نتايج و كرد خواهد دنبال همچنان جهاني انقلابي جنبش به را خود

 .آورد خواهد

كمونيستي، جرياني  رويزيونيسم مظهري است از ايدوئولوژي بورژوازي در جنبش

است ضد ماركسيستي، بورژوائي كه ماركسيسم را از محتوي انقلابي آن 

برنده  هاي تيز سپارد و گوشه مي خصلت انقلابي آن را بدست فراموشي سازد، مي تهي

 .كه آن را با ايدوئولوژي بورژوائي تطبيق دهد سايد براي آن مي انقلابي آن را

. زيونيسم در محيط سياست و فعاليت عملي استراست انعكاس روي اپورتونيسم

خصوصيات رويزيونيستي عبارتست از تطبيق خود با حوادث روزمره، تطبيق با تغييرات 

فراموش كردن منافع اساسي پرلتاريا و تكامل اجتماع در مجموع خود و . كوچك سياسي
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بگفته لنين بزرگ . قرباني كردن اين منافع بنام امتيازهاي واقعي اما گذرا و حتي موهوم

يك رونق ناچيز فعاليت صنفي و شكفتگي كاملاً نسبي تجارت، يك بازگشت مختصر «

 :گويد مي لنين. گذارد مي به ليبراليسم بورژوائي تأثير خود را برروي طبقه كارگر

تجره نشان داده است كه آنهائي كه در جنبش كارگري عناصر «
دند بهترين مدافعين بورژازي پيون فعال اند و به جريان اپورتونيستي به

 .»هستند حتي از خود بورژوازي هم بهتر

 
 رويزيونيسم چيست؟

انطباق «رويزيونيسم جرياني است در درون جنبش انقلابي كارگري كه به بهانه

كند و  مي ماركسيسم بر واقعيت موجود در احكام اساسي ماركسيسم تجديد نظر» خلاق

تجديد نظر در احكام اساسي . نشاند مي وائيها افكار رفرميستي و بورژ بجاي آن

 رويزيونيسم كه آنچه است اين –ماركسيسم بسود بورژوازي و بزيان پرلتاريا 

 .شود مي ناميده

آموزد كه هيچ طبقه محروم و  مي تاريخ :براي روشن شدن مطلب مثالي بياوريم

ا بزور تصرف كه اين قدرت ر بدون آن ديده نتوانسته است قدرت را در دست گيرد ستم

كارانه  كند و مقاومت طبقات حاكمه را كه براي نجات سلطه خويش از هيچ عمل جنايت

ماركس و انگلس، لنين و استالين و مائوتسه دون انقلاب قهر . اي پروا ندارد درهم شكند

 هركدام لنين و ماركس البته. اند آورده بشمار ماركسيسم اساسي احكام آميز را در زمره

 برروي آنچه ولي اند آورده بميان سخن استثنائي حالت از موقت، براي و دمور يك در

 .است عام حكم بمثابه آميز قهر انقلاب اند كرده تكيه آن



۶ 

 

  :كه گويد مي اتازوني و انگلستان مورد در 1870 در ماركس

هاي خويش  توانند از طريق مسالمت آميز به هدف مي كارگران« 
  »دست يابند

 :كه دكن مي اضافه اما 

حتي اگر چنين امري هم محتمل باشد ما بايد بپذيريم كه در «
  .»اكثر كشورهاي اروپا بايد زور را بمثابه اهرم انقلاب بكار انداخت

 :راند مي ماركس در همين مورد استثنائي انگلستان نيز اينگونه سخن

تاموقعي كه بورژوازي بريتاتيا انحصار حق انتخابات را در دست «
براي پذيرفتن تصميمات اكثريت نشان  خود را آماده دارد هميشه
ولي قبول كنيد كه اگر اين بورژوازي احساس كند كه . خواهد داد

در مسائلي كه براي وي مهم و حياتي است در اقليت خواهد افتاد ما 
 .»جنگ جديدي را از جانب اربابان برده دار روبرو خواهيم بود

   
 :براي لنين

موقعي كه مانند انقلاب كبير فرانسه بطور انقلابات بزرگ حتي «
هاي سختي كه بورژوازي ضد  مسالمت آميز آغاز گردند با جنگ

فقط واژگوني بورژوازي از راه « .»انقلابي آغاز كرده پايان يافته اند
قهر، مصادره اموال او و در هم شكستن تمام دستگاه بورژوازئي از بالا 

نظامي بوروكراتيك اداري و  پارلماني، قضائي، تا پايين، دستگاه
تواند تمام طبقه استثمار گر  مي  ها اقدام اين فقط –شهرداري و غيره 

 .»را واقعا به تبعيت وادارد

 
 :سازد كه مي بيهوده نيست كه لنين خاطر نشان
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اساس تمام آئين ماركس و انگلس عبارت است از لزوم تلفيق «
 .»ها توده به – انديشه همين درست و –منظم انديشه انقلاب قهر آميز 

  
 :براي استالين

توان چنين انقلابي را بطور مسالمت آميز و  مي اين انديشه كه«
در چهارچوب دموكراسي بورژوائي كه مختص بورژوازي است انجام 
داد به اين معني است كه يا انسان عقل خود را و كليه معلومات عادي 

پروا منكر انقلاب  بشري را از دست داده است و يا آشكارا و بي
 .»پرلتاريائي است

 
 :براي مائوتسه تونگ

وظيفه مركزي و شكل عالي انقلاب، تصرف قدرت از راه مبارزه «
اين اصل انقلابي  .مسلحانه است يعني حل مسأله انقلاب از راه جنگ

ماركسيسم لنينيسم در همه جا در چين مانند كشورهاي ديگر صادق 
 .»است

آموزش ماركسيسم انقلاب قهرآميز امري ناگزير است در حكم بينيسم در  مي چنانچه

اما رويزيونيسم در برابر . شناسد مي قانون است و تاريخ هم تاكنون استثنائي بر اين قانون ن

راه بدست  يعني انقلاب از. گذارد مي اين آموزش ماركسيسم، انقلاب مسالمت آميز را

ها براي پيش كشيدن اين  رويزيونيست .ها در پارلمان بورژوازي آوردن اكثريت كرسي

شوند كه پس از جنگ  مي انديشه ضد انقلابي و ضد ماركسيستي به اين توضيح متوسل

تغييرات عظيمي در صحنه جهان بسود نيروهاي انقلابي روي داده و بر اثر اين تغييرات 
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ارلمان را هاي پ اكنون اين امكان پيدا شده است كه بتوان از راه انتخابات اكثريت كرسي

 .اشغال كرد و اين دستگاه پارلماني را به آلت انقلاب مبدل ساخت

شك نيست كه پس از جنگ دوم جهاني و در نتيجه آن سيماي جهان بكلي 

بر نيروهاي هوادار سوسياليسم افزوده و از نيروهاي امپرياليستي : دگرگون شده است

سوسياليستي نيرومندي بود دوران پس از جنگ شاهد پيدايش اردوي . كاسته شده است

بسياري از كشورهاي . يافت مي كه قدرت اقتصادي و سياسي و نظامي آن پيوسته افزايش

مستعمره استقلال سياسي خود را بدست آوردند مبارزه عليه امپرياليسم و ارتجاع در 

 هاي مردم در سراسر جهان و از جنبش توده .كشورهاي منطقه توفاني شدت گرفت

ها  بر تعداد احزاب كمونيست و شماره كمونيست. رزه مسلحانه گسترش يافتجمله مبا آن

هر كس . اين تغييرات همه بسود انقلاب پرلتاريائي در سراسر جهان است. افزوده گرديد

يابد كه در چنين شرايطي نيروهاي انقلابي بايد براي پيروزي نهائي بر شدت مبارزه  مي در

اما . رك را سرنگون سازند و سركوب كنندو نبرد خود بيفزايند و دشمن مشت

گيرند راه صلح و مسالمت را  مي ها از همه اين تغييرات مساعد نتيجه معكوس رويزيونيست

 واقع چيزي جز كشند كه در مي كنند و گذار مسالمت آميز را به پيش مي موعظه

 .روگردانيدن از انقلاب نيست

وهاي انقلابي امكان نه خواهد داد كه بورژوازي و ارتجاع هرگز به طبقه كارگر و نير

منافع او راحتي اندكي هم بخطر اندازد تا چه رسد به اينكه با مسالمت و سخنان خوش او 

مقايسه چين و ويتنام با كشورهاي فرانسه و ايتاليا كه در . را از كرسي قدرت بزير بكشد

اگر چين . استها طبقه كارگر پس از جنگ قدرت بسياري كسب كرده بود آموزنده  آن

و ويتنام با پيروي خلاق از اصول ماركسيسم لنينيسم توانستند انقلاب خود را بسر انجام 
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برسانند و با سرعت در راه پيشرفت و ترقي پيش بروند اگر ويتنام قهرمان طي ساليان اخير 

اي مقتدرترين بورژوازي جهان را از پاي در آورد بورژوازي  توانست با جنگ توده

و ايتاليا در برابر شيوه مسالمت آميز انقلاب مواضع خود را محكم و محكمتر فرانسه 

هاي بورژوائي بتدريج  ساخت و حزب كمونيست و طبقه كارگر را با استفاده از مانور

تجديد نظري است در . واقع احتراز از انقلاب است گذار مسالمت آميز در. عقب راند

ورژوازي، بسود امپرياليسم و ارتجاع، بزيان طبقه قانون اساسي انقلاب پرلتاريائي بسود ب

 .كارگر، بزيان نيروهاي انقلابي

اما اگر رويزيونيسم تجديد نظر در ماركسيسم است هر تجديد نظري در ماركسيسم 

ها و نظرياتي كه از  ماركسيسم مجموعه هم آهنگي است از تئوري. رويزيونيسم نيست

اما هرگز نبايد فراموش . اتيك اجتماعي استپراتيك اجتماعي برخاسته و راهنماي پر

ها و مبارزات  ماند و بر اثر تضاد مي گاه در يك نقطه ثابت ن كرد كه اولاً جامعه هيچ

يابد، در نتيجه درجه معيني از تكامل جامعه و مناسب با شرايط  مي دروني خود تكامل

هاي  د و احكام و تئوريها و احكام موجود تجديد نظر شو اي از تئوري جديد بايد در پاره

دهد  مي ثانياً ماركسيسم اصول و احكام كلي راهنمائي را بدست. ها را بگيرد نوي جاي آن

هر حزب ماركسيستي بايد اين . كه در هر مورد خاص بشكل خاصي قابل انطباق است

انطباق دهد نه كوركورانه ديگران را تقليد  جامعه خويشاحكام كلي را بر شرايط خاص 

برعكس هيچ . البته معني اين گفته اين نيست كه نبايد از تجربه ديگران آموخت. كند

حزب يا سازمان ماركسيستي لنينيستي بدون فرا گرفتن و تعمق در تجربه احزاب 

تواند كار انقلاب را بطور شايسته اي بثمر برساند ولي در كار آموختن از  مي كمونيست ن

و بطور خلاق عمل كرد و آن را در انطباق با  اين تجربه بايد برخورد انتقادي داشت
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 اگر ماركسيسم همراه با شرايط زماني و مكاني تكامل نيابد. شرايط مبارزه بكار بست

اي  دهند و به يك رشته احكام جامد و مرده مي خصلت انقلابي خود را از دست

به گفته . گيرد نماي پراتيك انقلابي قرار تواند راهنماي عمل راه مي گردد كه ن مي تبديل

 :لنين

 و آماده چيزي مرده، جامد احكام از اي مجموعه ماركسيسم«
 و است عمل زنده راهنماي بلكه نيست لايتغير آموزشي يافته، پايان
 زندگي شرايط عميق و شديد تغيير تواند  نمي جهت همين به بويژه

 .»نسازد منعكس خويش در را اجتماعي

 
ماركسيسم است كه لنين در ارتباط با تكامل  با تكيه بر همين خصلت انقلابي

داري و ورود آن به مرحله امپرياليسم در احكامي چند از ماركسيسم تجديد نظر  سرمايه

چنين است تئوري پيروزي انقلاب سوسياليستي در . كرد و ماركسيسم را غني ساخت

پرياليسم تئوري پيروزي انقلاب سوسياليستي در كشوري كه حلقه ضعيف ام. كشور واحد

تئوري جمهوري شوراها . دهد و نه ضرورتاً در يك كشور صنعتي مترقي مي را تشكيل

بمثابه بهترين شكل دولت ديكتاتوري پرلتاريا و نه جمهوري پارلماني آنگونه كه انگلس 

 .عقيده داشت

استالين و مائوتسه تونگ آنرا رشد و . تكامل ماركسيسم پس از لنين ادامه يافت

توان از تئوري انقلاب دمكراسي نوين در  مي بعنوان مثال. بخشيدند تكامل بيشتر

پس از . كشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره، از تئوري جنگ انقلابي طولاني نام برد

ها از طرف  در شهر» قيام مسلحانه«و » وضع انقلابي«انقلاب اكتبر تا مدتي تئوري 

هاي  رويزيونيست. ونيست بودكارگران نمونه تسخير قدرت سياسي توسط احزاب كم
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» وضع انقلابي«اكنون نيز به اين تئوري چسبيده و در انتشار پيدايش  حزب توده ايران هم

هاي عظيم اين  ها بيست و پنج سال مبارزه حزب كمونيست چين و پيروزي آن. نشسته اند

حزب را تحت رهبري بزرگترين ماركسيست لنينيست دوران معاصر مائوتسه تونگ و 

. گيرند مي ارب گرانبهايي را كه اين حزب به جنبش كمونيستي عرضه داشته ناديدهتج

در شرايط وضع انقلابي » قيام مسلح«مائوتسه تونگ با تكيه بر شرايط چين، تئوري لنيني 

جانشين كرد و بدين ترتيب راه انقلاب » تسخير قدرت از راه جنگ انقلابي«را با تئوري 

 :فشرده اين تئوري چنين است. اي رسيد تكامل تازه اكتبر براي تسخير قدرت به

 بمنظور دهقان هاي توده بسيج پرلتاريا، حزب رهبري تحت«
 هاي پايگاه برقرار ارضي، انقلاب اجراي و روستا در پارتيزاني جنگ

 »ها شهر تسخير بالاخره و روستاها جانب از شهرها محاصره روستائي،
 )پيائو لين(

ر احكام ماركسيسم هرگاه شرايط آن فراهم باشد نه تنها مردود بنا براين تجديد نظر د

 .نيست بلكه ضروري است و بسود نيروهاي انقلابي، بسود انقلاب پرلتاريائي است

 :آيد كه مي از آنچه كه در فوق گفته شد اين نتيجه حاصل

 در كنوني شرايط در و ماركسيسم پرچم زير در رويزيونيسم اولا
 بر ماركسيسم مباني عليه علنا شود مي ظاهر لنينيسم ماركسيسم پرچم زير

 از را آن سفسطه با ولي پذيرد مي را ماركسيسم گويا و خيزد مي نكن
 بورژوازي براي كه مقدسي شيي بصورت و سازد مي تهي خود مضمون

 )لنين( .»آورد مي در است ضرر بي

كام سروده و اي از اح ثانياً با تكيه بر اين حكم صحيح كه ماركسيسم مجموعه

جاويدان نيست كه يكبار براي هميشه و همه جا ثابت و لايتغير باشد، با تكيه براين اصل 
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صحيح كه ماركسيسم متناسب با شرايط جديد بايد تغيير پذيرد، در ماركسيسم تجديد 

كند؛ اما اين تجديد نظر علمي نيست يعني شرايط موجود و خصوصيات محلي  مي نظر

ها از اين تجديد نظر در احكام  منظور آن. كند ا ايجاب نميچنين تجديد نظري ر

برعكس تهي ساختن ماركسيسم از مضمون و محتوي . ماركسيسم در شرايط نوين نيست

طبيعتاً نه بسود پرلتاريا و نيروهاي انقلابي بلكه در جهت  انقلابي آن است، چيزي كه

آنچه كه رويزيونيسم . ي استتأمين منافع بورژوازي و ادامه سلطه و غارتگري بورژواز

خواند فقط عقب نشيني و گذشت در برابر بورژوازي  مي »نوآوري«يا » تجديد نظر«آن را 

 :گويد مي ها چنين رويزيونيست» نوآوري«لنين در باره . است

ها فقط  ها هيچ شيوه مبارزه نوي به پرلتاريا نياموخته اند آن آن«
 تئوري بلكه مبارزه تئوري نه رياپرلتا به …اند عقب نشيني اختيار كرده

كنند، گذشت در برابر بدترين دشمنان پرلتاريا  مي توصيه را گذشت
ها در برابر احزاب بورژوائي كه بطور خستگي تاپير  برابر دولت در

براي تنگ تر كردن دايره محاصره پيوسته در جستجوي وسايل 
 .».باشند مي جديدي

چپ » «دگماتيسم«شه در زير عنوان مبارزه با همي مبارزه رويزيونيسم با ماركسيسم

پروائي شگرفي  ها در اين زمينه با بي رويزيونيست. گيرد مي صورت »آوانتوريسم«و » روي

و » چپ رو» «دگماتيك«ها را  بندند تا آن مي ها اتهامات بسياري به ماركسيست لنينيست

بردند و  مي سند را بكارها در گذشته نيز همين شيوه ناپ رويزيونيست. غيره نشان دهند

سكتاريست دگماتيك بلانكيست آنارشيست «نظير  بلشويك را نيز با اوصافي حزب كبير

بهانه مبارزه با دگماتيسم و سومين  مبارزه با ماركسيسم به. داشتند مي متصف )لنين( »و غيره

  .ويژگي رويزيونيسم است
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 مختصري از تاريخ

زمان بيدايش جنبش كارگري در جهان از . رويزيونيسم پديده نوظهوري نيست

بورژوازي پيوسته و با تمام وسائل كوشيده است طبقه كارگر را از لحاظ ايدئولوژي 

مبارزه . دستخوش تشتت سازد، جنبش كارگري را در جهت منافع بورژوازي سوق دهد

م از اواخر قرن نوزدهم كه ماركسيس. ها را تضعيف كند و در بيراهه اندازد انقلابي خلق

هاي گوناگون كارگري بمثابه يگانه ايدوئولوژي طبقه  بر اثر مبارزات خود با ايدئولوژي

كارگر مورد قبول همگان قرار گرفت و احزاب كارگري بر نامه و تاكتيك خود را بر 

اساس ماركسيسم گذاشتند، رويزيونيسم بصورت دو موج بزرگ و پر دامنه جنبش 

 .كمونيستي را فرا گرفته است

ن موج رويزيونيسم از دهه آخر قرن گذشته آغاز گرديد و با انقلاب اكتبر نخستي

اين موج تمام احزاب سوسيال دمكراتيك را كه در انترنايسونال دوم شركت . پايان يافت

برنشتاين پدر و پايه . المللي در آمد داشتند در بر گرفت و رويزيونيسم بصورت پديده بين

نظيري با  حزب بلشويك روسيه با استقامت بي لنين كبير در راس. گذار آن بود

رويزيونيسم بمبارزه برخاست و در جريان اين مبارزه ماركسيسم را رشد داد، متناسب با 

در جريان اين مبازات . اي غني ساخت شرايط دوران امپرياليسم با يك رشته احكام تازه

ائي بر ماركسيسم افروده است كه لنينيسم پديد آمد و تكامل يافت و مانند گنجينه گرانبه

انقلاب اكتبر پايان موج اول و نشانه پيروزي ماركسيسم بر رويزيونيسم و . گرديد

 .اپورتونيسم است
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ان دو جنگ بر اساس ماركسيسم لنينيسم احزاب مي پس از انقلاب اكتبر در فاصله

ي در اتحاد شوروي حزب كمونيست در زير رهبر. كمونيست بوجود آمدند و رشد يافتند

قائق آمد جنبش ) بوخارين(و راست ) ترتسكي(استالين بر انحرافات اپورتونيستي چپ 

مظهر آن بود تحكيم گرديد، بر حيثيت و ) كمينترن(كمونيستي كه انترناسيونال سوم 

 .اين پروسه تا جنگ دوم جهاني ادامه يافت. اعتبار آن افزود

در (جنگ دوم جهاني در  دومين موج رويزيونيسم، رويزيونيسم معاصر، در اثناي

و ابتدا جامعه  يابد مي آيد و در دوران جنگ توسعه مي پديد/ حزب كمونيست آمريكا 

هاي يوگوسلاوي و پس از مرگ استالين بسياري از احزاب كمونيست را در  كمونيست

كند و ما اكنون  مي المللي تظاهر اي بين اين بار نيز رويزيونيسم بصورت پديده. گيرد مي بر

خطر عمده تبديل  گذرانيم كه در آن رويزيونيسم در جنبش كمونيستي به مي وراني راد

حسابي به سوسياليسم، جنبش كمونيستي، به احزاب  شده و لطمات و صدمات بي

 .كمونيست به جنبش ضد امپرياليستي وارد آورده است

در يك  موج دوم داراي اين خصوصيت بسيار مهم است كه اين با رويزيونيسم نه تنها

حزب يا جمعي از احزاب بلكه در يك كشور سوسياليستي بروز كرد كه طبقه كارگر و 

حزب آن قدرت دولتي را در دست داشت، نه تنها در يك كشور سوسياليستي نامعين، 

يكي از دو  بلكه در كشور شوراها، كشوري كه امروز از لحاظ اقتصادي سياسي و نظامي

 جهاني با قدرت مادي و معنوي خود در صحنه قدرت بزرگ جهان است، كشوري كه

كه لنين  اين با رويزيونيسم در حزبي بروز كرد. كرد مي بازي بزرگي بسيار نقش المللي بين

كبير آن را پايه گذارده، پرورش داد، آبديده ساخت، حزبي كه براي نخستين بار در 

، حزبي كه براي تاريخ، خلق شوروي را بسوي انقلاب سوسياليستي پيروز رهنمون شد
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دنياي واقعيات در آورد،  نخستين بار در زير رهبري استالين سوسياليسم را از عالم افكار به

حزبي كه الهام بخش و سازمان دهنده خلق شوروي در جنگ عليه فاشيسم بود، جنگي 

اين ترتيب رويزيونيسم   به. كه با پيروزي خود بشريت را از كابوس فاشيسم رهائي بخشيد

هاي مردم سراسر جهان بحق از  زبي و در كشوري بظهور پيوست كه در نزد تودهدر ح

هن مي كشان سراسر جهان از آن بمثابه حيثيت و اعتبار فراواني برخوردار بود و زحمت

 .كردند مي سوسياليستي خويش دفاع

اين قدرت عظيم مادي و معنوي كشور شوراها و حزب كمونيست اتحاد شوروي 

تمايلات رويزيونيستي و اپورتونيستي در يك رشته از احزاب كمونيست همراه با وجود 

موجب گرديد كه اكثريت احزاب كمونيستي و كارگري در سراشيب رويزيونيسم در 

معذالك تمام قدرت عظيم . هاي بسياري دچار گمراهي شوند و كمونيست. غلتند

ديده را در درجه اول شوروي و اكثريت احزاب نتوانست مبارزان پرلتري ثابت قدم و آب

حزب كمونيست چين . هاي چين و آلباني را براه انحراف از ماركسيسم بكشاند كمونيست

رغم انواع  و حزب كار آلباني، علي رقم فشارهاي اقتصادي سياسي و روحي، علي

چنين مانند  ها صورت گرفت هم هائي كه از جانب دارو دسته خروشچف عليه آن توطئه

اضع ماركسيسم لنينيسم ايستادند و قهرمانانه از اين مواضع دفاع صخره عظيمي در مو

 .كردند

ها خروشچف با اكثريت احزاب كمونيست  هاي شوروي در راس آن رويزيونيست

پيرو خويش تازيدند و قدرت مادي و معنوي خويش را براي تسليم احزاب وفادار به 

ثابت قدم و آبديده پرلتري در ماركسيسم لنينيسم بكار انداختند ولي نه تنها مبارزات 

هاي  مواضع ماركسيسم لنينيسم باقي ماندند بلكه بتدريج احزاب كمونيست و كمونيست
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ها  راهي گرديده بودند ديده گشودند و آنچه را كه براي آن ديگري نيز كه دستخوش گم

گنجيد يعني اين تصور كه جانشينان لنين و استالين روزي حزب   مي در تصور هم ن

العين ديدند،  ي شوروي را در مرداب رويزيونيسم و اپورتونيسم غرقه سازند برا نيستكمو

هاي  مبارزه پر افتخار حزب كمونيست چين و حزب كار آلباني و ساير احزاب و گروه

هاي جهان مكتبي بود كه در آن  ماركسيستي لنينيستي با رويزيونيسم، براي كمونيست

اين بار نيز در مبارزه با رويزيونيسم احكام خود را بسط  ماركسيسم لنينيسم .پرورش يافتند

هاي اسير را در انطباق با اوضاع و احوال  استراتژي و تاكتيك مبارزه پرلتاريا و خلق. داد

انترناسيوناليسم پرلتري را در شرايط وجود كشورهاي . كنوني بدرستي تعيين نمود

 …مشخص ساخت و ) و نه وجود يك كشور سوسياليستي واحد(سوسياليستي 

. مدآ بيرون پيروز و سربلند رويزيونيسم با مبارزه كوره از نيز بار اين لنينيسم ماركسيسم

  .ماركسيسم لنينيسم حقيقت است و حقيقت هميشه پيروز است

 

 شرايط بروز رويزيونيسم

داري است و بنابراين تا زماني كه  ناپذير جامعه سرمايه رويزيونيسم محصول اجتناب

 و مختلف هاي رويزيونيستي در ازمنه و امپرياليسم برجاست افكار و انديشه داري هسرماي

تصادفي نيست  داري سرمايه رويزيونيسم در جامعه. ز خواهد كردبرو گوناگون اشكال به

 درون در بايد نيز را رويزيونيسم اجتماعي پايگاه رو اين از. است جامعه اين تكامل ثمره

 .كرد وجستج داري سرمايه جامعه
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به اين معني . است» آريستوكراسي كارگري«نخستين پايگاه اجتماعي رويزيونيسم 

ليون مي مترقي هرسال عايدات سرسام آوري از دسترنج صدها كه كشورهاي سرمايه داري

ها بخش ناچيزي از اين عايدات را  امپرياليست. آورند مي مردم اسير سراسر جهان بدست

هاي كارگري قشر  در درون احزاب كمونيست و اتحايهرسانند كه  مي به اين مصرف

دهد و  مي انقلابي خود را از دست همين قشر ممتاز است كه روحيه. ممتازي پديد آورند

 .گردد مي به پايگاه اجتماعي رويزيونيسم، اپورتونيسم و رفرميسم مبدل

 دومين پايگاه اجتماعي رويزيونيسم وجود عناصر غير پرلتري در صفوف كارگر

در هر كشور سرمايه داري در كنار طبقه كارگر قشرهاي وسيع خرده بورژوازي . است

اين . و بورژوازي كوچك و متوسط وجود دارد) دهقانان، خرده بورژوازي شهري(

شوند به صفوف  مي بتدريج دچار ورشكستگي داري در جريان تكامل توليد سرمايه قشرها

 و كارگر ان طبقهمي بورژوائي و بورژوائي خود را پيوندند و ايدئولوژي خرده مي پرلتاريا

 .دهند مي رسوخ آن حزب

و  دو پايگاه اجتماعي، تغيير تاكتيك طبقات حاكم بطور كلي گذشته از اين

لنين اين . گردد مي بورژوازي بالاخص موجب تقويت رويزيونيسم در جنبش كارگري

 :دهد مي نكته را چنين توضيح

 يك از ميشه ه لااقل يا بود يكسان شهمي ه بورژوازي تاكتيك اگر«
 يكسان تاكتيك با چگونه كه آموخت مي بسرعت كارگر طبقه بود نوع

 تمام در بورژوازي واقع در. گويد پاسخ بدان نوع همان از تاكتيكي يا
 از خويش سلطه حراست و حفظ و خود منافع از دفاع براي كشورها

 كه هائي شيوه كند، مي استفاده مبارزه شيوه دو حكومت سيستم دو
 در گوناگون اشكال به گاهي و آيند مي ديگري پي از يكي گاهي
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 هرگونه از امتناع از عبارتست كه قهر شيوه نخست. ميزند آ مي هم
 و كهنه مؤسسات تمام نگاهداري كاگري، جنبش برابر در گذشت
 »ليبراليسم« شيوه دوم …رفرم هرگونه برگرد و برو بي نفي و منسوخ

 جهت در سياسي حقوق توسعه جهت در تدابير اتخاذ يوهش يعني
 موجب بورژوازي تاكتيك نوسانات …غيره و گذشت و ها رفرم

 اختلاف كار و گردد مي كارگري جنبش در رويزيونيسم تقويت
 .»كشاند مي انشعاب به كند مي بروز كه را نظرهائي

جنبش كارگري تكامل   »ميز مسالمت آ«بدين ترتيب رويزيونيسم محصول دوران 

هاي علني و  دوراني كه در آن طبقه كارگر مبارزه خود را از راه ايجاد سازمان. است

اي  در اين دوران پاره. كند مي مطبوعات، پارلمانتاريسم و تمام اشكال قانوني ديگر دنبال

 .دهند مي از قشرهاي طبقه كارگر پايگاه اجتماعي رويزيونيسم را تشكيل

م خصوصيت موج كنوني در اين است كه رويزيونيسم نه تنها كه در فوق ديدي چنان

در احزاب كمونيست كشورهاي سرمايه داري بلكه در احزاب كمونيست كشورهاي 

سوسياليستي، در كشورهائي كه طبقه كارگر قدرت سياسي و اقتصادي را در دست دارد 

يست چه عواملي موجب بروز رويزيونيسم در احزاب كمون. نيز بروز كرده است

از دو  ١٩۵٧ميه احزاب كمونيست كارگري در  كشورهاي سوسياليستي است؟ در اعلا

وجود تأثير بورژوائي، سرچشمه «: يكي داخلي ديگري خارجي. شود مي عامل نام برده

واقع در درون جامعه سوسياليستي در تمام دوران گذار از سرمايه  در. »خارجي آن است

به اشكال جديد همچنان  ولاني مبارزه طبقاتيداري به كمونيسم يعني تا مدتي ط

ان پرلتاريا و مي هاي خرده بورژوازي كه پيوسته در در كنار اين طبقات، توده. يابد مي ادامه

هاي  المللي با مانور سرمايه داري بين. بخشند مي كنند تأثير خود را مي بورژوازي نوسان
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نظام سوسياليستي و باز گشت  ميز، مبارزه خود را از خارج بخاطر تخريب مسالمت آ

 .كند مي دنبال داري سرمايه

 :گويد  مي لنين

 اي سرسختانه و دشوار طولاني طبقاتي مبارزه نتيجه طبقات«
 دولت برانداختن از پس سرمايه، قدرت واژگوني از پس كه است

 نمايندگان كه آنطور( پرلتاريا ديكتاتوري استقرار از پس بورژوائي،
 از) كنند مي تصور كهنه دمكراسي سوسيال و مي قدي سوسياليسم مي عا

 شديد جهات بعضي از و دهد مي شكل تغيير بلكه رود مي نكن بين
 .»گردد مي تر

بدين ترتيب دشمن طبقاتي، مبارزه خود را عليه نظام سوسياليستي هم از داخل و هم 

هاي  نكوشد در صفوف حزب، در ارگا مي دهد، مي از خارج به اشكال مختلف ادامه

ها را  ها را از داخل مانند موريانه بخورد، وحدت آن ديكتاتوري پرلتاريا رخنه كند و آن

ها رسوخ كند  از كليه جهات به تشتت و پراكندگي بكشاند، در افكار و اذهان كمونيست

بورژوائي خرده  بدين طريق تحت تأثير محيط. ها را بسوي انحطاط و فساد براند و آن

هاي  ميان كارمندان ارگان ف طبقه كارگر و در حزب آن، دربورژوائي در صفو

چگونگي پيدايش اين . آيند مي ديكتاتوري پرلتاريا، عناصر بورژوائي جديدي پديد

ان كارگران و دهقانان مي در جريان ساختمان سوسياليسم از: عناصر اجمالا چنين است

ي كادرهاي متخصص آزموده هاي اقتصادي سياسي و فرهنگ مينه فكران در ز ان روشنمي از

كنند در راس توليد و  مي آيند كه كم كم مقامات بالاي حزب و دولت را آشغال مي پديد

. گيرند مي نمايند، امور ايدئولوژيك جامعه را در اختيار مي اقتصاد قرار گرفته آن را رهبري

ها  ، براي آنشود مي ها حقوق ماهانه بيشتري پرداخت همراه با ارتقاء مقام و رتبه به آن
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هاي  ها و توده ان آنمي بدين ترتيب از لحاظ مادي. گردد مي مين زندگي راحت و مرفهي تأ

  هاي اقتصادي سياسي و فرهنگي در اين كادرها كه اهرم. آيد مي مردم شكافي بوجود

اين پندار واهي . آيد مي برتري نسبت بخلق پديد احساس كشور را در دست دارند بتدريج

ها و الهام گرفتن  نيازي به مشورت با توده .دانند  مي گيرد كه همه چيز را مي ريشهها  در آن

هاي كشور را در تمام  ميابي كا. دهند  مي ها گوش فرا ن بصداي توده. ها ندارند از آن

غرور نخوت تكبر و پر مدعائي از زمره خصال . گذارند مي ها بحساب خويش مينه ز

بتدريج ماهيت كادرها را  و خرده بورژوائي ورژوائياين خصوصيات ب. شود مي آنان

سازد و اين دگرگوني بنوبه خود برروي مشي و سياست حزب  مي دگرگون

و طبقه يك قشر مسلط  در بالاي حزب گذشت زمان  بدين ترتيب با. گذارد مي تأثير

مون ها را از خصلت و مض زند و آن مي شود كه موازين انقلابي را بهم مي اي پيدا تازه

 .گرداند مي انقلابي تهي

كه حزب طبقه كارگر راهي براي جلوگيري از پيدايش اين پديده نينديشد،  چنان

پيدايش رويزيونيسم در حزب و تغيير ماهيت حزب و ديكتاتوري پرتاريا مسلم است و 

انقلاب فرهنگي خلق . تواند باشد مي نتيجه اين چيزي جز بازگشت نظام سرمايه داري ن

تئوري انقلاب . بي بخاطر پيروزي نهائي سوسياليسم بر سرمايه داري استچين انقلا

برخاسته به  فرهنگي از بررسي تجارب ساختمان سوسياليسم در كشورهاي سوسياليستي

دهد كه راه را بر رويزيونيسم ببندد و سوسياليسم را براي  مي حزب و طبقه كارگر امكان

  .گرداند هميشه پيروز
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 و رويزيونيسم معاصررويزيونيسم كهن 

واقع اين  در. ميان رويزيونيسم كهن و رويزيونيسم معاصر وجوه تشابه بسياري است 

 كه شرايط  علت آنست. دو در ماهيت و مضمون اساسي خود با يكديگر اختلافي ندارند

ها  رويزيونيست. پيدايش رويزيونيسم و پايگاه اجتماعي آن در هر دو حال يكسان است

در يك رشته از اصول ماركسيسم » شرايط جديد تكامل اقتصادي«تكيه بر  در گذشته با

رويزيونيسم معاصر نيز به » ساختند مي تجديد نظر كرده و خصلت انقلابي آن را منتفي

مين شيوه را  بهانه تغييرات جهان پس از جنگ دوم جهاني نسبت به ماركسيسم لنينيسم ه

مل وجوه تشابه رويزيونيسم معاصر را با يك مقايسه مختصر و مج. معمول داشته است

 .دهد مي رويزيونيسم كهن بوضوح نشان

 نظريات است، عرفان »انگلس ديالكتيك« كهن رويزيونيسم براي
 )لنين( »است شده كهنه انگلس

 كامل طرد« از عبارتست خورد مي بچشم رويزيونيسم در آنچه
 )لنين(. »ماركسيسم يعني ديالكتيك ماترياليسم

 آن بجاي و كرده نفي را سوسياليستي انقلاب ها نيستاپورتو«

 در بايد ناگزير كه را طبقاتي مبارزه اند، نشانيده را بورژوائي ميسم رفر

 را طبقاتي همكاري و كرده نفي بيانجامد داخلي بجنگ معيني لحظه

 نظر نقطه از آنهم ليتاريسممي با مبارزه با را خود ها آن …كنند مي توصيه

 جنگ بلزوم كه آن بجاي نمايند مي محدود بورژوائي هخرد احساسات

 باشند، معتقد كشورها تمام بورژوازي عليه كشورها تمام پرلترهاي انقلابي

 قلب را بورژوائي قانونيت بورژوائي، پارلمانتاريسم از استفاده لزوم ها آن

 در كه كنند مي فراموش سازند، مي مقدسي شيئي قانونيت اين از و كرده
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 تبليغاتي و سازماني قانوني غير اشكال به كه است لازم بحراني هاي دوران

 )لنين. (»جست توسل

سازد تا  مي رويزيونيسم سياست امپرياليسم را از اقتصاد آن منفك
 .راهي پيدا كند  »خلع سلاح«براي قبولاندن 

گردد  مي غالب» آرأ اكثريت«كه در دموكراسي  مي رويزيونيسم بر آنست كه هنگا

توان دولت را بمثابه ارگان تسلط طبقاتي بشمار آورد و از اتحاد با   مي ديگر ن گويا

 .ها سر باز زد ميست بورژوازي مترقي و رفر

رويزيونيسم مبارزه طبقات را تا دوران انتقال از سرمايه داري به كمونيسم، تا دوران 

 .پذيرد مي سرنگوني و محو كامل بورژوازي ن

 به توان مي ميستي رفر و ميز آ مسالمت راه از كه كند مي تبليغ را اهيو پندار اين رويزيونيسم

 . رسيد سوسياليسم

 آنان مستقل عمل و ابتكار از ندارد، اعتماد ها توده به رويزيونيسم«
 بجاي لرزد، مي خود بر ها آن انقلابي انرژي برابر در و افتد مي وحشت به

 )لنين( »زند تكيه برآن شرط و قيد بي و كاملا كه آن

كند و بجاي آن ناسيوناليسم بورژوائي  مي رويزيونيسم انترناسيوناليسم پرلتري را نفي

 .نشاند مي را

 .هاست برخي از خصوصيات رويزيونيسم كهن آنطور كه در آثار لنين آمده است اين

خصوصيات رويزيونيسم  ١٩۵٧جلسه مشاوره احزاب كمونيست و كارگري  ميه اعلا

 :شمارد مي رمعاصر را بشرح زي
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بهاي ماركسيسم  كوشد آموزش گران مي رويزيونيسم معاصر« 
لنينيسم را لكه دار كند و آن را كهنه شده اعلام دارد كه گويا اكنون 

. ميت خود را براي تكامل اجتماعي از دست داده است اه
خواهند روح انقلابي ماركسيسم را از آن بگيرند،  مي ها رويزيونيست

را به سوسياليسم سلب  طبقه كارگر و مردم زحمتكشاعتقاد و ايمان 
ها عليه ضرورت انقلاب پرلتاريائي و ديكتاتوري پرلتاريا در  آن. نمايند

خيزند، نقش رهبري  مي دوران انتقال از سرمايه داري به سوسياليسم بر
كنند، اصول  مي را نفي حزب ماركسيستي لنينيستي كننده

كنند، انصراف از اصول لنيني  مي انترناسيوناليسم پرلتري را نفي
ساختمان حزب و قبل از هر چيز انصراف از سانتراليسم دموكراتيك 

كنند كه حزب كمونيست از  مي ها طلب آن. هاست مورد مطالبه آن
گر  يك سازمان انقلابي مبارز به چيزي همانند يك كلوپ بحث تبديل

 .»دد

سي خود با رويزيونيسم كهن اما اگر رويزيونيسم معاصر در ماهيت و مضمون اسا

و شعارها با رويزيونيسم كهن . اختلافي ندارد در اشكال، طرق مبارزه، طرز استدلال

 .اين تفاوت ناشي از شرايط و مقتضيات زمان ماست. متفاوت است

ماهيت رويزيونيسم معاصر چيزي جز همكاري طبقاتي، نفي مبارزه طبقاتي، نفي 

ا و غيره نيست ولي اشكال بروز آن عبارت است از نفي ديكتاتوري پرلتاري انقلاب،

ميز، مسابقه  ميز، امكان جلوگيري از هر چنگ، گذار مسالمت آ همزيستي مسالمت آ

 ميز شانتاژ اتمي، آرايش امپرياليسم و ارتجاع و غيره مسالمت آ

 
 اشكال بروز رويزيونيسم معاصر

 ميز همزيستي مسالمت آ -١
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هاي  واقع محوري است كه تمام نظريات رويزيونيست رد» ميز همزيستي مسالمت آ»  

بيهوده نيست كه در پيرامون آن اين . گيرد مي چرخد، بر روي آن پايه مي معاصر بدور آن

قانون اساسي زندگي «را » ميز همزيستي مسالمت آ«بيهوده نيست كه  .همه گفتند و نوشتند

قابل قبول براي حل مهمترين  بهترين و تنها راه حل« شمارند، مي »تمام جوامع مدرن

راه رسيدن به سوسياليسم در مقياس « دانند، مي »ها روبرو است مسائلي كه جامعه ما با آن

 .دهند مي جلوه» جهاني

گويا عاملي است كه وجود آن شرط ضروري پيروزي در » ميز همزيستي مسالمت آ«

لجزيره و پيروزي كه پيروزي خلق كوبا، پيروزي خلق ا چنان. مبارزه انقلابي است

صورت » ميز همزيستي مسالمت آ«مينه نيل به استقلال ملي در شرايط  هاي ديگر در ز خلق

هاي مهم جديدي در مبارزه پرلتاريا و در مبارزه  هاي اخير پيروزي در سال«. گرفته است

يابد  مي جريان انقلابي نهائي با موفقيت تكامل: ها براي رهائي ملي بدست آمده است خلق

ميز بهترين  همزيستي مسالمت آ» «.ميز است همزيستي مسالمت آ«و اين تكامل در شرايط 

هاي طبقاتي مهم  كه بهدف وسيله كمك به جنبش كارگري انقلابي جهاني است براي آن

 .»خود دست يابد

هاي مبارز را  خلق«ميز و معجزه گر است كه  آنچنان سحر آ» ميز همزيستي مسالمت آ«

ضربه «دهد كه  مي و امكان» بخشد مي هاي انحصاري خارجي نجات ناز تسلط سازما

 .»هلاكت باري بر تمام سيستم مناسبات سرمايه داري وارد آيد
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كه  كافي است براي آن» ميز همزيستي مسالمت آ«شود كه وجود عامل  مي ملاحظه

ريا، از كوشش ها را از مبارزه طبقاتي، از مبارزه ملي، از انقلاب، از ديكتاتوري پرلتا خلق

 .نياز سازد بخاطر ساختمان سوسياليسم بي

 خود پرداخته را كه ساخته و» ميز همزيستي مسالمت آ«ها  كه رويزيونيست عجب آن

دهند در حالي كه  مي نسبت لنين به است لنينيسم ماركسيسم از انحراف سراسر و هاست آن

 .ميز ندارد مت آتئوري هيچ وجه مشتركي با تئوري لنيني همزيستي مسال«اين 

ميز لنيني نتيجه ناگزير تئوري لنيني پيروزي انقلاب  تئوري همزيستي مسالمت آ

در گذشته ماركس و انگلس بر آن بودند كه انقلاب . سوسياليستي در كشور واحد است

سوسيالستي بايد بطور همزمان در تمام كشورهاي سرمايه داري و يا لااقل در چند كشور 

در  موقع، البته اين حكم در آن. آغاز گردد تا به پيروزي برسد بزرگ سرمايه داري

سرمايه داري در  در دوراني كه پيمود، مي دوراني كه سرمايه داري قوس صعودي خود را

 .صحيح بود مرحله رقابت آزاد بود

لنين در بحبوحه جنگ جهاني اول در موقعي كه هنوز هيچ كشور سوسياليستي در 

مي امپرياليسم بر اساس  تحليل دقيق و عل گذاشته بود با تجزيه وجهان پا بعرصه وجود ن

قانون ناموزوني تكامل اقتصادي سياسي سرمايه داري در دوران امپرياليسم به اين نتيجه 

تواند در عده معدودي از كشورها  مي رسيد كه انقلاب سوسياليستي در شرايط امپرياليسم،

ز شود و حتماً ضرورتي ندارد كه انقلاب و حتي در يك كشور واجد روي دهد و پيرو

انقلاب در آن . سوسياليستي در يكي از مترقي ترين كشورهاي سرمايه داري باشد



٢۶ 

 

 ضعيف كشوري بوقوع خواهد پيوست كه نقطه گرهي تضادهاي گوناگون و حلقه

 .است امپرياليسم

 :گويد مي لنين

 تواند در عين حال در تمام كشورها پيروز مي سوسياليسم ن«
سوسياليسم ابتدا در يك يا چند كشور به پيروزي خواهد رسيد . گردد

يا  در حالي كه كشورهاي ديگر تا مدتي بصورت كشورهاي بورژوائي
 .»بورژوائي باقي خواهند ماند ماقبل

 
نتيجه ناگزير انقلاب سوسيالستي در كشور واحد اين است كه اين كشور تا مدتي كم 

 كشورهاي كنار در بناچار و ماند خواهد باقي داري هسرماي و بيش طولاني در احاطه

 .رسانيد باثبات را تئوري اين صحت اكتبر انقلاب. كرد خواهد زيست امپرياليستي

پيروزي انقلاب سوسيالستي در كشور واحد به اين معني است كه امپرياليسم از 

رياليستي از ولي اين به اين معني نيست كه بورژوازي امپ. سركوب انقلاب ناتوان است

ميده و  كوشش براي برانداختن كشوري كه در آن انقلاب سوسياليستي به پيروزي انجا

ميز براي  قدرت بدست طبقه كارگر افتاده باز خواهد ايستاد و به همزيستي مسالمت آ

كشور سوسياليسم پيروز تنها با تقويت نيروي خود در تمام . هميشه تن خواهد داد

سياست صلح و تيكه بر مبارزه انقلابي زحمتكشان جهان و  ها، پيروزي از مينه ز

تواند دست و پاي امپرياليسم را ببندد و  مي هاي آزادي بخش ضد امپرياليستي جنبش

ميز را به  اين است آن سياستي كه همزيستي مسالمت آ. هاي آن را عقيم گذارد نفشه

 .امپرياليسم تحميل خواهد كرد
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قانون اساسي جوامع «ميز  ز همزيستي مسالمت آبينيم لنين نه ا مي كه چنان

و نه آن را براي طبقه كارگر عامل دست يافتن به هدفهاي  سازد مي »مدرن

 .شمارد مي طبقاتي

ميز با آنچه امروز رويزيونيسم معاصر در زير  مقايسه تئوري لنيني همزيستي مسالمت آ

ه رويزيونيسم چگونه و در چه دهد ك مي بندد نشان مي بكار» ميز همزيستي مسالمت آ«نام 

 .جهت در تئوري لنيني بسود امپرياليسم و ضد انقلاب تجديد نظر كرده است

ان دوسيستم مي فقط مناسبات ميز لنيني، همزيستي مسالمت آ بنابر تئوري -الف

ان كشور سوسياليستي و كشورهاي سرمايه مي مختلف، مناسبات اجتماعي و اقتصادي

ان خود و مي داري و بهيچ وجه مربوط به مناسبات كشورهاي سرمايه گيرد مي داري را در بر

ميز خود  ها همزيستي مسالمت آ اما رويزيونيست. ان طبقات آنتاگونيست نيستمي مناسبات

دهد و براي آن  مي ها به همه طبقات به همه احزاب كمونيست تعميم را به همه كشور

 .اند شماري قائل معجزات بي

 

ميز عبارت است از سيستم روابطي بين  ت آهمزيستي مسالم« 
اعتماد و سابقه بدون توسل  دولتها كه مبتني باشد بر تفاهم متقابل بر

 )تولياتي(» بجنگ

نه تنها كشورهاي دو  »ميز  همزيستي مسالمت آ« بدين ترتيب 
سيستم اجتماعي و اقتصادي مختلف، بلكه همه كشورها و از آن جمله 

مستعمره و نيمه مستعمره را با كشورهاي  ان كشورهايمي     رابطه
 ».گيرد مي امپرياليستي نيز در بر
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مي احزاب كمونيست  تواند و نبايد به مشي عمو  ميز نمي همزيستي مسالمت آ -ب 

اما . كنند تبديل گردد مي كشورهاي غير سوسياليستي كه در شرايط جامعه طبقاتي مبارزه

مي و  عبارتست ازخط مشي عمو »ميز مت آهمزيستي مسال«رويزيونيسم برآنست كه 

و ) پراودا(سياست حزب كمونيست اتحاد شوروي و ساير احزاب ماركسيستي لنينيستي 

مي سياست خود  را اصل عمو ميز مبارزه بخاطر همزيستي مسالمت آ«ها بايد  كمونيست

در قبال  توانند و نبايد  مي بديهي است كه احزاب كمونيست ن). مجله كمونيست(» بشمرند

» ميز همزيستي مسالمت آ«طبقه حاكمه كشور خود و در قبال دشمنان خارجي از اصل 

 .پيروي نمايند زيرا پيروي از اين اصل جز همكاري طبقاتي در داخل و خارج نيست

همزيستي مسالمت «نويسند كه  مي شوند و مي ها گاهي بر آشفته البته رويزيونيست

مبارزه طبقاتي عليه سرمايه در كشورهاي سرمايه داري و در تواند در مورد   مي ن«  »ميز آ

اما بايد دانست كه دوروئي و رياكاري از . »مورد جنبش آزادي بخش ملي بكار رود

ها را لااقل براي مدتي  كه توده كنند براي آن مي ها ريا آن. هاي رويزيونيسم است گي ويژه

به اين گفتار خود پايبند اند به گزارش ها تا چه حد  كه معلوم شود آن براي آن. بفريبند

 ١٩۶٧ سال در باتور اولان هيئت نمايندگي كنفدراسيون دانشجويان ايراني در كنگره

 :كنيم مي اشاره

 

اي در باره مبارزه با امپرياليسم و  ها قطعنامه عده اي از سازمان«
استعمار و استعمار نو و براي برقراري صلح ارائه داده بودند و در آن 

ميز را براي سياست جهاني بصورت اصول كار  همزيستي مسالمت آ
نمايندگان كنفدراسيون باآن قسمت از قطعنامه . گنجانيده بودند

مخالفت كردند و پيشنهاد حذف آن را نمودند و تو ضيح دادند كه 
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هاي اسير و در حال نبرد در مقابل  براي خلق ميز همزيستي مسالمت آ
اي با حذف آن مخالفت  ولي عده. ردمي ندا تجاوزكاران مفهو

 كه وضعي با آن حذف پيشنهاد قوي باحتمال چون …كردند
 طرف از ديگري مي مي تر پيشنهاد نداشت امكان بود حكمفرما

 بعنوان ميز آ مسالمت همزيستي اينكه بر مبني شد ارائه كنفدراسيون
 تواند مطرح مي هاي اجتماعي مختلف سستم يا هايي رژيم براي اصلي
تواند بين استثمارگران و  مي ن ميز ولي همزيستي مسالمت آ. باشد

هاي آزاديبخش و امپرياليسم موجود  استثمار شوندگان و يا بين جنبش
 .باشد

اين پيشنهاد ترميمي با اكثريت بسيار ضعيفي به تصويب رسيد و به 
شوروي و جناح آن به اين پيشنهاد رأي ممتنع (قطعنامه اضافه شد

 .»)داد

 
. ر پيشنهاد هيئت نمايندگي كنفدراسيون حقيقتي با صراحت تمام مطرح شده استد

 بكرات موضوع اين چون نبود ذهني طرح اين موضوع در كنگره بدون شك بدون سابقه

 رأي آيا صورت اين در. است گرفته قرار گفتگو و بحث مورد كمونيستي جنبش در

مخالفت با مضمون پيشنهاد چه  جز» نمايندگي شوروي و جناح طرفدارا هيئت ممتنع

ان مي توانست داشته باشد ؟ آيا دادن رأي ممتنع به آن معني نيست كه مي مفهوم ديگري

همزيستي مسالمت «هاي اسير نيز بايد  ان امپرياليسم و خلقمي  استثمارگر و استثمار شونده،

سم همزيستي واقع حاكي از آنست كه رويزيوني برقرار باشد؟ اين رأي ممتنع در» ميز آ

به كشورهاي استعمار زده و  را به استثمار گران و استثمار شوندگان،» ميز مسالمت آ

دهد و عقيده ندارد كه طبقات كشورهاي اسير را بايد از كادر  مي امپرياليسم تعميم

 .بيرون نگهداشت» همزيستي«
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در سياست خارجي كشورهاي سوسياليستي، اصل اساسي همزيستي مسالمت  -ج 

اگر سياست خارجي كشورهاي سوسياليستي . انترناسيوناليسم پرلتري است. ز نيستآمي

واقع خصلت انترناسيوناليسم پرلتري  پيروي نمايد در ميز قطعاً از اصل همزيستي مسالمت آ

تواند اصل سياست خارجي  مي فقط ميز همزيستي مسالمت آ. كند مي خود را نفي

اما آيا . با كشورهاي سرمايه داري قرار گيردكشورهاي سوسياليستي در مناسبات خود 

باشد؟  ميز ان خود بايد پيرو اصل همزيستي مسالمت آمي روابط كشورهاي سوسياليستي نيز

ها و مللي كه بخاطر آزادي و استقلال خود با  آيا مناسبات كشورهاي سوسياليستي با خلق

ميز باشد؟ بديهي است كه  آ تواند تابع اصل همزيستي مسالمت مي امپرياليسم در نبرد اند

مي به كنگره نهم  لنين در طرح برنامه حزب تقدي. پاسخ اين هر دو پرسش منفي است

 :نويسد مي اينطور

 

پشتيباني از جنبش انقلابي پرلتارياي سوسياليستي و در درجه «
پشتيباني از جنبش دموكراتيك و «و » اول در كشورهاي پيشرفته

ور كلي و بويژه در مستعمرات و كشورهاي انقلابي در تمام كشورها بط
 ».دهد مي المللي حزب را تشكيل بخش مهم سياسي بين« »وابسته

 
 :دارد مي بست چنين بيان مي استالين اين آموزش لنين را كه پيوسته آن را بكار 

 

انقلاب پيروزمند در يك كشور نبايد بمثابه وجودي مستقل تلقي «
راي تسريع پيروزي پرلتارياي تمام اي است ب شود بلكه كمك و وسيله



٣١ 

 

انقلاب پيروزمند پايگاه نيرومندي براي بسط « »كشورهاي جهان
 .»انقلاب جهاني است

 
همزيستي مسالمت « رغم اين امر بديهي، رويزيونيسم با لجاجت و اصرار تمام  اما علي

خط مشي سياست خارجي اتحاد شوروي و ديگر كشورهاي اردوي «را » ميز آ

المللي پرلتاريائي خود را دائر بر پشتيباني از مبارزه  كند و وظيفه بين مي اعلام» مسوسياليس

 .گذارد مي ها و ملل اسير عمداً در پرده انقلابي خلق

 خيزد در حالي كه جنگ در نهاد امپرياليسم مي صلح از ماهيت سوسياليسم بر  -د 

شور سوسياليستي به اين ميز از جانب ك اتخاذ سياست صلح و همزيستي مسالمت آ. است

معني نيست كه امپرياليسم نيز در قبال سوسياليسم از سياست صلح و همزيستي مسالمت 

سوسياليسم علي رقم امپرياليسم در جهان مستقر . برعكس. پيروز خواهد كرد ميز آ

كوشد آن را خواه از راه توسل بجنگ و خواه از راه  مي گرديده و امپرياليسم پيوسته

 .از صحنه گيتي براندازد» ميز سالمت آتكامل م«

 
وجود جمهوري شوروي در كنار كشورهاي امپرياليستي براي «

مدتي طولاني قابل تصورت نيست و سرانجام اين يا آن بايد بر ديگري 
المللي بنا بموقعيت عيني خويش و هم  امپرياليسم بين«زيرا » غالب آيد

كه خود تجسم آن است چنين بعلت منافع اقتصادي طبقه سرمايه دار 
توانست با زندگي در كنار شوراها   مي وجه و تحت هيچ شرايطي ن هيچ به

 ).لنين( »بسازد
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دهد و  مي سوسياليسم صحت اين انديشه لنين را با كمال وضوح نشان ساله تاريخ پنجاه

 هاست امپرياليسم آمريكا كشور سوسياليستي ويتنام را مورد حمله و تجاوز اكنون سال هم

تكامل «كوشد كشورهاي سوسياليستي اروپا را از راه  مي هاست سال. قرار داده است

باز گرداند و بايد اذعان كر د كه در اين كار با كمك  داري بدنياي سرمايه  »ميز مسالمت آ

 رغم حكم لنين، علي رغم اما علي. هاي بزرگي بدست آورده است رويزيونيسم، موفقيت

ها و رهبران  بسياري از دولت«رويزيونيسم بر آنست كه   واقعيات گذشته و حال،

پبش تر از پيش به «و » اند ميز كشورهاي غربي اكنون هوادار صلح و همزيستي مسالمت آ

، و ممالك متحده آمريكا )خروشچف(» برند مي ميز پي لزوم همزيستي مسالمت آ

يستم اجتماعي ان كشورهاي سمي ميز حقانيت و خصلت رئاليستي همزيستي مسالمت آ«

 ).ايزوستيا(» رسميت شناخته است مختلف را به

شك نيست كه نمايندگان امپرياليسم گهگاه از وظيفه صلح و همزيستي مسالمت 

شك نيست كه در اوظاع و احول كنوني امپرياليسم . آورند مي ميز سخناني بر زبان آ

نان وي در باره صلح و ولي نه سخ. تواند آنطور كه واقعاً دلخواه اوست عمل كند  مي ن

دهد و نه محدوديت عمل او دالّ  مي ميز، ماهيت امپرياليسم را تغيير همزيستي مسالمت آ

 .بر سازگاري او با سوسيالسم است

امپرياليسم براي مبارزه با كشورهاي سوسياليستي در تمام   مين علت، درست به  -ه 

سائل گوناگوني كه در اختيار دارد مي، فرهنيگي، از و هاي اقتصادي، سياسي، نظا مينه ز

اين مبارزه امپرياليسم با كشورهاي سوسياليستي مبين مبارزه طبقاتي در . كند مي استفاده

ميز را به  تواند همزيستي مسالمت آ مي سوسياليسم تنها موقعي. مقياس جهاني است
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مينه  تنها در ز و نه(امپرياليسم تحميل كند كه همزمان با پيروي از سياست و ايدئولوژيك 

ها و ملل اسير عليه امپريالسم، هم از  از مبارزه خلق  با سرسختي ادامه دهد،) ايدئولوژيك

توان امپرياليسم  مي بدين ترتيب است كه. لحاظ مادي و هم از لحاظ معنوي، پشتيباني كند

است  اين. دان عمل او را پيوسته محدود و محدود تر كردمي ان گرفت ومي را از اطراف در

و مبارزه  مبارزه انقلابي عليه امپرياليسم،. به امپرياليسم ميز راه تحميل همزيستي مسالمت آ

اي صرف نظر شود و  هرگاه از چنين مبارزه. است ميز بخاطر صلح و همزيستي مسالمت آ

ميان آيد، هرگاه اين مبارزه به محيط  بر عكس سخن از همكاري با امپرياليسم به

كه از حدود سخنان زيبا عليه امپرياليسم فراتر نرود، نه تنها  گردد يا آن ايدئولوژي محدود

 .صلح نيست همزيستي نيست بلكه اين هر دو بيشتر در معرض خطر قرار خواهند گرفت

اما رويزيونيسم با استناد به اين نكته . ميز چنين است راه صلح و همزيستي مسالمت آ

ميز پي  حفظ صلح جهاني و همزيستي مسالمت آنادرست كه اكنون امپرياليسم به لزوم 

 و پرلتاريا انقلابي مبارزه و) ايدئولوژيك مبارزه از غير( سوسياليسم برده است مبارزه

شمرد  مي ميز ي مسالمت آهمزيست اصل با مغاير امپرياليسم عليه را محروم و اسير هاي خلق

گيرد، همكاري و  مي بي جلوو تا آنجا كه امكانات وي اجازه دهد از اين مبارزه انقلا

 .نشاند مي دوستي با امپرياليسم را بجاي مبارزه

  ساخته و پرداخته» ميز همزيستي مسالمت آ« شود كه  مي از آنچه در فوق آمد نتيجه

و انحراف از  ميز تئوري لنيني همزيستي مسالمت آ از انحراف سراسر معاصر رويزيونيسم

  .ماركسيسم لنيينسم است

 



٣۴ 

 

 صــــــلحجنگ و  -٢

تأثير خود را ببخشد و همكاري » ميز همزيستي مسالمت آ«كه استرا تژي  براي آن

ان اين دو مي مين گردد و پايدار بماند لازم است از هرگونه برخوردي شوروي و آمريكا تأ

ان آن دو به انجامد يا به همكاري آن دو خللي وارد مي دولت بزرگ كه احتمالاً بجنگ

د، و چون هرگونه جنبش انقلابي در راه آزادي از يوغ بورژوازي آورد اجتناب ورزي

ان اين دو قد رت بزرگ منتهي شود يا لااقل به مي امپرياليستي، گويا ممكن است بجنگ

لطمه زند لذا رويزيونيسم در يك رشته از احكام مربوط به   ها دوستي و همكاري آن

كوشد تا آتش انقلاب را  مي ودي خ»ها نوآوري«كند و با  مي جنگ و صلح تجديد نظر

پيشتر در مسائل مربوط به سرچشمه جنگ، خصلت  »ها نوآوري«اين . خاموش نمايد

  .جنگ و راه جلوگيري از جنگ جهاني است

 

 جنگسرچشمه  -الف

تا زماني كه جامعه «جنگ محصول جامعه طبقاتي است و «
ود دارد كه استثمار فرد از فرد وج شود، تا زماني مي به طبقات تقسيم

 )لنين( »جنگ اجتناب ناپدير است

جنگ كه با «: كند مي مائوتسه تونگ اين نكته را چنين توصيف

پيدايش مالكيت خصوصي و طبقات آغازيدن گرفته است عاليترين 
هاي  هاو گروه ان طبقات، ملتمي براي حل تضادهاي شكل مبارزه

 .»مرحله معيني از تكامل رسيده اند سياسي است كه به

 :دهد مي مرحله معيني از تكامل را توضيح سپس
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كه نتواند با  وقتي كه سياست بمرحله معيني از تكامل رسيد«
گيرد تا موانع را از سر راه سياست  مي وسائل مادي پيش رود جنگ در

مين گرديد جنگ نيز  وقتي كه مانع رفع و هدف سياسي تأ …بردارد
كامل به  ود جنگ تا نيلپذيرد ولي اگر مانع بكلي برطرف نش مي پايان

توان گفت سياست  مي جهت اين از …هدف دوام خواهد يافت 
جنگي است بدون خونريزي در حالي كه جنگ سياستي است توأم 

 .»با خونريزي

 
در دوران كنوني، اوضاع امپرياليسم و بويژه امپرياليسم آمريكا سرچشمه چنگ و 

بر عليه كشورهاي سوسياليستي را اين امپرياليسم است كه پيوسته جنگ . تجاوز است

اين امپريالسم . دهد مي ها را مورد تجاوز قرار بيند و هرموقع كه امكان يابد آن مي تدارك

جنبش خلقهاي جهان را  است كه بخاطر حفظ منافع و سيطره خويش با نيروي اسلحه

است كه اين بورژوازي امپرياليستي و ارتجاعي . كند مي بخاطر استقلال و آزادي سركوب

هاي پس از  حوادثي كه طي سال. گيرد مي با زور و قهر از بروز انقلاب در كشورها جلو

دهد كه جنگ محصول امپرياليسم و  مي جنگ در جهان بوقوع پيوسته بروشني نشان

 .ارتجاع است

 :آيد كه مي از مسالب فوق چنين بر

وان از صفحه گيتي بر ت مي اولاًً تا طبقات و استثمار در جامعه باقي است جنگ را ن

 :آموزد مي لنين با صراحت. انداخت
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كند و هميشه با استواري مبارزه  مي پرلتاريا بر عليه جنگ مبارزه«
برد كه براي برانداختن  خواهد كرد ولي يك آن هم از ياد نمي

 .»پذير است جنگ فقط با محو كامل تقسيم جامعه به طبقات امكان

اليسم و بويژه امپرياليسم آمريكا ثانيا در شرايط كنوني، امپري
 .برافروزنده آتش جنگ در سراسر جهان است

 ).لنين( »است امپرياليسم جنگ معاصر زاييده«

 
از . سپرد مي اما رويزيونيسم اين هردو حكم ماركسيستي را بيكبار بدست فراموشي

ست دهد و از طرف ديگر بر آن ا مي يك طرف نمايندگان امپريالسم را صلج جو جلوه

توان بشريت را از هيولاي جنگ  مي كه در شرايط وجود امپرياليسم و طبقات و استثمار

 .رهائي بخشيد

 :باظهارات رويزيونيستها گوش كنيم

 

ها و سران كشورهاي غربي اكنون هوادار  بسياري از دولت«
 .»ميز اند صلح و همزيستي مسالمت آ

 .»مين صلح است باندازه ما نگران تأ«آيزنهاور 

در دست يكديدگر در  توانند دست مي «تحاد شوروي و اتازوني ا
 ).خروشچف(راه تحكيم صلح به پيش روند

 
خوريم كه در شرايط وجود امپرياليسم  مي در مطبوعات شوروي غالبا به اين مطلب بر

ايجاد كرد و به   »بدون ارتش  بدون جنگ،  بدون سلاح،«توان دنيائي  مي و استعمار گويا
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شود  مي امكان واقعي پيدا«در دنياي كنوني گويا . نائل آمد  »مي و كامل عمو خلع سلاح«

 .»ميشه از زندگي جامعه رخت بر بندد كه جنگ براي ه

دارند بر  مي رويزيونيستهاي فرانسوي كه در جاي پاي همقطاران شوروي خود گام بر

 .»صديقانه مايل به حفظ صلح است«آنند كه آيزنهاور 

جنگ در جامعه بشري امكان ناپذير «پندارند كه  مي ايتاليا چنينرويزيونيستهاي 

 ».خواهد شد حتي اگر سوسياليسم در همه جا پيروز نگردد

 .بديهي است هيچيك از اين احكام در انطباق با ماركسيسم لنينيسم نيست

 
 جنگ خصلت –ب 

آن را نگرند بلكه  مي وقت بطور انتزاعي ن ها بمسئله جنگ هيچ ماركسيست لنينست

براي ارزيابي جنگ بايد ديد كه جنگ . دهند مي ميشه از ديدگاه طبقاتي مورد نظر قرار ه

اندازد و هدف آن طبقه از  مي خيزد، چه طبقه اي آنرا براه مي از چه شرايط تاريخي بر

 :بگفته لنين. جنگ چيست

اي است كه در برابر سوسياليست  خصلت جنگ آن مساله عمده«
 .»گيرد مي قرار) دهرگاه مرتد نباش(

 :گويد مي باز هم

 

هاي بورژوا  برخورد ما نسبت بجنگ با برخورد پاسيفيست«
تفاوت ما با . ها متفاوت است و آنارشيست) هواداران و مبلغين صلح(
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ها در اين است كه ما رابطه ناگزير جنگ را با مبارزه  پاسيفيست
دن جنگ را ما عدم امكان از بين بر. بينيم مي طبقاتي درون كشور

ما به قانوني بودن، . فهميم مي بدون محو طبقات و ايجاد سوسياليسم
مترقي بودن و ضرورت جنگهاي داخلي يعني جنگهاي طبقه اسير عليه 

جنگهاي بردگان عليه برده داران، دهقانان عليه   طبقه اسير كننده،
تفاوت . مالكين و كارگران مزدور عليه بورژوازي معتقديم

ها در اين است كه ما  ها و پاسيفيست با آنارشيست ها ماركسيست
) از نقطه نظر ماترياليسم ديالكتيك ماركس(بضرورت بررسي تاريخي 

 .»هر جنگ بطور جداگانه اعتقاد داريم

 
كه بتوانند جنگي را محكوم كنند يا به پشتيباني از آن  ها براي آن ماركسيست لنينيست

رند يا به گسترش آن همت گمارند ناگزير بايد كه از جنگي جلو گي براي آن برخيزند،

ها با هر جنگي مخالف نيستند هر جنگي را  ماركسيست لنينست. خصلت آن را تعيين كنند

برخورد . ها درست در همين است ها با پاسيفيست تفاوت آن. كنند  مي محكوم ن

گونه ن جهت با هرمي انتزاعي است، عام است و به ها بجنگ كنكرت نيست پاسيفيست

ورزند صرف نظر از اينكه چه طبقه يا طبقاتي آن را براه بيندازند و چه مي جنگي مخالفت

 .هدفي در پشت آن نهفته باشد

: برآنند كه جنگ از لحاظ خصلت خود دو نوع است ها لنينيست –ماركسيست 

 ).ارتجاعي و ضد انقلابي(و جنگ غير عادلانه ) مترقي و انقلابي(جنگ عادلانه 

ها وظيفه دارند كه از جنگهاي عادلانه با تمام قوا دفاع و پشتيباني كنند با  كمونيست

ها بين اين دو نوع جنگ فرق  جنگهاي غير عادلانه بمبارزه بر خيزند، اگر كمونيست
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افتند  مي بدور لنينيسم –در بست محكوم كنند از ماركسيسم  نگذارند جنگ را بطور كلي

 .آيند مي هاي بورژوا در و بصورت پاسيفيست

تاريخي  براي تشخيص اين دونوع جنگ بايد مطالعه كرد كه جنگ از چه شرايط

لنين مطلب را اينگونه . ها چيست زنند و هدف آن مي خيزد، چه طبقاتي به آن دست مي بر

 :دهد مي توضيح

جنگ را دريافت چگونه اين  »ماهيت واقعي «توان  مي چگونه«
بايد سياست قبل از . است استماهيت را تعيين كرد؟ جنگ ادامه سي

اگر اين . انجامد مي يا ميده جنگ را مطاله كرد، سياستي كه بجنگ انجا
سياست، سياست امپرياليستي است يعني اگر از منافع سرمايه مالي 

نمايد در اين  مي كند، مستعمرات و كشورهاي ديگر را غارت مي دفاع
. رياليستي استخيزد جنگ امپ مي صورت جنگي كه از اين سياست بر

اگر سياست، سياست ملي آزادي بخش است يعني مبين جنبش 
اي عليه يوغ ملي است در اين صورت جنگي كه از اين سياست  توده

 ».خيزد جنگ آزادي بخش ملي است مي بر

 
هاي داخلي، و جنگ خلق كشور  براي لنين جنگهاي آزادي بخش ملي، جنگ 

هاي عادلانه است و بايد با تمام قوا بدفاع و  جنگ  سوسياليستي عليه تجاوز از خارج،

 .ها برخاست پشتيباني از آن

ان جنگ امپرياليستي و جنگ مي اما رويزيونيسم به خصلت جنگ كاري ندارد،

هاي بورژوا برآنست كه بايد از هر جنگي  گذارد و مانند پاسيفيست  مي انقلابي فرقي ن

ها  آن  ها عليه جنگ، نفرت و خشم توده استفاده از جلوگيري كرد، رويزيونيسم با سوء
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گويد كه  مي لنين. ميدارد ها وا هاي عادلانه و احتراز از آن فريبد و بمبارزه با جنگ مي را

 .پاسيفيسم و تبليغات انتزاعي در راه صلح يكي از اشكال فريفتن طبقه كارگر است

ملل اسير را از كوشند طبقه كارگر و  مي ها بوسيله اين نوع تبليغات رويزيونيست

مبارزه انقلابي بخاطر رهايي از استعمار و استثمار منصرف سازند و از انقلاب و جنگهاي 

اينجاست كه خصلت ضد انقلابي رويزيونيسم معاصر در مقياس . رهائي بخش جلوگيرند

 .شود مي جهاني و نقش وي در نجات امپرياليسم و ارتجاع از زوال و اضمحلال روشن

حتي يك «ورزد و به بهانه اينكه  مي م تنها به تبليغات پاسيفيستي اكتفا ناما رويزيونيس

» جنگهاي محلي«از پيدايش هرگونه » تواند بجنگ جهاني بينجامد مي جرفه كوچك

 .كند مي جلوگيري

 را جنگ  تواند شعله مي كه هائي جرقه …كوشيم مي ما سخت«
 »سازيم خاموش برافروزد

مينان داد  خود در واشنگتن به امپرياليسم آمريكا اطوي با اين گفتار ). خروشچف(

حزب كمونيست اتحاد شوروي و . هاي انقلابي امكان بروز نخواهد داد كه بجنبش

هاي خلق را از مبارزه انقلابي عليه  احزاب كمونيست زير نفوذ آن با تمام وسائل توده

 مبارزه به جديت با كه ار ها لنينيست –ماركسيست   دارند، مي امپرياليسم و ارتجاع باز

هاي انقلابي  خوانند، جنبش مي غيره و  »آوانتوريست« و  »رو چپ« اند مشغول انقلابي

و بورژوازي امپرياليستي بعناوين گوناگون تخطئه و  ها را عليه ارتجاع خلق

 دانشجويان و كارگران جنبش و ايران در خرداد خونين هفته نمونه(كنند  مي محكوم

 رويزيونيسم پيشتر هم باز افشأ جز ها كوشش اين تمام ولي) ماست چشم ويجل در فرانسه
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هاي  توان از جنگ انقلابي خلق مي مگر. ميد انجا نخواهد بجائي ها توده خشم انگيختن بر و

 ميشه توان براي ه مي اسير عليه امپرياليسم بخاطر نيل به استقلال و آزادي جلو گرفت؟ مگر

 جامعه واقعيت از ها جنگ اين كرد؟ خاموش بورژوازي عليه را زحمتكشان انقلاب شعله

نيروئي قادر نيست اين  خيزند، محصول قانونمندي جامعه اند و هيچ مي بر كنوني

 :آموزد مي لنين كبير. مندي را تغيير دهد قانون

انكار امكان جنگ ملي در دوران امپرياليسم از لحاظ تئوري «
و در عمل حاكي از شوينيسم  غلط، از لحاظ تاريخي خطائي آشكار

 .»اروپايي است

 

 :گويد مي بازهم

كس كه مبارزه طبقاتي را  هر آن. جنگ داخلي نيز جنگ است«
اين . تواند جنگ داخلي را قبول نداشته باشد مي قبول دارد ن

 ناگزير ادامه معين شرايط در طبيعي ها در جامعه طبقاتي ادامه جنگ
 امر اين مؤيد بزرگ انقلابات تمام. است طبقاتي مبارزه شدت و تكامل
 بمعني ها آن سپردن فراموشي بدست يا داخلي هاي جنگ انكار. است

مفرط و روگردانيدن از انقلاب سوسياليستي  اپورتونيسم در افتادن
 .»است

ها همراه با جنگ كشور سوسياليستي عليه تجاوز از خارج، جنگهائي  اين جنگ

ها  كه در قبال آن ها برخاست نه آن يد پيوسته به پشتيباني از آنبا. باشد مي عادلانه و انقلابي

 .نقش آتش نشاني بازي كرد
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ان جنگهاي عادلانه و انقلابي و جنگهاي مي بازهم بمنظور از بين بردن مرز

هاي مردم از دست يازيدن به  تجاوزكارانه و امپرياليستي، براي مرعوب ساختن توده

از يك طرف . زند مي نيسم دست بدامان سلاح هسته ايانقلاب و جنگ انقلابي، رويزيو

امروز هر جنگي حتي اگر با جنگ عادي و غير هسته اي آغاز «دارد كه  مي اعلام

و جنگ هسته اي سرنوشت بشريت را در   ،»تواند بجنگ هسته اي تبديل شود مي گردد

سلاح «كه آورد  مي گذارد، و از طرف ديگر اين حكم نادرست را مي زير علامت سؤال

 .»شناسد مي بمب اتمي اصل طبقاتي ن«  و» هسته اي خصلت جنگ را تغيير داده است

هيچ وجه تازگي  هاي مردم با سلاح هسته اي به و ارعاب توده مي مساله شانتاژ ات

امپرياليسم آمريكا از همان زمان پرتاب بمب اتمي بر هيروشيما و ناكازاكي براي . ندارد

مطبوعات جهان بحد . ود بر سراسر جهان شانتاژ اتمي آغاز نمودمين تسلط خ بسط و تأ

شتابد و از آن هم  مي رويزيونيسم اكنون بكمك آمريكا. اشباع به اين كار پرداختند

هاي جهان است كه از جاي خود تكان  واقع اخطار بخلق شانتاژ اتمي در. رود مي جلوتر

هاي  يت و تمام دست آوردنخورند، دست از پاي خطا نكنند و گرنه سرنوشت بشر

بويژه رويزيونيسم   امپرياليسم آمريكا و رويزيونيسم،. خطر خواهند افتاد تاريخي آن به

 .ترسانند مي ها را از انقلاب شوروي هر دو دست در دست يكديگر خلق

ها را از مبارزات و جنگ انقلابي بخاطر  تواند خلق مي اما آيا پيدايش سلاح اتمي

ر و استثمار باز دارد؟ آيا با پيدايش سلاح اتمي و هسته اي، امپرياليسم و رهائي از استعما

جاودان  هاي جهان رويزيونيسم تا ابد بر جهان حكومت خواهند كرد، اسارت خلق

خواهد گرديد؟ آيا با پيدايش سلاح هسته اي، جامعه از تكامل باز خواهد ايستاد؟ آيا 

 براين لنينيسم –خواهند داد؟ ماركسيسم  قوانين تكامل اجتماعي قوت خود را از دست
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ها،  بنابراين قانونمندي. دهد مي ن اجتماع قانونمندي در تغييري اي هسته سلاح كه است

داري، بر اثر تضادهاي دروني خود و بويژه مبارزه طبقاتي، همچنان بتكامل  جامعه سرمايه

انقلابات   پيمود، امپرياليسم راه زوال و اضمحلال خواهد  خود ادامه خواهد داد،

سوسياليستي همچنان بوقوع خواهند پيوست، سوسياليسم و كمونيسم در جهان پيروز 

 –ماركسيسم . خواهند گشت، آينده تابناكي در برابر جامعه انساني گشوده خواهد شد

هاي  جنگ  سازد، مي ن دگرگون را جنگ خصلت اي هسته سلاح كه است برآن لنينيسم

ي يا ملي ناگزير است، نه سلاح اتمي و نه هيچ نيروي ديگري قادر انقلابي اعم از داخل

 .ها نيست بجلوگيري از آن

با » شود مي تبديل اي هسته بجنگ …امروز هر جنگي «اين اظهار رويزيونيستها كه 

از بعد از جنگ دوم جهاني تاكنون كمتر سالي در جهان بدون جنگ . خواند مي واقعيت ن

ها نه به جنگ جهاني  يك از آن كه شاهد آن هستيم هيچ چنانو تجاوز گذشته است ولي 

معذالك رويزيونيسم هنوز هم لجوجانه معتقد . ميده است و نه به جنگ هسته اي انجا

« در حالي كه جهان نه درحال . »و يا جنگ هسته اي ميز يا همزيستي مسالمت آ« است كه

هاي  رويزيونيسم اين فرمول. است و نه در حال جنگ هسته اي» ميز همزيستي مسالمت آ

كشد كه از برخاستن جرقه انقلابات  مي ضد ماركسيستي ضدانقلابي را براي آن به پيش

 .باشد نداشته انقلابي جنگ  ممانعت بعمل آورد تا بعداً احتياجي به خاموش كردن شعله

مينان  توان همراه با رفقاي حزب كمونيست چين اط مي در اين مورد فقط

سازد و نه سلاح  مي ولاً بشريت است كه سلاح هسته اي را نابودا«داشت كه 

هسته اي بشريت را؛ ثانياًً بشريت است كه امپرياليسم آدمخوار را 
 .»سازد نه امپرياليسم بشريت را مي نابود
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   جهاني جنگ از جلوگيري راه –ج 

ه از بررسي خصلت جنگ اين نتيجه حاصل آمد كه در شرايط امپرياليسم و جامع

 –ماركسيست . هاي انقلابي و عادلانه جلو گيرد طبقاتي هيچ نيرويي قادر نيست از جنگ

اما اين نتيجه به . كنند مي ها پشتيباني ها و از گسترش آن اين جنگ از پيوسته ها لنينيست

اند  ها بطور مداوم در تدارك آن معناي آن نيست كه از جنگ جهاني كه امپرياليست

ها بر آنند كه جنگ جهاني محتوم و  لنينيست -جلو گرفت، ماركسيست توان و نبايد  مي ن

 .توان از آن جلوگيري بعمل آورد مي ناگزير نيست و

 و امكان از ها اين كه است اين در ها رويزيونيست با ها لنينيست –تفاوت ماركسيست 

جنگ ( توان و بايد از جنگ مي رسند كه مي نتيجه اين به جهاني جنگ از جلوگيري لزوم

ها برعكس، در عين اينكه امكان و  آن. جلوگيري كرد) بدون در نظر گرفتن خصلت آن

لزوم جلوگيري از جنگ جهاني را تأييد مكنند جلوگيري از جنگهاي عادلانه و انقلابي 

 .شمرند مي را امكان ناپذير و نادرست

 اكنون ببينيم راه جلوگيري از جنگ جهاني چيست؟

 :توان نتيجه گرفت مي ده راه جلوگيري از جنگ رااز آنچه كه در پيش آم

هاي كلان  آمريكا سرچشمه جنگ جهاني است و هم اوست كه با صرف بودجه

بيند و هم اوست كه  مي هاي جهان را تدارك جنگ عليه كشورهاي سوسياليستي و خلق

 - ايستد در اين صورت وظيفه ماركسيست  مي كشورهاي ديگر باز ن آني از تجاوز به

ها افشا كنند و  ها اين است كه ماهيت جنگ افروز امپرياليسم را در برابر توده ينيستلن

 .ها رابمبارزه با امپرياليسم بر انگيزند توده
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اورا انگشت نما كرد، زيرا نخست بايد دشمن را   دشمن خلق را بايد بخلق شاساند،

ها نه  ما رويزيونيستا. اين بدوي ترين اصل مبارزه است. شناخت تا بتوان با آن جنگيد

زنند بلكه با آرايش دشمن و كوشش در همكاري با آن، دشمن  مي تنها از اين كار سرباز

مضحك تر . سازند مي پوشانند و مبارزه خلق را از سير واقعي خود منحرف مي را از انظار

اين  خواهد با امپرياليسم آمريكا، مي ها اينكه اتحاد شوروي سركرده رويزيونيست تن

كه به اتفاق وي هر جنگ افروزي را  رچشمه تجاوز و جنگ اتحاد ببندد براي آنس

 :خروشجف مدعي است كه. برجاي خود بنشاند

نيرومندترين كشورهاي جهانيم اگر ) اتحاد شوروي و اتاروني(ما«
ما بسود صلح متحد شويم ديگر جنگي بوقوع نخواهد پيوست و اگر 

ت كه او را با سر انگشت خود اي جنگ را آغاز كند كافي اس ديوانه
 .»تهديد كنيم تا آرام شود

 :خروشچف باز هم مدعي است كه

را ) اتازوني و اتحاد شوروي(هاي اقتصادي شما و ما موفقيت«
نگرد و انتظار دارد كه ما دو قدرت بزرگ  مي سراسر جهان با خشنودي

هاست در تكامل اقتصادي خود گرفتار  هايي كه قرن بخلق
 »اند كمك كنيم كه بسرعت بر پاي خود بايستند ماندگي عقب

 
هاست،  ماندگي كشورهاي منطقه توفان در اينجا امپرياليسم آمريكا كه مسبب عقب

. ماندگي خود بسرعت پايان دهند هاي اين منطقه كمك خواهد كرد كه بعقب گويا بخلق

صلح جهاني تواند در جهت حفظ  مي بديهي است اين شيوه آرايش امپرياليسم آمريكا ن

 .باشد
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كشورهاي سوسياليستي كه هسته مركزي نيروهاي دفاع از صلح اند بايد در كنار  - ٢

رشد نيروي مادي و اقتصادي، نيروي دفاعي خود را همه جانبه تقويت كنند، در دفاع از 

صلح و جلوگيري از جنگ جهاني، در مبارزه همه جانبه عليه امپرياليسم و ارتجاع بويژه 

ها بر اثر دوري از ماركسيسم  اما رويزيونيست. م آمريكا متحد و يكپارچه باشندامپرياليس

  روي از ايدوئولوژي بورژوائي، ردانيدن ازانترناسيوناليسم پرلتري و پيگ روي لنينيسم، –

كارشان به شوينيسم ملت بزرگ از يك سو و از سوي ديگر به ناسيوناليسم كشيده است، 

اردوي سوسياليسم را به تفرقه و پراكندگي كشانيده و جبهه   در نتيجه تضادهاي دروني،

اين پديده اكنون ديگر باندازه اي . سوسياليسم را در برابر امپرياليسم تضعيف كرده است

 . بيند خواب مي روشن است كه هركس آن را

ها عليه امپرياليسم و ارتجاع،  هاي آزادي بخش ملي و مبارزه انقلابي خلق جنبش - ٣

هاي آزاديبخش ملي و  با گسترش جنبش. مي در دفاع از صلح جهاني است عظي نيروي

ها نيروي صلح تقويت خواهد شد، صلح جهان  ها و با پيروزي آن مبارزه انقلابي خلق

مبارزه در راه آزادي و استقلال ملي، مبارزه انقلابي . استحكام بيشتري خواهد يافت

صلح است از اين رو كشورهاي سوسياليستي  بخاطر رهائي از استعمار، مبارزه در راه

ها و مبارزه انقلابي  هاست از اين جنبش وظيفه دارند تا آنجا كه در قدرت و امكان آن

» جرقه اي«اما رويزيونيسم به اين بهانه كه . ها ياري رسانند ها پشتيباني كنند و به آن خلق

ها را دستخوش  خلق ور سازد مبارزه انقلابي ممكن است آتش جنگ جهاني را شعله

نمايد و بدين ترتيب امپرياليسم را از ضربات هلاكت بار جنبش  مي تزلزل و ضعفت و فتور

كه در  اين نقش رويزيونيسم بجاي آن. دارد مي ها مصون نجات بخش ملي و مبارزه خلق

 .اندازد مي جهت حفظ صلح باشد صلح را بمخاطره
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هاي هوادار صلح با  و نيروها و شخصيت ايجاد جبهه اي پهناور از كليه كشورها – ۴

استفاده از تضادهاي كشورهاي امپرياليستي، با استفاده از مذاكرات، مصالحه و گذشت 

 .متقابل و اشكال ديگر مبارزه

 ها لنينيست –هاست ماركسيست  در آنچه كه مربوط به مذاكرات با امپرياليست

مصالحه و . زنند مي ن باز سر مسائل اي پاره سر بر توافق به نيل براي مذاكره از گاه هيچ

 .گذشت متقابل و اشكال ديگر مبارزه

 ها لنينيست –هاست ماركسيست  در آنچه كه مربوط به مذاكرات با امپرياليست

پرلتاريا . زنند مي سرباز ن اي مسائل پاره سر بر توافق به نيل براي مذاكره از گاه هيچ

. زي براي حل مسائلي بگفتگو پرداخته استدرتاريخ مبارزات خود بكرات با بورژوا

 –ها بمذاكره پرداخت ولي ماركسيست  توان با امپرياليست مي براي حفظ صلح نيز

مذاكره . نگرند مي ن صلح حفظ طريق بهترين يا راه تنها بمثابه بمذاكره گاه هيچ ها لنينيست

آنچه را كه نتوان با . انجامد مي اي ن ها همراه نباشد به نتيجه بتنهايي، هرگاه با مبارزه توده

بنابر اين مذاكرات را . توان بدان دست يافت مي مبارزه بدست آورد از راه مذاكره ن

ها نشانيد نبايد بخاطر مذاكرات مبارزه را تضعيف  توده بجاي مبارزه توان و نبايد مي ن

گيرد  ها مذاكرات صورت ساي دولت ان رومي اما رويزيونيسم بر آنست كه هرگاه. كرد

بديهي است اتخاذ چنين رويه اي نه تنها . ان برداشتمي توان از مي ها را تناقضات و تضاد

ها را  مبارزه آن. سازد مي ميدوار هارا به مذاكره ا كند بلكه توده مي مذاكره را ثمر بخش ن

 .كشاند مي بضعف و سستي
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 كنوني شرايط در گويا كه است معني اين به مذاكرات روي بر ها رويزيونيست تكيه

 بشريت براي را اي هسته جنگ يا و پرداخت بمذاكره بايد يا المللي بين مسائل حل براي

 جهاني دوم جنگ از پس جهان واقعيت. است نادرست كاملا اي انديشه چنين. خريد

» هاي ويژه جنگ«و » هاي محلي جنگ«دهد كه امپرياليسم در همه جا  مي نشان

اما در طول همين مدت . به جنگ جهاني هسته اي دست زند كه اندازد بدون آن مي براه

اند، در طول همين مدت است  ها از راه مبارزه انقلابي بحل مسائل مهمي توفيق يافته خلق

مينگ تانگ را  كه خلق چين با مبارزه قهرمانانه خويش امپرياليسم آمريكا و مرتجعين كو

در طول همين مدت است كه كوبا . بدريا ريخت و صلح جهاني را بدرجات تقويت كرد

از راه مبارزه انقلابي تسلط امپرياليسم آمريكا را بر انداخت و نظام سوسياليستي بر قرار 

در طول همين مدت است كه خلق الجزيره پس از جنگ طولاني انقلابي . نمود

مبارزه اكنون خلق قهرمان ويتنام با  هم. هن خويش بيرون انداختمي امپرياليسم فرانسه را از

 .قهرمانانه خود در حال روبيدن امپرياليسم آمريكا و رژيم پوشالي مخلوق وي است

در مورد مصالحه و گذشت متقابل بايد گفت كه در مبارزه طبقاتي گذشت متقابل 

شمارند  مي ها گذشت متقابل را امري ناگزير لنينيست -امري ناگزير است اما ماركسيست 

گذشت متقابل در چارچوب . كنند  مي را فداي گذشت ن و لي هرگز اصول و منافع خلق

اما گذشتي كه اصول و منافع خلق را زير . گذشتي است اصولي احترام به اصول،

 :آموزد مي لنين. توان با آن موافقت كرد  مي گذارد طبيعتاً مردود است و ن مي پا

اي  در سياست گذشت عبارتست از صرف نظر كردن از پاره«
نظر كردن از قسمتي از مطالبات خود بخاطر توافق با  مطالبات، صرف

 كند اعلام كه نيست اين در انقلابي واقعا حزب وظيفه …طرف ديگر
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 كه است اين در بلكه است ممكن غير گذشت و كردن نظر صرف كه
ها ناگزيراند، بتواند  ها، تا آنجا كه اين گذشت گذشت تمام طريق از

ظيفه انقلابي خود، و به امر تدارك به اصول خود، به طبقه خود، به و
هاي خلق بخاطر پيروزي در انقلاب، وفادار  انقلاب و پرورش توده

 .»بماند

 

كند براي رويزيونيسم مهم آن  مي مينه اصول را فداي زنده ماندن رويزيونيسم در اين ز

است كه انسان بتواند زنده بماند در غير اين صورت از اصول صحبت كردن سخني 

رود ديگر اصول به چه  مي وقتي كه سر بر باد«بنوشته روزنامه پراودا . است بيهوده

اما روزنامه . اين منطق منحط ترين و پست ترين افراد انساني است »خورد؟ مي درد

 .پراودا ارگان حزب كمونيست اتحاد شوروي مبلغ آنست

برابر  در نظر رويزيونيسم، زنده ماندن مقدم بر هر اصلي است و از اين رو در

گيرد و نام آن را  مي امپرياليسم آمريكا، در برابر شانتاژ جنگ اتمي راه تسليم در پيش

حادثه كوبا يكي از بهترين مظاهر تسليم است كه نام آنرا گذشت . گذارد مي گذشت

شگفت انگيز اينكه براي تسليم خود در برابر امپرياليسم، رويزيونيسم . زنند مي متقابل جا

 - جويد ولي گذشت لنين در صلح برست مي استناد ليتوسك –صلح برست به لنين، به 

ها در برابر امپرياليسم مطلقاً قابل قياس نيست  هاي كنوني رويزيونيست گذشت ليتوسك با

در آن زمان هنوز چندماهي بيش از پيروزي انقلاب اكتبر نگذشته بود، بر اثر سه سال 

  خواستند، مي ي كارگران و دهقانان صلحها جنگ نيروي كشور تحليل رفته بود، توده

ان مي مي نداشت و بنابراين لازم بود با استفاده از تضاد قدرت شوراها اما هنوز استحكا

كشورهاي امپرياليستي آرامشي تحصيل نمود تا بتوان قدرت شوروي را استحكام بخشيد 
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ذشت را پذيرفت لنين اين گ. و در برابر حملات آينده دشمنان سوسياليسم پايداري كرد

اين گذشت . كه سوسياليسم را كه مولودي تازه بود از خطر نابودي نجات دهد براي آن

گذشت لنين از اصول . هاي اسير و محروم بود بسود پرلتارياي روسيه و جهان، بسود خلق

اما وضع كنوني شباهتي با دوران صلح برست ليتوسك ندارد و اين صلح . گرفت  مي الهام

  . سليم در برابر امپرياليسم قرار دادن روگردانيدن از لنين و لنينيسم استرا بهانه ت

 

 ميز گذار مسالمت آ - ٣

آيد در درجه اول منظور آن است كه قدرت دولتي  مي ميان وقتي از انقلاب سخن ب

البته با انتقال . افتد مي )طبقات انقلابي(حاكم بدست طبقه   )يا طبقات(از دست طبقه 

يا (كه دوران خود را پيموده است بدست طبقه ) طبقاتي(طبقه اي  قدرت از دست

پذيرد معذالك تصرف قدرت دولتي علامت  مي انقلابي، كار انقلاب پايان ن) طبقات

 :آموزند كه مي .عمده و اساسي انقلاب است

بدون علم . مساله اساسي هر انقلاب مسأله قدرت دولتي است «
كت آگاهانه در انقلاب و بطريق بر اين مسأله حتي سخني هم از شر

 .»تواند بمان آيد مي اولي از رهبري انقلاب ن

 

كه بتوانند بمقاصد سياسي و اقتصادي خود تحقق  انقلابي براي آن) طبقات( طبقه

تواند قدرت  مي اما اين طبقه فقط وقتي. بخشد بايد نخست قدرت دولتي را تصرف كند

حاكمه را با قهر از مسند قدرت بزير ) بقاتيا ط( دولتي را بتصرف در آورد كه طبقه

دهد كه  مي تاريخ انقلابات گذشته جامعه بوضوح نشان. كشد و خود جاي وي را بگيرد
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 يا( ٖ◌ طبقه . دليل آنهم روشن است. پذير نيست بدون اعمال قهر تصرف قدرت امكان

 در يشخو نگهداري و حفظ براي را قهر اعمال وسائل تمام و دولت كه حاكمه) طبقات

 بزير قدرت مسند از رغبت و رضا روي از دارد اختيار در خود منافع مين تأ و قدرت مسند

 .كرد نخواهد واگذار ديگري طبقه به را خود جاي و آمد نخواهد

آموزد كه دولت وسيله است در دست طبقه حاكمه براي  مي لنينيسم –ماركسيسم 

وسيله اعمال قهر . زحمتكش بپردازدكه با اعمال قهر به استثمار طبقات محروم و  آن

شود كه اعمال قهر در  مي با اين ترتيب معلوم. دولت بطور عمده ارتش و پليس است

 .ماهيت دولت، وجود دولت با اعمال قهر ملازمه دارد

مي  ميز قانون عمو رساند كه انقلاب قهر آ مي اين واقعيت ما را ناگزير به اين نتيجه

 .انقلاب پرلتاريايي است

 : نويسد مي لنين

 

 بنا فقط، بلكه زوال راه پيمودن طريق از نه …دولت بورژوائي«
تواند جاي خود را به دولت  مي ميز آ قهر راه از مي، عمو قاعده بر

 .»پرلتارئي واگذارد

 استالين بر آنست كه 

پيشرفت بسوي سوسياليسم در كشورهاي «شرط لازم و ناگزير «
 ».تميز اس بورژوائي انقلاب قهر آ
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 هاي جنگ بدون طبقاتي جامعه در كه آنست بر نيز تونگ مائوتسه رفيق

 خلق بدست قدرت و شود نمي سرنگون حاكم ارتجاعي طبقه« انقلابي،
 .»افتد ينم

ساير انقلابات  .انقلاب كوبا  انقلاب كره،  انقلاب ويتنام،  انقلاب اكتبر، انقلاب چين،

 .ميز بوقوع پيوسته اند مي انقلاب قهر آ پرلتاريايي ديگر هم بر طبق قانون عمو

براي پيروزي انقلاب . شود مي اما كار پرلتاريا با در دست گرفتن قدرت دولتي تمام ن

بايد دستگاه دولتي طبقات استثمارگر را ويران كرد، در هم شكست و دستگاه دولتي 

اهي است دليل آن هم اينست كه دستگاه دولتي بورژوائي دستگ. نوي بجاي آن نشانيد

بخاطر استثمار طبقات محروم جامعه، از سر تا پاي آن در خدمت طبقات استثمارگر 

واقع مقاصد   هم اين دستگاه است كه در. است، با اين طبقات با هزار ريسمان پيوند دارد

ها، نخست وزيران و  تغيير كابينه. كند مي مين را تأ ها سازد، منافع آن مي اين طبقات را عملي

 .داراي اهميت چنداني نيست وزيران

 :دهد مي اهميت دستگاه دولتي را لنين چنين توضيح

. كار واقعي اداره امور در دست ارتش عظيم كارمندان است«
ها  ليونمي ها و اين ارتش سرشار از روح ضد دمكراتيك است و با هزارا

بند با مالكين و بورژوازي ارتباط دارد و از هر لحاظ وابسته به 
اين ارتش را محيط مناسبات بورژوائي احاطه كرده است و . هاست آن

اين ارتش منجمد شده . كند مي وي فقط در چنين محيطي تنفس
، كرخ شده است، قادر نيست خود را از اين .است، متحجر شده است

فكر كند،  نيمتواند بشيوه ديگري جز شيوه كهنه  محيط بيرون كشد،
قيد عادات رتبه پرستي است، با اين ارتش در . احساس كند، عمل كند

صفوف فوقاني اين . امتيازهاي معين خدمت دولتي خو گرفته است
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ها كاملاًًً بسرمايه مالي وابسته است و خود  ارتش از راه سهام و بانك
ها تا حدودي از عاملين و حاملين منافع و نفوذ اين سرمايه  آن

 .»هستند

هاي خويش دست يابد و  تواند به هدف مي بديهي است با چنين دستگاهي پرلتاريا ن

بناچار بايد آن را در هم شكند و بجاي آن دستگاه ديگري بنشاند، ديكتاتوري بورژوازي 

 .را براندازد و بجاي آن ديكتاتوري پرلتاريا را مستقر سازد

طبقه كارگر «ماركس و انگلس با تجربه كمون پاريس صريحا اعلام داشتند كه 

هاي  ده ماشين دولتي آماده را در اخيار گيرد و آن را براي هدفتواند صاف و سا مي ن

 .خو بكار اندازد

هاي انقلاب دست يافت مسلما  اگر بدون ويران ساختن اين دستكاه نمتيوان به هدف

ها براي  مي كه ارتش و پليس و ژاندارم و محاكم و زندان در كادر نظام بورژوازي، در نظا

براي ممانعت از هرگونه تخطي و دستبرد بموجوديت و  دفاع ا زمنافع طبقه حاكمه،

ميز به پيروزي انقلاب پرلتاريايي نائل  توان بطور مسالمت آ مي ثروت اين طبقه است ن

 .آمد

اين . لنينيسم در باره دولت و انقلاب-اي از نكات اساسي ماركسيسم  هاست پاره اين

. ا بخوبي به آن پي برده ايمهاي رزيم كو دت ها طي سال آن چيزي است كه ما ايراني

در جريان ماه مه امسال نيز شاهدي بر اين  مبارزه انقلابي دانشجويان و كارگران فرانسه

 .امر است

 .گويد مي اكنون ببينيم رويزيونيسم چه
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 و ميز قهرآ انقلاب لنينيسم، –رويزيونيسم، خواه معاصر يا كهن، بر خلاف ماركسيسم 

 در چهارچوب» ميز مسالمت آ«كند و بر آنست كه از راه  مي طرد را پرلتاريا ديكتاتوري

براي . توان نظام سرمايه داري را به نظام سوسياليستي برگردانيد مي نظام كنوني بورژوائي

بتواند اكثريت  اين كار گويا كافي است پرلتاريا با استفاده از قوانين انتخابات بورژوائي

 ..ثابتي در پارلمان بدست آورد

ميز انقلاب از راه پارلمان در جريان جنگ دوم جهاني پديد  گذار مسالمت آ«انديشه 

آمد و پس از جنگ احزاب كمونيست كشورهاي صنعتي اروپا مانند فرانسه انگلستان و 

همكاري كشور اتحاد شوروي با . ايتاليا يكي پس از ديگري آن را به پيش كشيدند

اي از كشورهاي  عف بورژوازي در پارهآمريكا و انگلستان در جنگ عليه فاشيسم و وض

ها در آن نقش  اي نيرومند كه كمونيست در نتيجه پيدايش جنبش توده صنعتي اروپا؛

بورژوازي اين . شايان تحسيني بازي كردند در پيدايش اين انديشه تأثير فراوان داشت

 اي كشورها از جنگ دوم جهاني ضعيف و ناتوان بيرون آمد و در برابر جنبش توده

ها موفق شدند در پارلمان كرسيهاي  كمونيست. هايي تن در داد نيرومند ناچار بگذشت

از اينجا تا پندار واهي پيروزي . ها شركت نمايند در دولت بسياري بدست آورند،

وتبديل پارلمان به ارگان انقلاب  سوسياليسم از راه تحصيل اكثريت كرسيهاي پارلمان

 .درنگ آن را برداشتند ها بي رويزيونيست سوسياليستي، يك قدم بيش نبود و

كنگره بيستم حزب كمونيست اتحاد شوروي اين نظريات را تعميم داد و آن را 

عرضه داشت در گزارش خروشچف به » ميز از راه پارلمان گذار مسالمت آ«بصورت 

 :خوانيم مي چنين ٢٠كنگره 



۵۵ 

 

هن مي مام قشرهايفكران و ت طبقه كارگر با گردآوردن دهقانان زحمتكش، روشن«

اي قطعي به عناصر اپورتونيست كه قادر  پرست بگرد خويش و با وارد آوردن ضربه

تواند  مي داران و مالكين بزرگ ارضي دست بكشند نيستند از سياست سازش با سرمايه

مي در پارلمان بدست  نيروهاي ارتجاعي و ضد خلق را شكست دهد و اكثريت محك

 .»آورد

اي، همراه با يك  مان و تغيير پارلمان به ارگان قدرت تودهتحصيل اكثريت پارل

بوروكراتيك بورژوائي  مي جنبش انقلابي نيرومند در كشور، بمعني شكستن دستكاه نظا

اي و پرلتاريايي است كه داراي شكل پارلماني  و بمعني ايجاد رژيم جديد دولت توده

 .»است

 :يابد مي گونه ادامه سپس گزارش اين

اي از كشورهاي  كنوني، طبقه كارگر در عده در شرايط«
امكان واقعي دارد كه تحت رهبري خود اكثريت  داري سرمايه

عظيم خلق را متحد سازد و انتقال وسائل عمده توليد را بدست 
را كه اكنون مربوط  »تئوري«پس از آن، اين  .»مين نمايد خلق تأ

كه به به كشورهاي سرمايه داري بود بيك باره به كشورهايي 
اند ولي مانند ايران همچنان  تازگي به آزادي سياسي نائل آمده

گويد كه بدست  مي گستراند و مي تحت سلطه امپرياليسم قرار دارند
اي از  براي طبقه كارگر عده« آوردن اكثريت محكم پارلماني

و كشورهاي مستعمره قديم شرايط ايجاد  داري كشورهاي سرمايه
تكيه روي ( .»ا فراهم خواهد آورد تغييرات اجتماعي عميقي ر

 ).كلمات از ماست
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سخن بميان آمده است  »عده اي از كشورها«اگرچه در اين گزارش در همه جا از 

ولي احزابي كه بدنبال دجال رويزيونيسم به باتلاق اپورتونيسم فرو رفتند، همه نيت واقعي 

كه  جا زدند و عجيب تر آن »عده اي از كشوها«خروشچف را دريافتند و خود را در زمره 

اند و اثري از  در بسياري از اين كشورها، احزاب كمونيست غير قانوني اعلام شده

معذالك اين  ها مشهود نيست تا بتوان بفعاليت انتخاباتي دست زد دموكراسي در آن

مثلاًً . دو دستي چسبيده اند» تحصيل اكثريت محكم در پارلمان «احزاب همچنان به مشي 

ها در اسپانياي فرانكو، دارودسته رويزيونيستهاي ايران در ايران  دسته رويزيونيست دارو

هاي پارلمان  و بدست آوردن اكثريت كرسي» ميز مسالمت آ«خواهند از راه  مي كنوني

تولياتي رهبر حزب كمونيست ايتاليا نيز ! زهي فريبكاري. نظام سوسياليستي برقرار نمايند

 :كند مي اينطور بيانگذار به سوسياليسم را 

دموكراتيك  اكنون اصل امكان پيشروي به سوسوسياليسم از راه«
وجود دارد كه  و اين امكان و حتي از راه پارلماني فرموله شده است

 .»اي پارلمان گذار به سوسياليسم راعملي ساخت با استفاده«

 .ها چنين است نظر تمام رويزيونيست

 بسخنان لنين گوش فرا دهيد؛

توانند تصور كنند كه پرلتاريا  مي و ابلهان  بخت برگشتگان فقط«
از راه شركت در انتخاباتي كه در زير يوغ بورژوازي، در زير يوغ 

گيرد ابتدا اكثريت را به چنگ آورد و فقط  مي بردگي مزدوري انجام
نهايت سفاهت و رياكاري است،  اين. پس از آن قدرت را تصرف كند

ه طبقاتي و انقلاب با آرائي است كه در رژيم اين جانشين كردن مبارز
 .»شود مي كهنه در زير قدرت كهنه ابراز
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 را آن نيز رويزيونيسم. است آشكار كاملا لنينيسم –تناقص رويزيونيسم با ماركسيسم 

شود كه اين حكم لنين اگر در  مي بيند و براي توجيه آن به اين نكته تشبث مي بوضوح

تواند  مي ون كه اوضاع و احوال جهان دگر گونه شده ديگر نگذشته درست بوده اين اكن

دهيم در سي  مي آنچه كه ما امروز انجام«) ١٩۶۵مارس (ملاك اعتبار باشد يا بگفته تولياتي 

 .»گفتيم اپورتونيسم محض بود مي سال پيش نه ممكن بود و نه درست و بطوري كه مادر آن زمان

 –متعدد و گوناكون خود از ماركسيسم ها براي توجيه انحرافات  رويزيونيست

ان آنچنان عاملي جه اوضاع تغيير . »جهان اوضاع تغيير«: دارند عمده حربه يك لنينيسم،

توان معقول جلوه داد، آنچنان عاملي  مي است كه بكمك آن هرگونه سخن نامعقولي را

 –م امروز عين ماركسيس» در سي سال پيش اپورتونيسم محض بود«است كه آنچه كه 

 .است لنينيسم

كه آيا واقعاًً اوضاع جهان  تخست آن: گيرد مي در اينجا دو پرسش در برابر ما قرار

 –پس از جنگ دوم جهاني دگرگون شده است؟ دوم اينكه آيا اصول ماركسيسم 

 به گذشته اپورتونيسم جهان اوضاع تغيير با آيا و است افتاده اعبتار و ارزش از لنينيسم

 .است گرديده مبدل نيسملني – ماركسيسم

 دوم جنگ از پس كه آنند بر ها لنينيست –ماركسيست . پاسخ سؤال اول روشن است

اي پديد آمده، شرايطي كه براي آزادي طبقه كارگر و  جهاني شرايط تاريخي تازه

شرايط تازه تاريخي . تر و مؤثر تري ايجاد كرده است هاي ستمديده امكانات وسيع خلق

شرايط . مؤثر تري ايجاد كرده است تر ديده امكانات وسيع هاي ستم لقطبقه كارگر و خ

دارد كه با استفاده از امكانات  مي هاي ستم ديده رابر آن تازه تاريخي طبقه كارگر و خلق
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وارتجاع از راه قهر به  و با توسل به مبارزه انقلابي، براي سرنگون ساختن امپرياليسم

گذار «در همين شرايط تاريخي مساعد رويزيونيسم اما درست . كوشش بيشتري برخيزند

 .دهند مي كشد و آن را منطبق با اوضاع و احوال جلوه مي انقلاب را به پيش» ميزِ مسالمت آ

 در كه آنچه بويژه و لنينيسم –در پاسخ پرسش دوم بايد گفت كه اصول ماركسيسم 

 و نيرو همچنان تازه يتاريخ شرايط در ميز آ قهر انقلاب يعني ماست بحث مورد اينجا

 .است كرده حفظ را خود قدرت

انقلاب پرلتاريائي را امكان » ميز آ مسالمت گذار« لنينيسم –چرا ماركسيسم 

گاه با رضا و رغبت از منافع  طبقات حاكمه هيچ داند؟ صاف و ساده براي اينكه مي ناپذير

. ها را بزور پايين آورد آيند، بايد آن پوشند، از مسند قدرت پائين نمي مي خويش چشم ن

مين منافع خود دستگاه دولتي عظيمي  طبقات حاكمه براي حفظ و نگهداري قدرت و تأ

پارلمان فقط نماي ديكتاتوري . اند كه ارتش و پليس عناصر اصلي آن است فراهم آورده

انقلاب، رويزيونيسم بر دموكراسي بورژوائي » ميز گذار مسالمت آ«براي . بورژوازي است

اما طبقات حاكمه تا آنجا مراعات . شمرد مي زند و آن را ضامن پيروزي خويش مي هتكي

گذارند كه از اين مقوله خطري منافع و قدرت آنها را  مي دموكراسي را در دستور روز

كه موقعيت طبقات حاكمه در مخاطره افتد از دموكراسي اثري  بمحض آن. تهديد نكند

 .ماند  مي هم باقي ن

برد كه براي  مي طبقات حاكمه تمام كوشش خود را بكار» دنياي آزاد«معذالك در 

هاي مردم ظاهر دموكراتيك را حفظ كند و در اين صورت براي جلوگيري  فريب توده

هاي گوناگون مانند اعلام بطلان  از پيشرفت نيروهاي انقلابي تا سرحد امكان بمانور
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و قانون اساسي، انحلال  انتخابات انتخابات و انحلال پارلمان و تجديد نظر در قانون

زنند ولي در آنجا كه ديگر كار با مانورها فيصله  مي احزاب طبقه كارگر و غيره دست

نمايانند  مي كنند سيماي ديكتاتوري خود را مي يابد آنگاه ظاهر دموكراسي را قرباني مي ن

كه چرا  با اين ترتيب روشن است. پردازند مي و با زور و قهر به سركوب انقلاب

ب را از راه انقلا كلي بطور و پارلمان راه از را »ميز آ مسالمت گذار« لنينيسم –ماركسيسم 

 .شمرد مي ميز غير ممكن مسالمت آ

، طبقه حاكمه از تقويت دستگاه دولتي و پليس، از دست »تغيير اوضاع جهان«شايد با 

سركوب اين نيروها دست زدن به مانور براي جلوگيري از پيشرفت نيروهاي انقلابي، از 

در دنياي پس از جنگ در . دهد مي كشيده است؟ اما واقعيات درست خلاف اين را نشان

كند،  مي و قواي قهريه خود را تقويت مي همه جا امپرياليسم و ارتجاع نيروهاي انتظا

و  تازهافزايد وسائل  مي بر تعداد افراد ارتش و پليس مي را پيوسته بالا مببرد، هاي نظا بودجه

نمايد،  مي كند، تسليحات ارتش و پليس را تكميل مي تازه تري براي سركوب خلق اختراع

دارد، به انواع حيل و وسائل  مي هاي نوي برپا براي مبارزه با نيروهاي انقلابي سازمان

  آخر چگونه ممكن است طبقات حاكمه با چنين نيروئي،. جويد و غيره و غيره مي توسل

ها بربايد و منافع حياتي  پرلتاريا امكان دهند كه قدرت را از كف آن بدون مقاومت به

آيا تقويت نيروهاي قهريه از جانب طبقات حاكمه براي آنست كه به . ها را پايمال كند آن

قدرت حاكمه را بدست آورند؟ يك » ميز مسالمت آ«نيروهاي انقلابي امكان دهد از راه 

هاي پارلمان را بدست آورد  اكثريت كرسي آن فرض كنيم كه حزب كمونيست توانست

آيا بورژوازي به بطلان انتخابات توسل نخواهد جست؟ و در صورتي كه در خارج از 
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اي نيرومندي از نتيجه انتخابات پشتيباني كند آيا بورژوازي بسركوب  پارلمان جنبش توده

 .جنبش نخواهد پرداخت

 :بياوريم مثال كنكرتي

ر اثر مبارزه قهرمانانه خود عليه اشفالگران فاشيست نفوذ در فرانسه حزب كمونيست ب

در تدوين قانون اساسي نقش مهمي بازي كرد، در انتخاباتي   اي يافت، العاده و اعتبار فوق

در   كرسي پارلمان را در اختيار خود در آورد، ١٨٢انجام شد توانست  ١٩۴۶كه در 

اما همين كه بورژوازي . داشتدولتي كه دوگل تشكيل داد حزب كمونيست نيز شركت 

فرانسه موقعيت خود را تا حدودي مستحكم ساخت با فشار و پشتيباني امپرياليسم آمريكا 

در قانون انتخابات دست برد كه بر اثر آن  ١٩۵١در سال . ها را از دولت راند كمونيست

ت در انتخابا. پايين آمد ١٠٣به  ١٨٢هاي پارلماني حزب كمونيست از  تعداد كرسي

 ١۵٠حزب كمونيست باز تعداد كرسيهاي خود را در پارلمان افزايش داد و به  ١٩۵۶

دوباره در قانون انتخابات تغييراتي  ١٩۵٨اما بورژوازي انحصاري فرانسه در . رسانيد

هاي حزب كمونيست فقط به ده كرسي رسيد يعني به  و در نتيجه تعداد كرسي وارد كرد

ر انتخابات بعد تعداد كرسيها از نو افزايش يافت ولي د. كرسي از دست داد ١۴٠يكبار 

تواند ادعا كند كه   مي كس ن از تحصيل اكثريت در پارلمان هنوز بسيار دور است و هيچ

حوادثي كه . بورژوازي در صورت لزوم مانور تازه و تازه تري در پيش نخواهد گرفت

قصاوتي نيروهاي  يس با چهدر ماه مه امسال در فرانسه گذشت نشان داد كه نيروهاي پل

در . انقلابي را كه خواهان تغيير عميق در نظام اجتماعي و اقتصادي بودند سركوب كرد

ارتش فرانسه را تجهيز كرد تا در صورت لزوم براي حفظ و   همان حال رئيس جمهور،

 .حراست بورژوازي انحصاري وارد عمل شود
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مي است كه  پديده عا س تظاهر بارزبرعك. نمونه فرانسه به هيچ وجه استثنائي نيست

خورد، كشورهائي كه  مي بچشم» دنياي آزاد«در تمام كشورهاي سرمايه داري متقلق به 

 .دارد كهن ها سابقه سنت دموكراسي در آن

ها غير از اين است؟ روشن است كه در اين  شايد وضع در كشورهاي منطفه توفان

رچه كشور ما از لحاظ شدت فشار و اگ. كشورها وضع از اين هم دهشت بار تر است

اختناق، از لحاظ شدت اعمال قهر بر مردم يكي از كشورهاي نادر است ولي كشورهاي 

در مورد اين كشورها اين واقعيت را نيز بايد . ديگر تفاوت ماهوي با كشور ما ندارند

هاي مردم در مخاطره افتد  اضافه كرد كه هرگاه نيروي طبقات حاكمه از طرف توده

شتابد و به صدور  مي ها مي اين طبقات و بويژه امپرياليسم آمريكا بكمك آن امپرياليسم حا

دوران بس از . ندارد پردازد و در صورت لزوم از مداخله مستقيم نيز پروائي مي ضدانقلاب

هاست كه تجاوز  جنگ سرشار از اين تجاوات امپرياليسم به كشورهاي منطقه توفان

بهره نمانده  كشور ما نيز از صدور ضد انقلاب بي. ر زمره آنهاستكنوني آن به ويتنام د

كه از جانب امپرياليسم آمريكا و انگلستان صورت  ١٣٣٢مرداد ٢٨كودتاي . است

 .گرفت چيزي جز استقرار ضد انقلاب نبود

كس آن را با پوست خود  ها اين واقعيت را كه همه حال ببينيد رويزيونيست

 :هاي شوروي اكنون بنظر رويزيونيست .دهند مي ه جلوهكند چگونه وارون مي لمس

تغييرات عميقي كه در تناسب قوا در سطح جهاني بسود سوسياليسم صورت گرفته «

 كرده فلج انقلاب حال در كشورهاي داخلي امور در را المللي بين ارتجاع مداخله …

 »است
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 .تحريف حقايق و واقعيات از اين بيشتر ممكن نيست

يائي بيشت نيست، رويايي  و  ر» زمي گذار مسالمت آ«شود كه  مي ب معلومبه اين ترتي

كه زوال  دارد براي آن مي هاي مردم نگاه كه رويزيونيسم با لجاج تمام در برابر توده

امپرياليسم و ارتجاع را هر اندازه بيشتر به تأخير اندازد و زدو بندهاي اسارت و بردگي 

 .دارد يم بردست و پاي خلق همچنان نگاه

 و راه پارلماني انقلاب بمعني آن نيست كه  »زمي گذار مسالمت آ«بديهي است رد

لنينيسم استفاده از مبارزه پارلماني و استفاده از كرسي نمايندگي مجلس را  -ماركسيسم 

برعكس . داند  مي براي افشاي مانورهاي طبقه حاكمه و تقويت نيروهاي انقلابي مجاز ن

احزاب . سلماً بايد اين شكل مبارزه را نيز مورد استفاده قرار داددر شرايط مساعد م

 :سياسي طبقه كارگر بنا بگفته لنين

ها بيرحمانه  هوادار استفاده از مبارزه پارلماني اند ليكن آن«
كنند يعني اعتقاد به اينكه مبارزه  مي را افشاء  »بلاهت پارلماني«

مبازه  يطي شكل عمدههر شراپارلماني يگانه مبارزه سياسي و در 
 ».سياسي است

 :نويسد مي در جاي ديگر

كه از راه انتخابات و مبارزه  حزب انقلابي پرلتاريا براي آن«
ها را پرورش دهد بايد در پالمانتاريسم بورژوائي  پارلماني احزاب توده

 با پارلماني امامحدود كردن مبارزه طبقات بمبارزه. جويد شركت
 تمام كه مبارزه قطعي و عالي شكل بمثابه انيپارلم بمبارزه نگريستن

باشند بمعني قرار گرفتن در سمت  آن تابع بايد ديگر اشكال
 ».بورژوازي عليه پرلتارياست
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انگلستان به چنين  جمله حزب كمونيست فرانسه ايتاليا احزاب رويزيونيست و از آن

 .بيماري دچارند

 
جويندكه در  مي ماركس اسناد به» زمي گذار مسالمت آ«ها در صحت  رويزيونيست

ولي » ز بهدف خويش دست يابندمي توانند بطرق مسالمت آ مي كارگران«گفته بود  ١٨٧٠

نيز  گذارند كه ماركس چنين حالتي را استثنايي خواند و اين استثنا مي اين نكته را در پرده

سيفيسم و ديري نپائيد و با پيدايش امپرياليسم كه بمثابه خصوصيات اقصادي حداقل پا

 .اين حالت استثنايي نيز تحليل رفت  )لنين(است »ليتاريسممي حد اكثر

جويند كه پس از انقلاب فوريه گذار  مي نه به لنين استنادمي ها در اين ز رويزيونيست

در «سازد كه  مي كرد ولي لنين خود خاطر نشان مي بيني ز انقلاب را پيشمي مسالمت آ

روسيه  شرايط استثنايي. »پذير است ز امكانمي بشكل مسالمت آروسيه اين انقلاب استثنائاً 

در اين دوران چنين بود كه اولاً شوراهاي كارگران و سربازان قدرتي در برابر قدرت 

ثالثاً اعمال فشار بر روي خلق و . ثانياً اسلحه دردست خلق بود. حاكم ايجاد كرده بودند

اين حالت استثنائي بسرعت گذشت و  .سركوب خلق براي دشمنان انقلاب امكان نداشت

نيز بكلي منتفي گرديد و پس از آن نه فقط انقلاب اكتبر با » زمي ت آمي گذار مسال«د به مي ا

آغاز گرديد بلكه بعد از مدت كوتاهي انقلاب مجبور » آورورا«غرش توپهاي رزمناو 

خارجي را  گرديد طي جنگ داخلي نسبتاً طولاني نيروهاي ضد انقلاب و مداخله گران

 .سركوب كند و از كشور شوراها بيرون براند

شناسد، در رد  مي ز نمي ها در رد اين نكته كه تاريخ، انقلاب مسالمت آ رويزيونيست

در طول تاريخ هيچيك از وسايل مربوط به مبارزه طبقاتي هرگز بجز از «اين نظر لنين كه 
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اگر چنين انقلاباتي در گذشته نمونه  كنند كه مي اينطور استدلال  »راه قهر حل نشده است

 انقلاب سوسياليستي. كه در آينده نيز وقع آن امكان ناپذير است ندارد دليل بر آن نيست

بيني نمودند در تاريخ سابقه نداشته است ولي  نيز آنگاه كه ماركس و انگلس آن را پيش

در . بي صورت گرفتها چنين انقلا آن ها و بر اساس تعليمات بيني آن بعداً بر طبق پيش

خود را در  مي بيني عل كنند كه ماركس و انگلس پيش مي ها فراموش اينجا رويزيونيست

 يك اين. كشيدند بيرون داري سرمايه جامعه ماهيت بررسي از سوسياليستي انقلاب باره

 اما گذار مسالمت. توانست به تحقق نپيوندد  مي ن جهت نمي بود و به مي عل واقعاً بيني پيش

كه در پيش گفته شد  ق جهان كنوني نيست و چنانمي و ع مي ز مبتني بر تحليل علمي آ

 .دهد مي ها را نشان تحليل طبقاتي جامعه كنوني درست خلاف نظر رويزيونيست

ز انقلاب در آنيده انديشيده بود و آنرا مي لنين خود نيز به احتمال گذار مسالمت آ

 :دارد مي اينطور بيان

نكار كرد كه در حالات جداگانه بصورت استثناء مثلاً توان ا  نمي«
كه كشور معظم همسايه او انقلاب  در يك كشور كوچك، پس از آن

اجتماعي را انجام داد اگر بورژوازي به عبث بودن مقاومت يقين پيدا 
ت مي كند و زندگي خود را بر مرگ ترجيح دهد وا گذاري مسال

البته بمراتب بيشر محتمل . دباش ممكنز قدرت توسط بورژوازي مي آ
است كه در كشورهاي كوچك بدون جنگ داخلي سوسياليسم تحقق 

 .»...نــپذيرد

 

 :نويسد مي در تأييد نظر ماركس و لنين اينطور  »مسائل لنينيسم«استالين در 
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البته در آينده دوري هرگاه پرلتاريا در عمده ترين «
فعلي به  داري مايهپيروز گردد و احاطه سر داري كشورهاي سرمايه

صورت كاملاًً محتمل  احاطه سوسياليستي تبديل شود در اين
مساعد «در نتيجه  داري كه درپاره اي از ممالك سرمايه خواهد بود

المللي سرمايداران صلاح خود را در اين بدانند  اوطاع بين  »نبودن
بنفع پرلتاريا بكنند و در اين  مي هاي مه گذشت» داوطلبانه«كه 

» زمي مسالمت آ«تكامل و انتقال در چنين كشورهائي بطور  صورت
آينده دور و  صورت پذيزد ولي اين فقط فرضي است مربوط به

احتمالي و نسبت به آينده نزديك هيچ گونه پايه و اساسي براي 
 ).كلمات از ماست تكيه( .»آن وجود ندارد

به » زمي ت آمي ار مسالگذ«ها گاهي نيز براي اثبات مدعاي خود دائر به  رويزيونيست

جمله انقلابات كشورهاي غربي و  كنند و از آن مي هاي تاريخي چنين گذاري اشاره نمونه

ها  ولي اين نمونه. ، انقلاب كوبا و غيره١٩۴٨شرقي اروپا بويژه چكسلواكي در مه 

واقع هيچ انقلاب  تاريخ در. دهند مي ها شهادت واقع بر خلاف مدعاي رويزيونيست در

 .شناسد مي زي نمي مت آمسال

لنينيسم و يكي از خطوط  -ز يكي از اصول اصلي ماركسيسم مي قانون انقلاب قهر آ

 . لنينيسم و رويزيونيسم است -ان ماركسيسم مي تمايز

رويزيونيسم . پذيرد مي ن جا خاتمه نمي انقلاب به ه» زمي ت آمي گذار مسال«كار 

كه طبقه كارگر قدرت سياسي را بدست  نبرآنست كه حتي تحت نظام بورژوائي بدون آ

توان قدرت اقتصادي را از  مي آورد يعني بدون انقلاب سوسياليستي و ديكتاتوري پرلتاريا

چنگ بورژوازي انحصاري بيرون كشيد و با اجراي ناسيوناليزاسيون، وسائل توليد را 

 .بمالكيت سوسياليستي مبدل ساخت يعني بمالكيت همه خلق در آورد
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 :خوانيم مي چنين« ايتاليا كمونيست حزب كام اساسي برنامهاح«در 

بار جامعه ايتاليا و آغاز  مانده و اسارت انهدام نظام عقب« 
توان و نبايد تا   مي را با روح دموكراتيك و سوسياليستي ن تحول آن

تصرف قدرت از طرف طبقه كارگر و متحدين وي بتعويق 
 )تكيه كلمات ازماست( »انداخت

سلاح مؤثري براي مبارزه «تواند  مي شود كه اقتصاد ناسيوناليزه  مي يگر گفتهدرجاي د

مالكيت انحصارها را ملغي «توان  مي باشد و با انجام ناسيوناليزايون» با تكامل انحصارها

 .»آورد در اشتراكي مالكيت بصورت آنرا …كرد و برانداخت و 

تاليا بر آنست كه در شرايط در گزارش خود بكنگره دهم حزب كمونيست اي تولياتي

هاي  گذاري و نقشه مفاهيم سرمايه« توان مي وازي◌ٓ و ديكتاتوري بور داري سرمايه

 .آيد عملي ساخت مي اقتصادي را كه زماني از مختصات سوسياليسم بشمار

شود كه در شرايط سرمايه داري انحصاري و از راه  مي بدين ترتيب معلوم

توان سيستم انحصارها را به تدريج محدود مي «زاري اقتصادي برنامه گ«و » ناسيوناليزايون«

رغم  تواند علي مي و محدود تر كرد و آن را بر انداخت يا بعبارت ديگر سوسياليسم

و ديكتاتوري  ديكتاتوري بورژوازي به تحقق در آيد و احتياجي به انقلاب سوسياليستي

ري انحصاري ناسيوناليزايون، برنامه شود كه در شرايط سرمايه دا مي معلوم. پرلتاريا نيست

با روح «گويا خصلت سوسياليستي دارد و براي تحول جامعه » گزاري اقتصادي

 .بتصرف قدرت از طرف پرلتاريا نيازي نيست »سوسياليستي
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ثير  شود كه ماهيت تا مي رد لنينيستي –واقع اين اصل ماركسيستي  در اينجا در

ت دولت است يا بعبارت ديگر ناسيوناليزايون فقط در ناسيوناليزاسيون، وابسته به ماهي

 . كند و لاغير مي شرايط ديكتاتوري پرلتاريا خصلت سوسياليستي پيدا

چيز جز ناسيوناليزاسيون بورژوائي يعني  داري ناسيوناليزايون در شرايط نظام سرمايه

 .انحصاري دولتي نيست داري تحكيم و تقويت سرمايه

پذيرفته شاهد  مه گزاري كه ما امروز در كشورهاي سرمايه داريناسيوناليزايون و برنا

اساساً مناسبات سوسياليستي . آن هستيم بهيچ وجه حاكي از مناسبات سوسياليستي نيست

براي پيدايش اين مناسبات بناچار بايد . تواند در درون جامعه سرمايه داري پديد آيد  مي ن

 :گويد مي لنين. نخست قدرت سياسي به پرلتاريا منتقل گردد

تفاوت انقلاب سوسياليستي با انقلاب بورژوائي درست در اين «
مناسبات سرمايه داري  است كه در انقلاب بورژوائي، اشكال آماده

وجود دارد در حالي كه در قدرت شوروي و قدرت پرلتاريائي چنين 
 ».اي موجود نيست مناسبات آماده

 و بنابراين

ترين انقلاب در  قمي ر كنيم كه عاست اگر فك مي نابخردي عظي«
تاريخ بشريت و انتقال قدرت، براي نخستين بار در جهان از اقليت 

تواند در جهارچوب كهنه  مي استثمارگر به اكثريت استثمار شونده
تواند بدون  مي دموكراسي كهنه بورژوائي پارلماني صورت گيرد،

مؤسسات  تحولات، بدون اشكال نوين دمكراسي بدون ترين ناگهاني
نوين كه مظهر انطباق دموكراسي در شرايط نوين باشند و غيره به 

 .»تحقق در آيد
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تمام . كه تاكنون بوقوغ پيوسته مؤيد اين نظر لنين است تمام انقلابات سوسياليستي

توان در جهار چوب دمكراسي بورژوائي و قانون  مي كنند مي ها كه فكر رويزيونيست

لنينيسم روي  -واقع از ماركسيسم  لاب به سوسياليسم رسيد دراساسي بورژوائي، بدون انق

 .گردانيده اند

 
ها در اذهان كمونيستها و تودهاي مردم  كه رويزيو نيست مي اكنون بايد براي رفع ابها

 :كنند به دو پرسش زير پاسخ داد مي ايجاد كرده و

گونه  ست بايد اينز قانون انقلاب پرلتاريائي امي آيا از اين حكم كه انقلاب قهر آ

نتيجه را گرفت كه در همه جا و همه حال بايد بمبارزه مسلحانه دست زد؟ آيا بايد 

 پرلتاريا و احزاب كمونيست در سراسر جهان بيكباره بمبارزه مسلحانه برخيزند؟ 

ز به اين معني است كه انقلاب مي قانون انقلاب قهر آ. بديهي است كه چنين نيست

انقلاب خواب و خيالي » زمي ت آمي گذار مسال«شود و   مي ر پيروز نپرلتاريائي بدون قه

ز آماده باشد تا در صورتي كه طبقات مي قهرآ شه براي مبارزهمي پرلتاريا بايد ه. بيش نيست

ها را با قهر انقلابي پاسخ  انقلاب دست زنند قهر ضد انقلابي آن حاكمه با قهر به سركوب

ها غالباً  رويزيونيست. انقلاب را پيروز گرداند ر هم شكندها را د دهد، يورش مسلحانه آن

ها در همه جا و در تمام شرايط  زنند كه آن مي ها اتهام لنينيست -و عامدا، به ماركسيست 

در نامه حزب كمونيست اتحاد جماهير شوروي به . خواهان قيام و مبارزه مسلحانه اند

 :خوانيم مي چنين )١٩۶٣ژوئيه  ١۴(سازمان حزبي 
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رفقاي چيني براين عقيده اند كه معيار اصلي روحيه انقلابي قبول قيام مسلح در همه «

 »جا، در همه حال و در هر موقع

ها بهيچ  لنينيست -ماركسيست . اما رفقاي چيني بكرات اين اتهام را ناروا شمرده اند

به . از كردوجه بر اين عقيده نيستند كه انقلاب مسلح را بايد در همه حال و همه جا آغ

 :اسناد حزب كمونيست چين مراجعه كينم

 

توان بر حسب   مي ايم كه انقلاب را ن شه بر آن بودهمي ماه«
. دلخواه آغاز كرد اگر شرايط عيني مساعد نباشد انقلاب ممكن نيست

اما آغاز پيروزي انقلاب تنها وابسته بموقع عيني نيست بلكه وابسته به 
 .ذهني انقلاب نيز هست تدارك انقلاب و عمل نيروهاي

است هر گاه حزب پرلتاريا بعلت ارزيابي » چپ«آوانتوريسم «
سرانه بانقلاب دست زند در  ناصحيح شرايط عيني و عوامل ذهني سبك

اپورتونيسم راست و رويزيونيسم . حالي كه شرايط هنوز نرسيده اند
است هرگاه حزب در موقعي كه هنوز وضع انقلابي موجود نيست 

كه حزب پرلتري  يا آن. نقلاب فعالانه تدارك نديده باشدبراي ا
جرأت نكند رهبري انقلاب را در دست گيرد و قدرت را تصرف كند 

 .»اند و وضع انقلابي موجود است در زماني كه شرايط رسيده

 

گذارد و درست مطابق با گفته لنيني است   مي باقي ن مي اين نوشته جاي هيچگونه ابها

 :كه
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تاتوري پرلتاريا به اين معني نيست كه بهر قيمت شده قبول ديك«
. اين حرف پوچي است. و در هر لحظه به شورش و قيام دست زد

كه قيام به پيروزي بيانجامد بايد مدتي طولاني با كارداني و  براي آن
 ».سرسختي بتدارك آن پرداخت

 

بقاتي ز نيروهاي انقلابي را از اشكال ديگر مبازه طمي آيا مبارزه قهر آ

 ز يگانه شكل مبارزه است؟مي گرداند؟ آيا مبارزه قهر آ مي نياز بي

ولي در . ز عالي ترين شكل مبارزه استمي مبارزه قهر آ. پاسخ اين پرسش منفي است

بدون . سازد مي نياز ن نيروهاي انقلابي را از توسل به اشكال ديگر مبارزه بي هيچ حال

ايط زماني و مكاني با اشكال ديگر مبارزه توأم ترديد اين شكل مبارزه بايد برحسب شر

حتي براي كشورهائي نظير ايران كه مبارزه مسلحانه شكل عمده مبازه است بدون . گردد

. ها پيروزي انقلاب ممكن نيست استفاده از اشكال ديگر مبارزه و هم آهنگ ساختن آن

دآنها را همآهنگ سازد بر تمام اشكال مبارزه مسلط باشد تا بتوان حزب طبقه كارگر بايد

 .و در صورت تغيير ناگهاني شرايط يك شكل مبارزه را جايگزين شكل ديگر نمايد

 ما جهان تضادهاي – ۴

 منافع تضاد ناپذير اجتناب نتيجه طبقاتي مبارزه لنينيسم، –بنابر آموزش ماركسيسم 

سه مقطع  اين مبارزه در. تكامل جامعه است محرك نيروي طبقاتي مبارزه. است طبقاتي

ان آنها مبارزه سياسي نقش مي گيرد كه از مي اقتصادي، سياسي، و ايدوئولوژيكي صورت

 .آنجامد مي تعيين كننده دارد و به انقلاب
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دهد كه بدون مبارزه طبقاتي  مي آموزد و تجربه تاريخ نشان مي لنينيسم –ماركسيسم 

گيرد   مي ي مبارزه طبقاتي را نهيچ عاملي جا. ان آيدمي تواند ب  مي سخني هم از انقلاب ن

 .كند مي و نقش آن را در تحول اجتماعي نفي ن

ان اردوگاه مي در تكامل بغرنج جهان كنوني يكسلسله تضاد مهم وجود دارد كه تضاد

اين تضادي است بين دو سيستم  .سوسياليستي و اردوگاه امپرياليستي يكي از آنهاست

اين تضاد بيشك بسيار . و سيستم سرمايه داري اجتماعي بكلي متضاد سيستم سوسياليستي

هاي مهم ديگر نيز هست كه بنوبه خود در تكامل  حاد است ولي در كنار اين تضاد تضاد

. كنند مي اي بازي جامعه انساني، در پيشروي انسان بسوي سوسياليسم نقش برجسته

ي مستعمره و ان كشورهامي ان كار و سرمايه در كشورهاي سرمايه داري و تضادمي تضاد

 .زمره آنهاست وابسته با امپرياليسم و تضاد امپرياليستها بايكديگر از

خود  داري ان سوسياليسم و سرمايهمي ان طبقه كارگر و بورژوازي، كه تضادمي تضاد

ان كشورهاي مستعمره و وابسته با امپرياليسم دو مي شكل خاصي از آن است، باضافه تضاد

 .استنيروي بزرگ تاريخي دوران م

شود در تحول  مي ها در صحنه جهاني نتيجه اي كه از آن تضادهاي فوق و مبارزه

 -از اين جهت ماركسيسم . نمايند مي جامعه انساني بسوي سوسياليسم تقش اساسي ايفاء

هاي ديگر  كند و بجاي تضادي  مي ها يكي را مطلق ن ان اين تضادمي گاه از لنينيسم هيچ

 .كاهد  مي ها ن ت آنمي گيرد يا از اه مي يگر را نديده ننشاند يا تضادهاي د مي ن

ان سوسياليسم و سرمايه داري را مي از تضادهاي قوق تضاد رويزيونيسم برخلاف،

تي كه در خور مي ها اه گذارد يا به آن مي هاي ديگر را از نظر فرو كند و تضاد مي مطلق
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به حزب كمونيست چين در نامه حزب كمونيست اتحاد شوروي . دهد  مي آنهاست ن

 :خوانيم مي چنين ١٩۶٣مارس  ٣٠مورخ 

دموكراسي و   سرنوشت صلح،. و سوسياليسم تضاد اساسي دوران ماست داري ان سرمايهمي تضاد«

 .»ان دو سيستم جهاني استمي سوسياليسم بطور قاطع وابسته به فرجام مبارزه

اما اگر آنطور . آمده استان مي سخن ب«ان دو سيستم جهاني مي مبارزه«در اينجا از 

 دوستانه مناسبات …ز مي اصل همزيستي مسالمت آ «گويند  مي ها  كه رويزيونيست

ها و برقراري و رشد اشكال گوناگون همكاري  ان اين دولتمي سياسي و اقتصادي

ديگر چه جاي گفتگو از مبارزه دو سيستم « دارد مي ز را مفروضمي مسالمت آ

رقراري مناسبات دوستانه اقتصادي و سياسي و برقراري و رشد آنتاگونيستي است؟ آيا ب

ان دوسيستم كه از لحاظ ماهيت طبقاتي به دو طبقه مي اشكال گوناگون همكاري

آنتاگونيست پرلتاريا و بورژوازي تعلق دارند آن مبارزه ايست كه سرنوشت جهان را 

مناسبات دوستانه  كند؟ اين چگونه مبارزه طبقاتي است كه در مي بطور قاطع تعيين

شود؟ واقعيت  مي اقتصادي و سياسي و برقراري و رشد اشكال گوناگون همكاري محدود

 .بمعني همكاري طبقاتي است» مبارزه طبقاتي«اين است كه در قاموس رويزيونيسم 

 تعيين كننده» بطور قاطع«و سوسياليسم  داري ان سرمايهمي از اين گذشته اگر تضاد

. گيرد مي قرار پرده در بناچار ديگر تضادهاي است بديهي است بشري جامعه سرنوشت

ها در كار  هاي اسير و محروم تلفيق كند كه مبارزه آن كوشد بويژه بخلق مي رويزيونيسم

ها بلكه  ها نه در گرو مبارزه خود آن سرنوشت آن  كند،  مي ها نقش قاطع بازي ن رهائي آن

واقع  و اصرار در اين حكم نادرست دردر گرو مبارزه كشورهاي سوسياليستي است 
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هاي ستمديده از مبارزه انقلابي يا لااقل سست  كوششي است براي منصرف ساختن خلق

 .هاي اين مبارزه كردن پايه

ها با  رويزيونيسم باز هم براي در پرده گذاشتن تضاد كشورهاي منطقه توفان

پراكند كه  مي طقه اين انديشه راهاي اين من امپرياليسم و جلوگيري از مبارزه انقلابي خلق

هاي نواستعماري امپرياليسم و  گويا استتعمار از صفحه جهان رخت بربسته است و شيوه

هاي شوروي  رويزيونيست. هاي ستمديده است عمال آن بسود ترقي و استقلال خلق

» برند مي ليون نفر در زير يوغ استعمار بسرمي در دنياي ما فقط پنجاه«برآنند كه 

رژيم استعماري تقريباًً بطور كامل «: روند مي هاي ايتاليا از اين هم جلوتر يزيونيسترو

تكيه ( »در جهان ديگر مناطق نفوذي براي امپرياليسم باقي نمانده است«و » فروريخته است

ان امپرياليسم و ملل مي با اين ترتيب چه جاي آنست كه از تضاد). روي كلمات از ماست

 .يدان آمي اسير سخن ب

ستمديده   هاي د خلقمي رويزيونيسم باز هم براي كاستن از حدت اين تضاد، توجه و ا

چه كسي غير از سازمان «. دارد مي متفق معطوف را براي آزادي و استقلال بسوي سازمان ملل

هائي  خلق«كند  و اگر سازمان ملل اقدام. »ملل متفق بايد براي برانداختن رژيم اداري استعماري اقدام كند؟

دورنماي  برند از يوغ خارجي نجات خواهند يافت و مي كه اكنون از حقارت ناشي از تسط بيگانه رنج

بديهي است اگر . »ز گشوده خواهد شدمي ت آمي ها از راه مسال نزديك و روشني براي آزادي آن

ها  ها از يوغ استعمار در دست سازمان ملل متفق باشد ديگر بمبارزه خلق آزادي خلق

ان استعمارگر و استعمار زده داراي حدت خاصي مي ندان نيازي هم نيست و تضادچ

 .تواند باشد  مي ن
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هاي جديد كشورهاي مستعمره و نيمه  رويزيونيسم بازهم مدعي است كه پيروزي

مستعمره عليه امپرياليسم بايد تحت سرگردگي سيستم جهاني سوسياليسم و جنبش 

ت آيد و نه زير رهبري طبقه كارگر خود اين بدس داري كارگري كشورهاي سرمايه

 .كشورها

هاي حزبي  ته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي بسازمانمي در نامه سرگشاده ك

 :خواينم مي چنين) ١٩۶٣ژوئيه (

  اين نيروي عمده در مبارزه با امپرياليسم،  اتحاد محكم با كشورهاي سيستم جهاني سوسياليسم، …«

 …يكي از شرايط عمده پيروزي اين جنبش است  داري كارگري كشورهاي سرمايهاتحاد محكم با جنبش 

زي در مبارزه پيرو شرط بمثابه كارگر طبقه) هژموني( رهبري لنيني انديشه بر است مبتني گيري موضع اين

فقط در صورتي كه اين هژموني برقرار شود جنبش سرانجام خصلت واقعاًً سوسياليستي . ضد امپرياليستي

 .»دمي د يافت و به گذار به انقلاب سوسياليستي خواهد انجاخواه

گويا انديشه لنيني رهبري طبقه كارگر به اين معني است كه جنبش نجات بخش ملي 

به  داري تحت رهبري كشورهاي سوسياليستي و طبقه كارگر كشورهاي سرمايه

آن است كه اين نظر حاكي از . هاي جديد نائل آيد و بسوي سوسياليسم برود پيروزي

دانند كه   مي ها را شايسته آن ن واقع طبقه كارگر كشورهاي منطقه توفان رويزيونيستها در

. رهبري جنبش انقلابي خود را در دست گيرد و آنرا بسوي سوسياليسم رهنمون شود

ها را  ها قرار گيرد تا آن هاي نجات بخش ملي تحت استيلاي آن خواهد جنبش مي ها آن

 .ه در جهت اجراي مقاصد خود بگردانندل و دلخوامي به

ان سوسياليسم و مي كوشد از طرق گوناگون تضاد مي رساند كه رويزيونيسم مي ها اين

از حدت مبارزه انقلابي   آنرا عمده ترين تظاد وانمود سازد، را برجسته كند و داري سرمايه
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سير انقلابي منحرف ها را از م ها قرار گيرد و آن ها بكاهد يا در راس آن منطقه توفان

 .نمايد

باز هم بيشتر  داري ان سوسياليسم و سرمايهمي برجسته كردن و مطلق كردن تضاد

كند اگر در نظر بگيريم كه منطقه پهناور كشورهاي تحت استيلاي  مي نادرست جلوه

در اين منطقه كه اكثريت . استعمار اكنون نقطه گرهي تضادهاي مهم جهان كنوني است

گيرد صرف نظر از تضادهاي دروني هريك از كشورهاي  مي ان را در برعظيم سكنه جه

 :زندمي آ مي هاي مهم زير در هم آن، تضاد

خيزد كه  مي اين تضاد از اينجا بر -ان امپرياليسم و ملل اسير مي تضاد  -الف 

باشند كه از غارت مواد  مي كشورهاي اين منطقه براي امپرياليسم منبع در آمد سرشاري

ها و از فروش كالاهاي  هاي زحمتكش آن مواد اوليه اين كشوها، از استثمار توده خام و

المللي كار است  اين وضع معلول تقسيم بين. شود مي نمي ها، تأ خود به قيمت گران به آن

شود كه كشورهاي  مي المللي موجب تقسيم كار بين. كه هدف و واقعيت امپرياليسم است

ها را به بهاي نازل در اختيار  واد خام و مواد اوليه بپردازند و آنمستعمره و وابسته بتوليد م

صاحبان صنايع و  در عوض كشورهاي امپرياليستي،. كشورهاي امپرياليستي بگذارند

هاي فراوان و مدرن، كالاهاي صنعتي خود را با قيمت گران به كشورهاي  كارخانه

و استثمار سودهاي كلاني فروشند و از اين غارت  مي مستعمره و نيمه مستعمره 

 .زنند مي بجيب

هاي  بعلت تضاد امپرياليسم و ملل اسير، كشورهاي مستعمره و و ابسته صحنه توفان

هاي اين كشورها پيوسته  مبارزه انقلابي خلق. انقلابي عليه امپرياليسم و نوكران آن است
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صلح جهاني  سازد و بدين جهت در دفاع از مي ضربات جدي بر پيكر امپرياليسم وارد

لنين آرمان انقلابي پرلتاريا در صحنه جهان وابسته به  بعلاوه به گفته. است مي نيروي عظي

 .هاي اين منطقه است فرجام مبارزه انقلابي خلق

 :نوشت ١٩١٣لنين در 

هاي شديد جهاني  اي از توفان در آسيا سرچشمه تازه«
 در ها آن سانعكا« و ها توفان اين عصر در امروز ما …آيد مي پديد

سرنوشت ( »بريم مي بسر اروپا در ها آن انعكاس يعني »مخالف جهت

 ).تاريخي آئين ماركس

 :ن انديشه را چنين بيان داشتمي ه ١٩٢۵استالين در 

انقلابي كردن اين . كشورهاي مستعمره، پشت جبهه امپرياليسم اند«
از اين جهت نيز تنها  برد نه مي نابودي پشت جبهه ناگزير امپرياليسم را رو به

از پشت جبهه خود محروم خواهد شد بلكه از اين جهت نيز  كه امپرياليسم
 كه انقلاب در شرق بايد ناگزير در تشديد بحران انقلابي غرب نقش تعيين

 .»كننده بازي كند

در وضع حاضر اين تضاد است كه . ت تضاد در صحنه جهاني روشن استمي اه

زند و بيهوده نيست كه  مي امپرياليسم را بر همهاي همكاري رويزيونيسم و  نفشه

كند و از حدت و  داري كوشد اين تضاد را تابع نظام سوسياليسم و سرمايه مي رويزيونيسم

 .ت آن بكاهدمي اه

 .هاست تضاد امپرياليسم و ملل اسير نخستين تظاد مهم منطقه توفان
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كشورها و   -يستي ان كشورهاي امپرياليستي و انحصارهاي امپريالمي تضاد  -ب 

انحصارهاي امپرياليستي پيوسته بر سر منابع مواد خام، بر سر مناطق نفوذ و بازار فروش با 

 .شود مي اين مبارزه گاهي خفيف است و گاهي به شدت حاد. يكديگر در مبارزه اند

، و فرهنگي خود را مي كوشد سلسه اقتصادي، سياسي، نظا مي امروز امپرياليسم آمريكا

اسر كشورهاي سه قاره برقرار كند و رقيبان امپرياليست خود را از صحنه اين بر سر

اين كوشش امپرياليسم آمريكا در استقرار سلطه جهاني خود ناگزير با . كشورها براند

كوشند  مي گردد كه بنوبه خود مي العمل و مبارزه كشورها امپرياليستي ديگر مواجه عكس

تبرد ديگران در امان نگاه دارند و بنوبه خود در كشورهاي زير سيطره خود را از دس

 .مناطق نفوذ ديگران رسوخ نمايند

ها  ان خود در سراسر منطقه توفانمي اين مبارزه كشورها و انحصارهاي امپرياليستي

شود و بطور وضوح  مي برقرار است و گاهي در بعضي از كشورها مانند كنگو و ايران حاد

ز تضادهاي مهم عصر ماست و تنها با نابودي امپرياليسم اين تضاد ا. خورد مي به چشم

  .ن تضاد است كه برانگيزنده دو جنگ جهاني گذشته استمي ه. رود مي انمي از

امپرياليسم براي حفظ و صيانت سلطه خود بر  -تضاد سوسياليسم و امپرياليسم  -ج 

استعمار مستقيما كشروهاي استعمار زده هرگونه جنبش اين كشورها را بخاطر رهايي از 

در اينجاست كه كشورهاي  .نمايد مي يا با دست نوكران خود بشدت سركوب

هاي نجات بخش  سوسياليستي بنا بوظيفه انترناسيوناليستي خويش بكمك حنبش

در اين كشورها سوسياليسم و امپرياليسم از دو سياست كاملاًً متضادي . شتابند مي ملي
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تواند در صحنه اين كشورها،ِ و گاهي نيز با شدت، بروز   مي كنند و اين تضاد ن مي پيروي

 .نكند

زند، بيكديگر گره مي آ مي ها با يكديگر در تضادهاي مهم فوق در منطقه توفان

ن جهت است مي به. شود مي به اين تضادها تضادهاي دروني هر كشور نيز اضافه. خورند مي 

 .هاي انقلابي اند سم و منطقه توفانهاي دنياي امپريالي گاه كه كشورهاي اين منطقه گره

 جهات عمده فعاليت رويزيونيسم

اگر در جبينِ كنگره بيستم حزب كنونيست اتحاد شوروي هيچ كس تولد 

اكنون كه رويزيونيسم دوران . خواند  مي رويزيونيسم را در جنبش كمونيستي جهاني ن

همآهنگ  اي رشد و تكامل خود را پيموده و احكام خود را بصورت مجموعه

اكنون كه رويزيونيسم در عمل نتايج وخيم خود را براي جنبش انقلابي و . دارد مي عرضه

درك . تواندآنها را به رأي العين مشاهده كند مي كس و همه جهان ببار آورده سوسياليستي

 .هاي آن در صحنه جهاني دشوار نيست نقض رويزيونيسم و هدف

يونيسم در صحنه جهاني حاصل آمده كاملاًً در و پراتيك رويز» تئوري«نتايجي كه از 

هاي  هدف. جهت منافع و مقاصد ارتجاع امپرياليسم و بويژه امپرياليسم آمريكاست

استراتزيك امپرياليسم آمريكا در دوران بعد از جنگ آنست كه با تمام وسايل از انقلاب 

شد جلوگيرد، دنياي ها را از يوغ استعمار و استثمار رهائي بخ ها، انقلابي كه آن خلق

و پراتيك » تئوري«. سوسياليسم را بر اندازد و سيطره خود را بر سراسر جهان به گسترد

جهات عمده فعاليت رويزيونيسم كدام اند و . شتابد مي رويزيونيسم به استقبال اين هدف

 ها چيست؟ نتايج حاصل از آن
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 :گيرد مي ه وفعاليت نظري و عملي رويزيونيسم در سه جهت عمده صورت گرفت

يني و ايدوئولوژي ب جهان با آن تعويض و لنينيسم –مبارزه با ماركسيسم  -١

 .بورژوازي 

 .تغيير خصلت لنيني حزب پرلتاريا و برهم زدن جنبش كمونيستي جهاني -٢

خوار كردن سوسياليسم، برهم زدن اردوي سوسياليسم و برانداختن نظام  -٣

 .سوسياليستي

 نشان گذشته صفحات. است رويزيونيسم عمده هدف لنينيسم –مبارزه با ماركسيسم 

با . گيرد مي قرار لنينيسم –چگونه رويزيونيسم در همه جا در برابر ماركسيسم  كه داد

پوشاند معذلك براي  مي لنينيسم –كه رويزيونيسم چهره خود را در پشت ماركسيسم  آن

 ديگر و است شده كهنه و پيموده را خود دوران گويا لنينيسم –رويزيونيستها ماركسيسم 

 درست لنينيسم –ها در ماركسيسم  تحريفات آن. خواند مي ن كنوني احوال و اوضاع با

ها در زير  گيرد آن مي صورت  »نو شراط با انطباق« در  »خلاق ماركسيسم« عنوان تحت

 .گيرند مي هدف را لنينيسم –واقع ماركسيسم  عنوان مبارزه با دگماتيسم در

پرستش شخصيت « عليه مبارزه با بيستم كنگره در لنينيسم –ه عليه ماركسيسم مبارز

سپس رويزيونيسم طي چند سال بتدريج افكار خود را به مباحث . آغاز گرديد» استالين

 امروز. آورد در اي مجموعه بصورت را ها آن و داد توسعه لنينيسم –مختلف ماركسيسم 

توان يافت كه از دستبرد رويزيونيسم مصون  مي را سملنيني –اي از ماركسيسم  نهمي ز كمتر

 .مانده باشد
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 انقلاب طبقاتي، مبارزه مانند لنينيسم، –رويزيونيسم اصول اساسي ماركسيسم 

 دمكراسي و اجتماعي هاي رفرم طبقاتي، همكاري بامفاهيم را پرلتاريا ديكتاتوري

 و گرفت لنينيسم – ركسيسمما از را انقلابي روح رويزيونيسم. نمود جانشين بورژوازي

كوشد پرلتاريا را  مي سم بورژوائي عرضه داشت و از اين راه كوشيد ومي رفر بصورت آنرا

وانجام انقلاب  داري از انجام وظيفه تاريخي خويش يعني سرنگون ساختن نظام سرمايه

 .سوسياليستي باز دارد60

 
 

 

 .سوسياليستي باز دارد

تئوري انقلابي . آيد مي نقلابي جنبش انقلابي پديد نآموزد كه بدون تئوري ا مي لنين

هدف رويزيونيسم اين است كه اين سلاح را از . سلاح ايدئولوژيك طبقه كارگر است

ها را از  كه آن احزاب كمونيست و كارگري و مبارزان راه طبقه كارگر بگيرد، براي آن

ازي امپرياليستي و ارتجاع كه جنبش كمونيستي را براي بورژو براي آن  انقلاب باز دارد،

 .مفيد گرداند

ست مي تغيير خصلت لنيني حزب پرلتاريا و تبديل آن به حزب سوسيال دمكرات و رفر

 اين لنينيسم، –كوشد نه تنها ماركسيسم  مي رويزيونيسم. هدف ديگر رويزيونيسم است

 ازمانيس سلاح يعني انقلابي حزب بلكه بِربايد پرلتاريا كف رااز ايدئولوژيك سلاح

اسي وسيله مبارزه طبقاتي است و خصلت سي حزب. آورد بدر وي چنگ از نيز را پرلتاريا

البته . گردد مي حزب پرلتاريا از عناصر پيشرو و آگاه طبقه كارگر تشكيل. طبقاتي دارد
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اين بدان معني نيست كه حزب پرلتاريا اختصاص به طبقه كارگر دارد و افراد وابسته به 

توانند در آن عضويت يابند ولي مسلم است كه اين افراد از  مي و قشرهاي ديگر نطبقات 

پيوندند اصول تئوريك و سياسي و سازماني طبقه كارگر  مي موقع كه به حزب پرلتاريا آن

حزب پرلتاريا بر اساس اصل سنتراليسم . مانند مي پذيرند و پيوسته بدانها وفادار مي را

ها  كند، در آموزش و پرورش توده مي ها پيروي ، از مشي تودهگيرد مي دمكراتيك سازمان

پرلتاريا بايد پيرو آن  رويزيونيسم تمام اصولي را كه حزب. گيرد مي از روش اقتناع مدد

در درون . افكند مي  باشد از خصلت طبقاتي آن گرفته تا موازين سازماني همه را بدور

جز صورتي باقي نمانده كه آن هم احزاب كمونيست و كارگري از موازين سازماني 

 .گرانه مشتي بوركرات ضدانقلابي است وسيله اجراي مقاصد و منويات حساب

رويزيونيسم لزوم نقش رهبري طبقه كارگر را در انقلاب و نقش تاريخي پرلتاريا را 

است كه طبقات و  كند و بر آن مي در ساختمان جامعه نوين، جامعه سوسياليستي نفي

بدين ترتيب علت . توانند مانند پرلتاريا اين وظيفه را انجام دهند مي نيز قشرهاي ديگر

وجودي احزاب كمونيست بمثابه گردان پيشرو پرلتاريا كه بايد طبقه كارگر را در اجراي 

اي سوسياليستي رهنمون شود  انقلاب سوسياليستي و ديكتاتوري پرلتاريا و ساختمان جامعه

ب با تبعيت از اين فكر باطل بانحلال خود تحقق بخشيدند بعضي از احزا. گردد مي منتفي

 .آهنگ محروم ساختند و پرلتارياي كشور خود را از سازمان پيش

توانست جنبش كمونيستي جهاني را به تلاشي  مي و پراتيك رويزيونيسم ن» تئوي«

ها كه با تمام قوا در  هاي شوروي به محفل رويزيونيست اكنون رويزيونيست. نكشاند

ها نيز بيهوده  امااين كوشش آن. گذارند مي كوشند نام جنبش كمونيستي مي گاهداري آنن
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احزاب رويزيونيستي هر روز بيش از » گريز از مركز«خاصيت . آيد مي و عبث از آب در

 .كند مي پيش بروز

مقدار سازد، وحدت  هدف ديگر رويزيونيسم اين است كه سوسياليسم را خوار و بي

 .يستي را برهم زند و سرانجام نظام سوسياليستي را براندازدكشورهاي سوسيال

ها خروشچف با حملات خائنانه خود به  ها شوروي و در رأس آن رويزيونيست

حكومت شوروي در دوران زمامداري استالين، با سياه كردن و به لجن كشيدن اين 

در » اي رهبرينظام امور ايدئولوژي، اخلاق و اشكال شيوه ه«دوران، با محكوم كردن 

. اين دوران، حيثيت و اعتماد اتحاد شوروي و رژيم سوسياليستي را بشدت لكه دار كردند

بلافاصله   هاي جهان پنهان نگهداشته شد، گزارشي كه از تمام احزاب برادر و كمونيست

هاي شوروي و  از اين پس رويزيونيست. پس از كنگره در مطبوعات آمريكا انتشار يافت

اي بر مقام  اي باصطلاح سوسياليستي با گفتار و كردار خود ضربات تازهديگر كشوره

اعتبار معنوي . اتحاد شوروي، كشورهاي سوسياليستي و نظام سوسياليستي وارد آوردند

شايد هنوز هم ديوانگاني پيدا شوند كه براي . شوروي امروز تا هيچ تنزل كرده است

گاه به اين اندازه زياد نبوده  هيچ ار شورويحيثيت و اعتب«هاي مردم بنويسند  فريب توده

 .دهد مي ن گيرند واقعيت را تغيير مي ها كه همه آنرا بسخره اما اين ادعاي آن» است

هاي شوروي از شوينيسم ملت بزرگ پيروي كردند، اصل  رويزيونيست

اي انترناسيوناليسم پرلتري را زير پا نهادند، به انواع فشارهاي مادي و معنوي بركشوره

چنان  ها را تابع منافع تنگ نظرانه خويش گردانند، آن سوسياليستي توسل جستند تا آن

در » المللي كار تقسيم بين«را به پيش كشيدند كه جلد ثاني   »تقسيم كار سوسياليستي«
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» جاليز«و » باغ«بايست كشورهائي مانند آلباني و روماني را به  مي دنياي امپرياليسم بود و

ليسم مبدل سازد و زمام صنايع اين دنيا را منحصرا بدست اتحاد شوروي به دنياي سوسيا

ان كشورهاي سوسياليستي را حدت مي تضاد هاي شوروي به اين طريق رويزيونيست. سپارد

ها  اين. بخشيدند، وحدت اردوي سوسياليسم را برهم زدند و آن را به تلاشي كشاندند

 .بيند مي اي واقعيتي است كه امروز هر بيننده

ها در اقتصاد كشورهاي سوسياليستي و  هائي كه با دست رويزيونيست دگرگوني

سازد و  مي ها را از نظام سوسياليستي دور فرهنگ اين كشورها صورت گرفته بتدريج آن

 .كشاند مي داري  از لحاظ اقتصادي و فرهنگي براه سرمايه

نتايجي كه از فعاليت  هائي از هاست جهات عمده فعاليت رويزيونيسم كه گوشه اين

ها همه در جهت  روشن است كه اين. ها حاصل آمده است ضد انقلابي رويزيونيست

چنين  ١٩۶٢مجله نيوزويك در مارس . مقاصد و منافع امپرياليسم و ارتجاع جهاني است

 :نوشت

 نيكيتا خروشچف بلوك متحد زمان استالين را بطور علاج«
ن بزرگترين خدمتي است كه شايد اي. ناپذيري در هم شكسته است

 .»خروشچف، نه به كمونيسم، بلكه به دنياي غرب كرده است

قدرداني خود را  ١٩۶٣نيز در شماره سپتامبر » يونايتد نيوز اندورلد ريپورت«مجله 

 :كند مي نسبت به خروشچف با اين عبارات بيان
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كشانيده است ما  ها بوخامت ما بايد سپاسگزار او باشيم كه مناسبات خود را با چيني«

موقع و پر مدعاي خود در جنبش كمونيستي  بايد سپاسگزار او باشيم كه با ابتكارات بي

 .»المللي آشفتگي ايجاد كرده است بين

 .ها اين است ارزيابي محافل غرب از فعاليت رويزيونيست

 امپرياليسم بر اثر تضادهاي دروني آن شدت يافته و اعتلا مي امروز بحران عمو

. هاي انقلابي در سراسر جهان عرصه را بر امپرياليسم و ارتجاع تنگ كرده استنيرو

ها خلق قهرمان ويتنام، روز  ها، و در پيشاپيش آن امپرياليسم آمريكا در زير ضربات خلق

تلاش رويزيونيسم در نجات آن از طريق . دهد مي بروز بيشتر نيروي خود را از دست

اعتبار ساختن  بي و برانداختن راه از كمونيست، احزاب و لنينيسم –برانداختن ماركسيسم 

نظام سوسياليستي، و در نتيجه، تلاش رويزيونيسم در جلوگيري از انقلابات پرلتاريائي 

 .سرانجام با شكست قطعي روبرو خواهد شد

  .اين است سرنوشت تاريخي رويزيونيسم

  

  

  

  

  

 



٨۵ 

 

 رويزيونيسم و ايران

ها بايد دوستان خود را از دشمنان باز  كمونيست آموزد كه مي لنينيسم –ماركسيسم 

اگر وظيفه در قبال دشمن . شناسند و نسبت به آنان برخورد كاملاً متفاوتي داشته باشند

اين است كه با گرد آوردن تمام نيروهاي ممكن و اتخاذ استراتژي و تاكتيك صحيح بر 

رد، در قبال دوستان بايد با وي ضربات پي در پي وارد نمود و سرانجام اورا از پاي در آو

بدون تشخيص . ها با دشمن جنگيد ها متحد شد، به معيت آن تمام قوا كوشيد با آن

. ها، پيروزي انقلاب ممكن نيست دوست از دشمن، بدون برخورد متفاوت نسبت به آن

كسي كه دوست را با دشمن فرق نگذارد، با دوست مانند دشمن رفتار كند،  هر آن

كس كه با دشمن خلق از در دوستي و  هر آن. ار انقلاب را بسر انجام برساندتواند ك مي ن

بدون شك دشمن انقلاب، دشمن خلق . دشمنانه رفتار كند همكاري در آيد، با دوستان

دشمنان ما كيستند؟ دوستان ما كدامند؟ اين مسأله «: گويد مي تونگ رفيق مائوتسه. است

 .»اول است ت درجهمي است كه در انقلاب داراي اه

رويزيونيسم همه جا با دشمنان . روش رويزيونيسم در صحنه جهان روشن است

آيد،  مي ها از در همكاري در رساند، با آن مي ها ياري ريزد، به آن مي ها طرح دوستي خلق

در اينجا صحبت . دهد مي زند دشنام مي ها افترا كوبد، به آن مي ها و نيروهاي انقلابي را خلق

ها روابط سياسي  تواند يا نبايد با ديگر كشور مي نيست كه كشور سوسياليستي ن بر سر اين

البته استقرار چنين روابطي نبايد موجب گردد كه كشور . و تجارتي برقرار كند

سخن در . ها بخاطر اين روابط به پرهيزد سوسياليستي آن پشتيباني مبارزات خلق



٨۶ 

 

گشايد و  مي خود را بروي دشمنان خلق دت جاست كه رويزيونيسم دريچه مهر و مو اين

 .آزارد مي ها و عناصر انقلابي را با خشم و كين خود جسم و روح خلق

هاي شوروي در قبال اين  ها رويزيونيست ها در راس آن حال ببينيم روش رويزيونيست

 .است چگونه لنينيسم –حكم ماركسيسم 

م خاندان پهلوي دست و خلق ايران نزديك به نيم قرن است كه در زير ظلم و ست

به قتل و غارت مردم و فروش كشور به بيگانگان » پدر تاجدار«زند بيست سال تمام  مي پا

پسر «ها و جنايات  ن ما گرفتار خيانتهمي مشغول بود و پس از فرار مشعشعانه او مردم

بيش از يك ربع قرن است كه محمد رضا . و خاندان فاسد و غارتگري گرديدند» تاجدار

دست . ايستد مي ه از ارتكاب هيچ گونه خيانت و جنايتي نسبت بخلق ايران از پاي نشا

شمارش جنايات . هن ما آغشته استمي ها هزار فرزند اين مرد خونخوار تا آرنج بخون ده

و هم اوست كه در طول زندگي ننگين خود . او از حوصله اين بحث بيرون است

ن ما را قطعه مي ساخت، سرز خاك كشور ما مسلط امپرياليسم را بيش از هر موقع ديگر بر

هاي  قطعه كرد وهر قطعه را بدزدان امپرياليست سپرد تا هم از اين راه براي خود در بانك

ها را در قبال خشم و كينه مر دم ايران به  خارج اندوخته بيشتري فراهم سازد و هم آن

  »خواهر توأمان«تي بويژه اعضاي خاندان سلطن. حمايت از سلطنت منفور خويش وا دارد

فساد خاندان پهلوي زبانزد خاص و . از برادر خود ندارد مي اشرف پهلوي، دست ك  شاه،

در جهان . بكوتاه سخن شاه و خانواده او مظهر جنايت و خيانت و فساد است. عام است

ه شاه ايران راس طبقات حاكم .توان زمامداراني از اين قماش پيدا كرد مي امروز بندرت

هاي خود  مرتجع، نوكران و زرخريداني در محافل سياسي و مطبوعاتي دارد كه با تملق
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گذارند و  مي هاي او صحه ستايند، برتمام جنايات و خيانت مي اورا تا سرحد پرسش

 .برند مي مي هني ما سهمي هركدام از غارت ثروت

. شود مي ن در ايران امروز اثري از دمكراسي، از حقوق فردي و اجتماعي احساس

توان يافت كه در آن حقوق مردم تا اين درجه پايمال گردد، به جان  مي كمتر كشوري را

 .و ناموس مردم تا اين درجه تجاوز شود

 .گوناگون برخوردار است هاي او از حمايت كامل امپرياليست مي شاه و دستگاه جهن

دشمن . ن استبا اين ترتيب روشن است كه شاه ايران دشمن شماره يك خلق ايرا

هر آنكس كه بخلق ايران . هاي ديگر باشد تواند دوست خلق مي يقين ن خلق ايران به

اين . تواند شاه و در بار و نوكران پست و فرومايه اورا دشمن ندارد مي ورزد ن مي مهر

 .كند مي حقيقتي است كه هر فرد ايراني آن را با تجربه خود احساس

هاي شوروي،  قايق از نظر زمامداران رويزيونيستشود تصور كرد كه اين ح مي آيا

اند  كساني كه بقول نويسنده اپورتونيست و اتّكالي مجله دنيا بر قله مرتفع اطلاعات نشسته

. هاست مستور باشد؟ بديهي است كه چنين نيست و كشور ما هم در مركز ديد آن

 .ي بخود راه دهدتواند چنين تصور باطل مي كس حتي خوش باور ترين مردم نيز ن هيچ

ها در قبال شاه، دشمن خلق ايران درست نقطه مقابل آموزش  روش رويزيونيست

 .است لنينيسم –ماركسيسم 
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ها  كه در اتحاد شوروي قدرت در كف بيكفايت سرسلسله رويزيونيست پس از آن

خروشجف قرار گرفت دولت شوروي در ابتدا كوشيد از راه تحبيب و با زبان دوستي، 

 .ولت او را بسوي خود جلب كندشاه و د

مرداد، پس  ٢٨، پس از كودتاي خائنانه و امپرياليستي ١٩۵۶كه در ژوئن  مي هنگا

هن و مي هاي دمكرات در كشور، شكنجه و اعدام صدها فرزندان از انحلال كليه سازمان

، شاه بدعوت دولت شوروي رهسپار مسكو )اكنون پيمان سنتو(سپس ورود به پيمان بغداد

يد برهمه كس مسلم بودكه راه محمد رضا شاه راه دشمني با خلق ايران، دشمني با گرد

اما اين بهيچ وجه مانع آن نشد . دموكراسي و سوسياليسم و سرسپردگي با امپرياليسم است

 .كه از وي با تجليل و احترام فراوان استقبال و پزيرائي شود

اعلام «د با زمامداران شوروي بطوري كه روزنامه پراودا نوشت شاه در مذاكرات خو

داشت كه تا وقتي آو زنده است هيچ خطري از خاك ايران اتحاد شوروي را تهديد 

نخواهد كر و ايران هيچگونه تعهدي بر عليه اتحاد جماهير شوروي برعهده نگرفته است 

  »قول سربازي مردانه«و نخواهد گرفت و او يعني شاه در اين موضوع بزمامداران شوروي 

توانست  مي جز اين هم ن» مانند دود بهوا رفت» شاه« دانه مر و سربازي« قول اما …ادد

كه به قول نمايندگان امپرياليسم  فقط بايد اپورتونيست و رويزيونيست بود براي آن. باشد

 .و ارتجاع باور داشت

دولت شوروي با تمام . دوجانبه مطرح شد مي ديري نگذشت كه انعقاد قرار داد نظا

جلو گيرد ولي در اين كار  مي ع كوشيد از انعقاد اين پيمان نظامي واز راه تهديدو تط قوا
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ان دو دولت ايران و مي اين پيمان) ١٩۵٩مارس ( ١٣٣٧توفيقي نيافت و در اسفندماه 

 .آمريكا بامضأ رسيد

بند و باري در مطبوعات شوروي و بويژه در گفتارهاي  از اين تاريخ حملات بي

كسي كه در مسكو با عزت و احترام فراوان . مسكو عليه شاه آغاز گرديدفارسي راديو 

هاي  خروشچف در يكي از سخن راني. از آب در آمد» مهتر«پذيرائي شده بود بغتتاً پسر 

كرد كه خلق ايران بزودي شاه ايران را از تحت سرنگون خواهد » پيشگويي«بيشمار خود 

 .نمود

اي براي  بكلي بهم خورد و لازم بود بهانه خروشچفي» ز مي همزيستي مسالمت آ«

اين بهانه را شاه بدست داد و گفت كه دولت ايران بهيچ . برقراري مجدد آن پيدا كرد

دولت خارجي حق داشتن پايگاه هيچيك از انواع موشك در خاك خود را نخواهد داد 

كه  دولت شوروي. و نخواهد گذاشت ايران وسيله تهاجم بر ضد اتحاد شوروي گردد

را كه هيچگونه تأثيري در  گشت كه اين جملات بي بند و بار مي مدتها در پي فرصت

بعنوان نشانه حسن نيت «روش شاه و دولت ايران نداشت قطع كند اين اضهارات شاه را 

از اين تاريخ ببعد همزيستي دولت شوروي و ايران بدوستي مبدل شد و سپس » تلقي نمود

كه كشور  مي علني از رژيم استبدادي شاه در آمد، رژيدوستي به پشتيباني صريح و 

و براي آزاديخواهان بزندان وسيع و مخوفي تبديل  مي ايران را براي اهالي آن به جهن

 .نموده است

كوشد اينگونه وانمود سازد كه  مي هاي ايران بعبث روزنامه مردم ارگان رويزيونيست

اين . ير اتحاد شوروي بوده استايران فقط محصول كوشش پيگ دوستي و كمك برژيم
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و ارتجاع،  همكاري با امپرياليسم. از حقيقت را در بر دارد مي گفته بدون شك ني

» زمي همزيستي مسالمت آ«ها مضمون و ماهيت  پشتيباني از دشمنان خلق و كمك به آن

ولي صحبت برسر اين است كه شاه . اين امر اختصاصي به ايران ندارد. خروشچفي است

دريغ اتحاد شوروي سهم كمتري نداشته است  هاي بي ن نيز در جلب دوستي و كمكايرا

 .هاي شوروي نيز هست و اين خود مورد اعتراف دارودسته رويزيونيست

از ايران ديدن كرد براي ) ١٩۶٣نوامبر ( ١٣۴٢ برژنف موقعي كه در آبان ماه

نك كه از بسط و اي: هاي گرانبهائي آورد با صراحت تمام گفت هديه» والاحضرت«

كه  توجه بزرگي كنيم بايد از آن مي و شوروي صحبت بخش روابط ايران توسعه رضايت

تكه روي كلمات از (دارند سخن گوئيم مي اعليحضرت شاهنشاهي به اين امر مبذول

 )ماست

 :نويسد كه مي ن اوانمي خبرگزاري مطبوعاتي نووستي در ه

بين اتحاد شوروي و ايران اضهار رضايت اعلاحضرت شاهنشاه ايران از روابط حسنه «

و به ادامه و بسط و توسعه همكاري فني و اقتصادي بين ايران و اتحاد  و خشنودي نموده

 .»…شوروي اشاره نمودند

دهد كه  مي هاي خردمندانه دولت ايران امكان اقدام« :از گفتار راديو مسكو

و دوستي متقابل  روابط شوروي و ايران تاحدود روابط حسن همجواري واقعي

 )تكه روي كلمات از ماست(. » …توسعه يابد

 :به اين جمله از مصاحبه دكتر اردلان سفير سابق ايران در شوروي هم گوش كنيد
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اگرچه عوامل زيادي در اين كار مؤثر بود ولي ابتكارات شخص شاه «

بود به«ترديدي نيست كه ) تكه روي كلمات از ماست( ».مهمترين عامل اين كار بود

هاي ايران  رويزيونيست. خواست متقابل دو دولت است »مناسبات اتحاد شوروي و ايران

با اصرار خود در اين امر كه بهبود مناسبات تنها محصول كوشش دولت شوروي است، 

موافقت با اين . كنند مي ها ي شوروي را سنگين فقط بار خيانت نابخشودني رويزيونيست

هاي ايران به اين  رويزيونيست. وجه اشكالي نداشت  هيچ نبود، بهنظر، اگر مغاير با واقعيت 

نكته توجه ندارند كه اگر تنها خواست شوروي در امر بهبود مناسبات دخيل بود، چرا 

 هاي مداوم اتحاد شوروي بجائي نرسيد و شاه همچنان در موضع چندين سال كوشش

 مي ز انعقاد قرارداد نظاآشتي ناپذير خويش باقي ماند؟ در همان موقع كه صحبت ا

هاي خود را بكار  ان آمد مگر دولت شوروي تمام كوششمي جانبه ايران و آمريكا ب دو

نان مي نيداخت؟ چرا شاه پيشنهادهاي شوروي را رد كرد و بدولت شوروي اعتماد و اط

 نكرد؟

چه عواملي باعث گرديد كه شاه ايران به اتحاد شوروي روي آورد و دست 

 هاي شوروي را بفشارد؟ رويزيونيست

نخستين عامل چرخش شاه بسوي اتحاد شوروي عامل خارجي است و آن تغيير 

 .ماهيت حزب و دولت شوروي است

اگر چه در . كنگره بيستم حزب كمونيست اتحاد شوروي سر آغاز اين تحول است

ذلك بعضي از نمايندگان  گنجيد مع مي آغاز چنين تحولي قهقرائي در مخيله كسي ن
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فوستر دالس اندكي پس از خاتمه كنگره . رژوازي با شم طبقاتي خود آن را دريافتندبو

 :بيستم گفت

دهند  مي در اتحاد شوروي نيروهائي ظهور كره اند كه به ليبراليسم تمايل زيادي نشان«

اگراين نيروها برجاي بمانند خواهند توانست تغييري اساسي در خود اتحاد شوروي . 

 . »پديد آورند

اتحاد شوروي دولت شوروي روابط خود را با حزب  كه حزب كمونيست س از آنپ

اي چين تا سرحد قطع كامل اين روابط بهم زد و  كمونيست چين و دولت جمهوري توده

كه خروشچف به  اي چين امتناع ورزيد، پس از آن از هرگونه كمكي به جمهوري توده

در اتحاد شوروي پديد آمده بود نشان  هاي خود تحولي را كه آمريكا سفر كرد و با نطق

آنگاه محافل غرب همه به تغيير ماهيت اتحادشوروي پي بردند و دانستند كه . داد

نخست وزير شوروي نيكيتا «و » بهترين دوست غرب درمسكو است«خروشچف

خروشچف در تمايل خود «كه » خروشچف به يك رجل سياسي آمريكائي شباهت دارد

آن اندازه صديق است كه به ريسك انشعاب در جنبش كمونيستي برفع كشش با غرب به 

اتازوني بايد تا حدودي وظيفه خروشچف را تسهيل «از اين رو است كه . »دهد مي تن

 .»اتازوني بايد از خروشچف در اختلافش با چين سرخ بحد اكثر پشتيباني نمايد« ،»كند

اد شوروي روي داد، را كه در اتح مي شاه هم بدنبال اربابان خود تحول عظي

شوروي تاحدي قيافه پدري مؤثر را «بيند كه  مي يابد و او هم مانند روزنامه لوموند مي در

هاي داخلي و خارجي او تقريباً اورا سمپاتيك كرده است  بخود گرفته است و دشواري

 )١٩۶۴ژانويه  ۴لوموند (
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 :نويسد مي چنين» مأموريت من براي وطنم«شاه در كتاب 

عاتي كه من در باره آقاي خروشچف دارم معتقدم كه وي كمتر از ساير هم با اطلا«

افكار غير قابل انعطاف ماركس است، و حتي اگر دوران  ها مسلكان خود اسير فرضيه

تري براي  قمي ، باز در كشور اتحاد جماهير شوروي عوامل ع...خروشچف موقتي باشد

البته منظور (ها ن گفت روستوا مي ايجاد صلح در حال نمو و فعاليت است و

از  ١٣۴٣اسفند  ١٢شوند و در  مي سال بسال محافظه كار تر) توفان-هاست رويزيونيست

 :دارد مي پشت تلويزيون لندن اظهار

 .»گذارم مي من بين چين كمونيست و اتحاد جماهير شوروي فرق«

ور از همكاري دو كش ١٣۴۴آذر  ٢٠در مصاحبه خود با مخبر نيويورك تايمز در 

 :گويد مي ايران و شوروي سخن

وقتي . بعد از استالين در شوروي اوضاع تغيير كرده است«
مان در دوستي زندگي كنيم چرا با يكديگر  توانيم با همسايه مي ما

. دشمن باشيم؟ ما استقلال خود را فداي دوستي با شوروي نكرده ايم
ي حتي بنفع ها همكاري كنيم؟ دوستي ما با شورو اما چرا نبايد با آن

 .»...آمريكا هم هست

واقع هم تحولاتي كه در اتحاد شوروي روي داد زمامداران شوروي را از دشمنان  در

هاي شوروي  طبقاتي شاه بدوستان وي تبديل كرد و شاه ديگر در جبين رويزيونيست

بيند كه از جنبش نجات بخش ملي بخاطر انقلاب و سرنگون  مي هائي را ن كمونيست

تواند در نبرد خود با خلق ايران به پشتيباني  مي برعكس او. ژيم شاه پشتيباني كنندساختن ر

 ؟»ها همكاري كرد جرانبايد با آن«پس . ها مستظهر باشد آن
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اينجاست كه شاه عقيده و روش خود را نسبت به اتحاد جماهير شوروي 

اي اقتصادي و ه كند و اين بار باستقبال بهبود مناسبات دو كشور و جلب كمك مي عوض

 .رود مي و مالي شوروي مي فني و نظا

مرداد، ارتجاع سياه را بر سراسر ايران در  ٢٨كودتاي . عامل دوم عامل دروني است

جنبش ملي و دمكراتيك ايران كه با فرار شاه از كشور . شهر و در ده مستولي ساخت

هن ما بتاراج يم تمام سركوب شد، حاصل مبارزات مردم مي رح باوج خود رسيد با بي

ها با شدت و دامنه  ها گشوده شد و سلطه آن رفت، درهاي كشور بروي امپرياليست

آزادي و دموكراسي از جامعه ما رخت بربست، مردم . هن ما مستقر گرديدمي بيشتري بر

فشار بر كارگران در . كشور از هرگونه حقي اعم از فردي و اجتماعي محروم گرديدند

ر دهقانان در ده وضع ناهنجار و اسف باري براي زحمتكشان شهر و يورش مالكين ب

يافت، ايران در آستانه  مي فراهم ساخته بود، تضادهاي جامعه ما بيش از پيش حدت

وضعي انفجاري قرار داشت، فشار و اختناق، زندان و شكنجه و اعدام همچنان بقوت 

در اينموقع است كه . د كندخود باقي بود ولي به تنهائي كافي نبود كه آرامش واقعي ايجا

هاي  بويژه دهقانان مسأله رفرم مي براي جلوگيري از خطر انفجار و تسكين افكار عمو

واقع اقداماتي  در ها رفرم. شود مي هاست مطرح اجتماعي كه رفرم ارضي مركز ثقل آن

 ها اين بود كه رژيم نواستعماري بود كه با الهام از امپرياليسم صورت گرفت و هدف آن

 استحكام بخشد و سيطره كودتا را تثبيت كند، تخت و تاج شاه و قدرت استبدادي اورا

 .هن ما همچنان نگاهدارد و گسترش دهدمي امپرياليسم را در

بود، اگر چه خود شاه » انقلابات شاهانه«بهبود روابط ايران با اتحاد شوروي يكي از 

شاه با اين اقدام خود اولاً توانست . تنگذاشته اس» انقلابات دوازد گانه« آن را در اعداد
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هائي كه جز بسود  بدست آورد، كمك مي هاي اقتصادي و نظا ممر جديدي براي كمك

ثانياً پشتيباني اتحاد . مالكين و بورژوازي بوروكراتيك وابسته به امپرياليسم نيست

. ب كندن قدرت بزرگ جهاني را در كنار بزرگترين كشور امپرياليستي جلمي دو شوروي،

روابط با شوروي، كشورهاي بلوك شوروي را با خود يار و همراه سازد  ثالثاً با بهبود

هاي حزب توده ايران را بتبليغ بسود خويش بكشاند و  رابعا دارو دسته رويزيونيست

بالاخره آن عناصر چپي را در داخل ايران كه هنوز هم در ماهيت رژيم كنوني شوروي 

خود را براي نيل به آزادي و دموكراسي، براي رهائي از دورنمايي  دمي در اشتباه اند و ا

 .دوار سازدمي كه شاه در ايران ساخته، بهبود روابط شوروي با ايران بسته اند ا

و نگهبان شاه و رژيم او بود با بهبود روابط  مي اگر تا اين تاريخ فقط امپرياليسم حا

مك دو نيروي بزرگ سياسي و اقتصادي ايران و شوروي، شاه از حمايت و پشتباني و ك

كه شاه را  مي عامل دو اين است. جهان يعني امپرياليسم و رويزيونيسم برخوردار است

 .بسوي اتحاد شوروي راند

هاي  اكنون چند سالي است كه رويزيونيسم به ستايش از شاه، به آرايش رژيم و اقدام

و  ته و در اين كار با امپرياليسمهاي عوامفريبانه وي همت گماش نو استعماري و مانور

 .پرداخته است» زمي مسابقه مسالمت آ«هاي مزدور و جيره خوار ايران به  روزنامه

هاي اخير، كه شاه و  هاي نواستعماري و مانورهاي عوامفريبانه سال هدف اقدام

يم تقس«ها براه انداختند بهيچ وجه  دستيارانش تبليغات وسيعي در سراسر جهان در باره آن

و » ن حقوق مكفي براي گارگرانمي تأ» دادن حقوق مساوي به زنان«و » ان دهقانانمي نمي ز

تواند باشد زيرا در چنين صورتي ادامه رژيم ترور و  مي نبوده است و ن» ترقي كشور«
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كه منفور خلق و آماج خشم  احتناق كنوني موردي نداشت و شاه و دولت ايران بجاي آن

هنوز اكثريت  مي هاي رس بشهادت آمار. بودند مي محبوب مردمها باشد  و كين توده

اند از  ن دريافت كردهمي شوند، وضع دهقاناني كه ز مي دهقانان از طريق مزارعه استثمار

ان دهقانان هنوز مانند سابق در دستور نيروهاي انقلاب مي نمي تقسيم ز. سابق هم بدتر است

حد اقل  مي بنا بر آمار رس. قاً مطرح نيستمسأله حقوق مكفي براي كارگران مطل. است

ريال است، حقوق  ۵٠ريال يعني بطور متوسط تقريباً  ۶۴تا  ٣۴حقوق كارگران بين 

صد و پنجاه تومان با گراني سرسام  آيا ماهي يك. تر است اكثر كارگران از اين هم پايين

حقوق مساوي است؟ مسأله دادن » حقوق مكفي«ها براي يك خانواده كارگر  آور قيمت

به زنان در كشوري كه مردانش از هيچگونه حقوقي برخوردار نيستند فقط بدرد 

 .خورد كه آن را بهانه ستايش باني آن قرار دهند مي هاي شوروي رويزيونيست

ها گذشته اصلاحات نواستعماري شاه، دردرجه اول مسأله اي سياسي است  از اين

در غير اينصورت . نگرند مي يچه سياسي بدانخود شاه و امپرياليسم هم بدون شك از در

در غير . نگرند مي بايد قبول كر كه شاه و امپرياليسم هم بدون شك از دريچه سياسي بدان

اين صورت بايد قبول كرد كه شاه و امپرياليسم از وضع زندگي ناگوار كارگران و 

از اينكه افراد كشور ما و  برند و خواهان بهبود آن اند، يا شاه و امپرياليسم مي دهقانان رنج

بديهي است كه چنين نيست و شاه . بهره اند متاثر اند جمله زنان از حقوق اجتماعي بي من

هاي نو استعماري دست زد فقط بخاطر آن بود كه از  كه با الهام از امپرياليسم به اين رفرم

ر با دهقانان انفجار انقلاب جلو گيرد، مانع قيام دهقانان شود، از اتحاد طبقه كارگ

جلوگيري كند تا قدرت اهريمني و مقام خود را همچنان حفظ كند و سلطه استعمار 

 .همچنان برقرار بماند
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ها از ديدگاه سياسي  آن اصلاحات نواستعماري شاه يك مسأله سياسي است و بايد با

بار كنوني  هاي رژيم نكبت اين اصلاحات از آنجا كه در جهت تحكيم پايه. نگريست

 .محكوم است است

اما اين امر كه اصلاحات شاه در وضع زندگي و حقوق اجتماعي مردم كشور ما 

كند، اين امر كه اصلاحات مذكور خصلت نواستعماري دارند براي  مي نقشي بازي ن

  در. هاي مردم فريب شاه براي رويزيونيسم و مانور» اصلاحات«. رويزيونيسم مطرح نيست

همزيستي «براي رويزيونيسم فقط . نزديكي با شاه و دولت اواي است بمنظور  واقع بهانه

خروشچفي مطرح است كه جوهر آن همكاري با امپرياليسم و ارتجاع » زمي مسالمت آ

هاي  آرايش اقدام بصورت همكاري با شاه، ستايش او، پشتيباني از او و است و در ايران

 .كند مي او تجلي

 :نويدها را بش اينك در افشاني رويزيونيست

در مصاحبه خو با روزنامه نگاران  ١٣۴٢دي  ٢۵زايتسف سفير شوروي در 

 :ستايد مي را اينگونه» انقلابات آريا مهر«

بطوري كه اطلاع داريد مطبوعات شوروي و راديوي شوروي «
باشند از اصلاحاتي كه از طرف  مي كه مبين عقايد و نظريات جوامع ما

خصوصاً چنان اصلاحاتي كه با اعليحضرت شاهنشاه اعلام گرديده، م
منافع قشرهاي وسيع سكنه مربوط است، مانند اصلاحات ارضي، تفويض 

مردم شوروي . كنند مي حقوق زنان و غيره، حسن استقبال
ها با مشكلات معيني همراه است و در  كنند كه اجراي اقدام مي درك

 مي ناپذيري بين كهنه و نو تصاد اين مورد نيز بطور اجتناب
بيني كرد كه عملي ساختن اصلاحاتي كه  توان پيش مي .آيد مي ودبوج
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تأثير مثبتي در ارتقاع سطح زندگي مادي و فرهنگي  طرح ريزي شده
 )تكيه روي كلمات از ماست( .»مردم ايران خواهد بخشيد

 :نمويه ديگر نقل از راديو مسكو

در هفته آينده زنان براي اولين بار در تاريخ ايران، در «
بات مجلس شركت خواهندكرد، در حالي كه در گذشته مانع شركت انتخا

مردم ايران، همه محافل . ها در انتخابات مجلس شوراي ملي بودند آن
ترقي خواه جهان كه بمنويات و آرمانهاي مردم ايران   اجتماعي

پرستانه و  هنمي دوار اند كه مجلس جديد سنن ملي ومي گدارند ا مي احترام
 .»ايران را حفظ كندهاي ملي  آرمان

بمناسبت مسافرت ) ١٣۴٢آبان  ٢۵( ١٩۶٣نوامبر  ١۶مفسر خبر گزاري تاس در 

 :نويسد مي برژنف به ايران چنين

هاي دولت ايران در  جوامع شوروي با علاقه خاصي مراتب اقدام«
نه ترقي و پيشرفت اقتصاديات و كشاورزي و نيروهاي توليدي مي ز

نه برداشته شده مي كه در اين ز  مي دمهمترين ق. باشند مي ايران
هدف . گيرد مي هاي اخير در ايران انجام اصلاحاتي است كه در سال

آن عبارتست از بهبود وضع دهقانان و واگذاري تساوي حقوق به زنان 
 ». …جويند مي اكنون فعالانه در حيات اجتماعي ايران شركت كه هم

ر شوروي براي مردم ايران آرزو با اين وصف تعجبي ندارد اگر آقاي پگوف سفي

  كند كه 

هات شاهنشاه بزرگ بنفع ملت و مملكت كار و  تحت توجه«

 از كلمات روي تكيه( .»ترقي برسند جديت نمايند تا به مدارچ عالي

  ).ماست



٩٩ 

 

 آن جريان در كه حوادثي دادماه، خر خونين حوادث بحبوحه در اگر ندارد تعجبي 

 نمي ه سپردند جان و گرفته قرار گلوله هدف تهران ممرد از تن هزار چند شاه بدستور

 :بگويد خارجه وزرات ضيافت در سفير آقاي

من سلامت ملت بزرگوار ايران و اعليحضرت شاهنشاهي «
 .»كنم مي رئيس مملكت ايران را آرزو

داند كه سلامت  مي نشسته گويا ن» قله مرتفع اطلاعات«كه در  اين آقاي سفير با آن

 .ايران در مرگ شاه و دربار پهلوي است و نه در سلامت آنملت بزرگوار 

بدنبال اتحاد شوروي، كشورهاي باصطلاح سوسياليستي اروپاي شرقي ناگهان 

مانند  بكمك شاه شتافتند و در ستايش شاه و كمك به او بر يكديگر سبقت گرفتند،

 .ها به او دكتراي افتخاري بخشيدند امپرياليست

 :نگام اعطاي دكتراي افتخاري گفترئيس دانشگاه صوفيه ه

اين ديپلم بخاطر خدمات شاهنشاه به فرهنگ و علم و كوشش ايشان بخاطر صلح و «

 .»گردد مي تفاهيم بين ملل بايشان اهدأ

اين آقاي .جمهور بلغارستان داشتن چنين پادشاهي را بملت ايران تبريك گفت رئيس

كه به افتخار  مي هماني شامي ت كه درداش جمهور گويا بملت ايران علاقه فراواني رئيس

 :ترتيب داده بود به اين ملت هم درود فرستاد» اعليحضرتين«

كنم كه درودهاي خود را تقديم ملت ايران  مي همچنين افتخار«
نمايم كه تحت رهبر شاهنشاه آريا مهر موفق به اصلاحات اجتماعي 

نوين در اقتصادي عظيم بمنظور ايجاد يك اقتصاد عظيم و يك صنعت 
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 »كن كردن بيسوادي و پيشرفت اجتماعي زنان شده است كشور و ريشه
 ).٢۴نقل از نشريه توفان شماره (

رئيس جمهور مجارستان عالي ترين نشان دولتي آن كشور را به شاه 

ما با درود به مهمان «كه ايران هديه كرد و ضمن سخنان خود گفت 

و با اين سخن خود  .»رستيمف مي عاليقدرمان در حقيقت بملت ايران درود

 .شاه و ملت ايران را هردو در يك كفه ترازو گذاشت

اصلاح «رهبران اين دو كشورهم . ن منوال بودمي در روماني و لهستان نيز وضع به

 .كافي ستودند شاه را باندازه» ابتكارات ثمر بخش«و » ترقي خواهي«و » طلبي

نسبت به جلاد ايران حتي روي مطبوعات كشورهاي نامبرده از لحاظ چاپلوسي «

مطبوعات روماني افتخار ملي كردن صنعت نفت را از . رهبران خود را هم سفيد كردند

كسي دانستند كه خود سد بزرگي در مقبل ملي شدن نفت بود و سپس با پيروزي 

» مرداد كار خود را كرد و نفت ايران را مجدداً به اربابان امپرياليست بخشيد ٢٨كودتاي 

 )ن نشريههما(

 :نويسد مي »پرز گروچ«روزنامه . گذارند مي مطبوعات لهستان پا را از اين هم فراتر«

انقلاب ايران كاملاً تحقق يافته و اين انقلاب ديگر يك تئوري «
بدان رأي موافق دادند  1٩٦٣ژانويه  ٢٣نيست بلكه مردم ايران در رفراندم 

يا انقلاب سفيد را پيدا كرده  ز انقلاب شاه و مردممي و اكنون نام افتخار آ
 ).همان نشريه( »است

و » تشريفات پرتكلي«ها را  ها و دروغ پردازي حال اگر كسي بخواهد اين چاپلوسي«

اگر اين . بنامد يا مغرض است يا بسيار ساده لوح» المللي ديپلماسي و نزاكت بين الفباي«

ديگر  داشته باشند طبيعتاً هاي خود اعتقاد گويندگان و نويسندگان مطالب بالا بگفته
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كه  قائل شوند و چنان مي توانند براي مردم ايران كه دشمن بزرگ شاه هستند احترا مي ن

گويند و البته  مي هاي خود اعتقادي نداشته باشند بايد اعتراف كنند كه دروغ بگفته

 )همان نشريه(» دروغگوئي شايسته رهربران يك كشور سوسياليستي نيست

مانند اشرف  مي هاي شوروي بستايش شاه قناعت نورزيدند و افراد بدنا رويزيونيست

ها و ديگران را براي جلب دوستي آنان به  پهلوي، منوچهر اقبال، امسراني مدير خواندني

مسكو دعوت كردند و رونامه معلوم الحال اطلاعات را كه كسي درماهيت مدير آن 

 .خواندند  »مي هادي افكار عمو«ترديدي ندارد 

مداران جهان را در باره  ل اين مبحث اظهار نظر دو نفر ديگر از سياستمي براي تك

 آوريم مي شاه و اصلاجاتش در اينجا

را يك انقلاب  از آنچه كه اخيراً در ايران انجام شده و بايد آن«
ها براي ترقي كشور  د دقيقاًً مطلع هستيم و بايد بگويم كه اين كارمي مؤثر نا

از گفتار نيكسون با ( »باشد مي ت بسيارمي ياست جهاني حائز اهشما و توازن س

 ١٢نماينده روزنامه كيهان در آمريكا نقل از روزنامه كيهان هوائي مورخ 

 ).١٣۴٢فروردين

 …مردم ايران تحت رهبري خردمندانه و شجاعانه شاهنشاه خود«
ملاً كنند تا جامعه ايران را در سطح جوامع راقيه و كشورهاي كا مي تلاش

از نطق جانسون در موقع مسافرت شاه به واشنگتن ( »پيشرفته جهان در آورند

 ).١٣۴۶شهريور  ۴نقل از كيهان هوائي مورخ 

 .توخود جديث مفصل بخوان از اين مجمل

اين واقعيت مانند آفتاب . اين است روش رويزيونيسم در قبال دشمنان خلق ايران

 .آن را از ديده پنهان داشتتوان  مي روشن است كه با هيچ افسوني ن
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 و اما در مورد خلق ما

هاي مردم كه عليه استعمار و ارتجاع  از توده ها غالباً از دفاع و پشتيباني رويزنيست

هاي مردم عليه اسارت و بردگي  رانند ولي عملاً هر كجا كه توده مي خيزند سخن مي بپا

ها  ا از طرف رويزيونيستها ر ت آنمي محكو زنند فوراً مي بمبارزه انقلابي دست

هاي طبقات  گيرد و اقدام مي ها باريدن ها بر سر آن شود، انواع اتهامات و دشنام مي صادر

 .شود مي ها تشجيع حاكمه مرتجع و استثمارگر در سركوب آن

كه در زير فشار رژيم  مي ها هزار تن از مرد ده ١٣۴٢در ايران در خرداد ماه 

آكنده از خشم و نفرت عليه اين رژيم و سران  مي زنند، مرد يم بار كودتا دست و پا جنايت

ها تجهيز شده بودند  كه براي سركوب آن مي و انتظا مي آن به پا خاستند و با نيروهاي نظا

اين نبرد چندين روز ادامه يافت و سر انجام از طرف قواي شاه در هم . به نبرد پرداختند

. قهرمانه خلق را بباد دشنام و ناسزا گرفتند هاي ايران اين جنبش روزنامه. شكسته شد

و روحانيون متعصب و مالكان » ارتجاع سياه«سازمان امنيت آن را ساخته و پرداخته 

عليه » انقلاب شاهانه«بزرگ ارضي قلمداد كرد، اينگونه وانمود كردند كه اين قيام عليه 

ع از رژيم برخاستند و بدفا  »دنياي آزاد«مطبوعات . اصلاحات ارضي و آزادي زنان است

ها هم در  رويزيونيست. سران آن رژيم را در سركوب جنبش انقلابي مردم محق شمردند

اي براي  كه بهانه هاي ايران و دنياي غرب هم آواز شدند و براي آن ان با روزنامهمي اين

دفاع شاه و رژيم خونين او بدست آورند همان اتهامات سازمان امنيت ايران را تكرار 

دادند و رژيم را در قتل و كشتار  ردند، جنبش را ارتجاعي و مخالف با انقلاب جلوهك

 .سلاح تبرئه نمودند گناه و بي چند هزار مردم بي
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 :به اخبار و مقالات منتشر در اتحاد شوروي توجه كنيد

 ):١٣۴٢خرداد  ١٨نقل از كيهان هوائي (از گفتار راديو مسكو 

روحانيون تحريك شده ادامه  در ايران تظاهراتي كه از طرف«

 تهران به گيلان استان از امروز كه دهقاناني هاي گفته از …دارد 

شود كه دهقانان نواحي شمال كشور بدام تبليغات  مي معلوم اند آمده

نقل از اطلاعات هوائي (باز هم از گفتار راديو مسكو  .»اند روحانيون نيفتاده

 ):١٣۴٢خرداد  ١٩

 …جه محافل اجتماعي جهان را بخود جلب كرده استحوادث اخير ايرن تو«

 و كشور در رعيت – ارباب رژيم از دفاع شعار با ايران روحانيون و ها فئودال از گروهي

 از خواستند زنان بردگي تجديد و شد اعلان پيش چندي كه ارضي اصلاحات قانون لغو

 .»سازند فراهم را خود هاي خواسته ارضأ موجبات بزور توسل راه

 ١٨نقل از كيهان (» بدستور ارتجاع«از مقاله روزنامه ايزوستيا تحت عنوان 

 ):١٣۴٢خرداد

ديروز در پايتخت ايران، تهران، در مشهد، قم، ري، مراكز «
اي از روحانيون مرتجع مسلمان  بزرگ مذهبي كشور بتحريك عده

آشوب طلبان براي مبارزه عليه اصلاحات . آشوب و بلوائي برپا شد
لت از ايام سوگواري مرسوم مذهبي كه هرسال در روز ارضي دو

 …آيد استفاده كردند مي شهادت امام حسين پيشواي مسلمانان بعمل
 از اي عده …نشد واقع مفيد حجت اتمام بعنوان بهوا تيراندازي

 اتومبيل چند و كردند راغارت مغازه چند افتاده عقب متعصب جوانان
ي و اتخاذ ضدفئودال ارضي اصلاحات اجراي …نمودند واژگون را
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م در باره دادن حق رأي به زنان از همان ابتدا با مخالفت مي تص
شديد مالكين بزرگ و روحانيون مواجه شد كه از ملاكين 

اكنون مرتجعين سعي دارند از مرحله تبليغ وارد . كنند مي باني پشتي
 »...مرحله عمل شوند

هاي شوروي در باره  اتي رويزيونيستهاي تبليغ هاست ارزيابي مطبوعات و ارگان اين

 .قيام قهرمانانه مر دم ايران عليه استبداد شاه

كه براي آزادي خويش به قيام مي ها در قبال خلق هنگا اين است روش رويزيونيست

هاي ديگر فرانسه حوادثي  پاريس و شهر ١٩۶٨هاي مه و ژوئن  حوادث ماه. خيزد مي بر

حافظ «رانسه عليه بورژوائي فرانسه در خيابان با نيروي كه در آن كارگران و دانشجويان ف

به نبرد خونيني برخاستند بار ديگر چهره كريه رويزيونيسم و كينه حيواني آنرا » نظم

 .نسبت بخلق نشان داد

هاي نجات بخش ملي  ها از كمك به جنبش روشن است كه وقتي رويزيونيست

 گويند منظورشان همكاري با طبقات مي سخن

 وده ايران و رويزيو نيسمحزب ت

پديده تحت شرايط معيني  :است مي در جهان آغاز و انجا اي را هر پديده

معرفت به پديده نيز . شود مي رود و نابود مي و سرانجام روبزوال يابد مي آيد، تكامل مي پديد

پديده رويزيونيسم از . معرفت هم پروسه است. خواهد مي زمان. دهد مي بيكبار دست ن

 .قانون مثتثني نيستاين 

رويزيونيسم خروشچفي يك روزه بوجود نيامد بلكه جرياني را «
. پيموپد، قدم بعرصه وجود گذاشت، سازمان گرفت، سيستماتيزه شد
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ها هم يكروزه انجام  شناخت اين رويزيونيسم از طرف ماركسيست لنينيست
 ).هانورخوج( ».نگرفت بلكه لازم بود جريان تاريخي خود را به پيمايد

رويزيونيسم معاصر در حزب كمونست اتحاد شوروي، حزب لنين و استالين كه  بروز

اي بلند داشت توانست  رفيع و مرتبه مي ها مقا ان احزاب كمونيست و كمونستمي در

مبارزه قهر مانانه و . ها را به گمراهي بكشاند بسياري از احزاب كمونيست و كمونيست

ها از  كار آلباني با رويزيونيسم، دفاع قهرمانانه آنپيگير حزب كمونيست چين و حزب 

 گمراهي از را كمونيستها از بسياري و كمونيست احزاب از اي پاره لنينيسم، –ماركسيسم 

 – ماركسيسم از دفاع و معاصر رويزيونيسم با نبرد به و آورد بيرون فكري آشفتگي و

ب كمونيست چين و حزب كار شه در تاريخ جنبش كمونيستي بنام حزمي ه براي لنينيسم

آلباني با خطوط برجسته ثبت خواهد شد و بمثابه صفحات درخشاني در تاريخ اين 

 .احزاب باقي خواهد ماند

چه عللي . حزب توده ايران در زمره احزابي بود كه در گرداب رويزيونيسم فرو رفت

د و به موجب گر ديد كه حزب توده ايران از جهان بيني طبقه كارگر روي بر تاب

 رويزيونيسم گرايد؟

شوند كه با استناد به اين اصل صحيح كه هر پديده اجتماعي را بايد  مي كساني يافت

بر اساس طبقاتي تحليل كرد، آن را بطور مكانيكي در مورد پيدايش رويزيونيسم در 

ها حزب توده ايران به اين علت كه دستكاه  براي آن. برند مي حزب توده ايران بكار

داده اند از همان آغاز تولد خود يك حزب  مي آن را عناصر بورژوا تشكيل رهبري

اشتباهاتي كه اين دستگاه رهبري . رويزنيست، اپورتونيست و خرده بورژوائي بوده است

 .مرتكب شده نيز دال بر اين است
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اگر بخواهيم اين حكم را معيار تشخيص احزاب رويزيونيست از احزاب ماركسيست 

اي  يم آنوقت بايد اذعان كرد كه رويزيونيسم در جنبش كمونيستي پديدهلنينيست بدان

توان  مي زيرا كمتر حزبي را بويژه در كشورهاي غير سوسياليستي شگي استمي و ه مي دائ

يافت كه رهبران آن در مجموع از عناصر خرده بورژوازي تشكيل نشده باشد، كمتر 

از اشتباهات، حتي اشتباهات سنگين،  در دوران حيات خود توان يافت كه مي حزبي را

توانند به رويزيونيسم  مي در عوض گاهي نيز عناصري از طبقه كارگر. مصون مانده باشد

اي مانند موريس تورز نام برد كه در يك  توان از رهبر برجسته مي بعنوان نمونه. به گرايند

يكي از رهبران اما سرانجام  دودمان كارگري بدنيا آمد و فرزند طبقه كارگر بود،

فراموش نكنيم كه لنين در مورد پايگاه اجتماعي رويزيونيسم . از آب در آمد رويزيونيسم

 .راند مي سخن  »آريستوكراسي كارگري«آز 

. كنند مي روشن فكران نقش انقلابي بزرگي بازي ها در كشورهاي منطقه توفان

دند، جهان بيني پرلتاريا پيون مي هاي انقلابي طبقه كارگر ها به آرمان بسياري از آن

ها را به حزب طبقه  چنان نيروي انقلابي هستند كه بايد آن روشنفكران آن. پذيرند مي را

وضع رقت بار طبقه كارگر در اين كشورها، طبيعي است  با توجه به. كارگر جلب كرد

يا آ. گيرند مي يابند و آن را در دست مي كه روشنفكران خواه ناخواه برهبري احزاب راه

رسوخ روشنفكران انقلابي در رهبري حزب طبقه كارگر بمعني تغيير ماهيت حزب 

شود؟  مي است؟ به اين معني است كه حزب طبقه كارگر به حزب خرده بورژوازي تبديل

 اين در لااقل –كشاند كه در اين كشورها  مي چنين شيوه تفكري بناچار به اين نتيجه

تاموقعي كه شرايط  ان ناپذير است و بايدتشكيل حرب طبقه كارگر امك – كشورها

دهد از تشكيل  مي اقتصادي و اجتماعي به كارگران امكان در دست گرفتن رهبري را ن
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واقع محكوم كردن طبقه  چنين شيوه تفكري در. حزب سياسي طبهكارگر انصراف جست

 .كارگر اين كشورها به اسارت و بردگي است

 ٢٢زاب كمونيست و كارگري پس از كنگره حزب توده ايران مانند بسياري از اح

حزب كمونيست اتجاد شوروي در راه رويزيونيسم گام گذاشت و پس از اندك زماني 

بنظر ما آنچه كه . بصورت يك حزب رويزيونيست و اپورتونيست تمام كمال در آمد

 رهبري حزب توده ايران را به رويزيونيسم و اپورتونيسم كشانيد عوامل زير بود؛

در نتيجه اقامت طولاني در مهاجرت و دوري از مبارزات انقلابي خلق ايران، در   - ١

ها فراهم آمده  نتيجه خو گرفتن به زندگي مرفهي كه در كشورهاي سيوسياليستي براي آن

است بسياري از اعضاي رهبري خصلت انقلابي خود را از دست داده و بزندگي روز مره 

 .شده اند و بهبود باز هم بيشتر آن پاي بند

اما عامل عمده در اين حريان تأثير معنوي حزب كمونيست اتحاد شوروي و   - ٢

 سپس بويژه فشارهاي مادي معنوي و سازماني اين حزب است براي قبولاندن خط مشي

و قبولاندن سياستي كه بر اساس  ٢٢ و ٢٠هاي  اپورتونيستي كنگره رويزيونيستي و

 .شود مي هاحكام اين د و كنگره در پيش گرفت

 
هاي ايران در تمام مسائل مروبط به تئوري، استراتژيك و تاكتيك  رويزيونيست

. كنند مي مبارزه طبقه كارگر در مقياس جهاني از احكام رويزيونيسم معاصر پيروي

ما . گيرد مي معهذلك در انطباق با شرايط ايران، احكام كلي رويزيونيسم اشكال مشخصي

 :پردازيم مي ز اين اشكالاي ا در اينجا بذكر پاره
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ماهيت انقلاب ايران و سركردگي طبقه گارگر در  - ١

 انقلاب

امروز تمام نيروهاي انقلابي ايران بر آنند كه انقلاب ايران از لحاظ خصلت خود 

سو بتمام اشكال سلطه امپرياليسم و طبقات و قشرهاي  انقلابي ملي و دهقاني يعني از يك

ان مي هاي مالكين بزرگ ارضي را نمي دهد و از سوي ديگر بايد ز وابسته به آن بايد خاتمه

رغم هياهوئي كه شاه و دستيارانش در باره  علي. ن تقسيم كندمي ن و كم زمي ز دهقانان بي

اصلاحات ارضي براه انداختند انقلاب ارضي هنوز در دستور كار نيروهاي انقلابي كشور 

ژه ملي و دمكراتيك مبين دو وظيفه اساسي و عمده بنابراين و ا. بويژه پرلتاريا باقي است

 .انقلاب ايران است

كه اين دو وظيفه تمام و كمال و تا پايان انجام گيرد با بعبارت ديگر براي  اما براي آن

انقلاب ملي و دمكراتيك بپايان رسد بايد ناگزير بر سركردگي انقلاب در  كه مراحله آن

دهد كه هرگاه  مي بات و حتي تاريخ كشور ما نشانتاريخ انقلا. دست طبقه كارگر باشد

كه از لحاظ  خود گيرد بعلت آن بورژوازي توفيق يابد سركردگي ا نقلاب را بدست

كند، ترلزل  مي نوسان اقتصادي و سياسي داراي موقعيت ضعيفي است به ناچار

و دمكراتيك  رسد يا بعبارت ديگر مرحله انقلاب ملي مي دهد و انقلاب به پايان ن مي نشان

اين . ها باز هم همچنان بصورت كشور وابسته باقي خواهد ماند كشور. شود مي پيموده ن

حكم تاريخ است كه انقلاب ملي و دمكراتيك در دنياي حاضر فقط تحت رهبري 

چنان خصائلي است  انجامد و طبقه كارگر ايران داراي آن مي پرلتاريا به پيروز ي كامل

ن كند، زيرا در مي زب سياسي خود سركردگي انقلاب را براي خود تأتواند از راه ح مي كه
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شرايط كنوني ايران از كليه جهات ايديولوژيكي، سياسي، اجتماعي و سازماني بر ديگر 

 .هاي اجتماعي برتري دارد طبقات و قشر

شود كه انقلاب ايران در مرحله انقلاب ملي و  مي از مطالب فوق چنين نتيجه

بلكه در مرحله انقلاب ملي و دمكراتيك برهبري طبقه كارگر است يا دمكراتيك نيست 

 .بعبارت ديگر در مرحله انقلاب دمكراتيك نوين است

ل و اراده مي از. انجام انقلاب تحت رهبري طبقه كارگر يك ضرورت تاريخي است

حزب طبقه كارگر بايد اين ضرورت تاريخي را در اسناد خود . خيزد مي اين و آن بر ن

در آن موقع كه هنوز حزب .عكس نمايد و تحقق آن را حتي يك لحظه هم از ياد نبردمن

توده ايران در موضع رويزيونيسم و اپورتونيسم نايستاده بود مرحله انقلاب را اينطور 

 :كرد مي ارزيابي

يا  1٣٣٦كه در سال (ته مركزي حزب مامي ن پلنوم كمي چهار«
« كند كه انقلاب ايران  مي خود تصريج در قطعنامه )توفان-تشكيل گرديد 1٩٥7

در مرحله انقلاب ضد  يعني » نوين تراز دمكراتيك –بورژوا  در مرحله

تكيه ( .»امپرياليستي و ضد فئودالي تحت رهبري طبقه كارگر است

 ).١٣٣٩تيرماه  ٢مجله دنيا شماره ( )روي كلمات از توفان

پلنوم چهارم را  مي ان اين حكم علهاي اير اما با گرايش به اپورتونيسم، رويزيونيست

تغيير داده و آن را براي بورژوازي قابل قبول ساخته » در انطباق خلاق باشرايط مشخص«

 .اند
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ايران اكنون در مرحله انقلاب ضد فئودالي و ضد «
امپرياليستي است يا به بيان بهتر و دقيقتر در مرحله انقلاب 

 ).١٣صفحه ) ٢ره شما ٧مجله دينا سال ( »ملي دمكراتيك است

در اينجا ضرورت تاريخي سركردگي طبقه كارگر در اين مرحله از انقلاب بدست 

 .فراموشي سپرده شده است

رسد كه پروسه سركردگي طبقه كارگر مفتوح است و هريك از دو  مي ظاهراًًً بنظر

ن اما اي. توانند سركردگي انقلاب را دردست گيرند مي طبقه پرلتاريا و بورژوازي ملي

 .كشند مي ها فوراً شما را از اين پندار بيرون پنداري واهي است و رويزيونيست

اگر سر كردگي پرلتاريا در انقلاب ملي «داند كه  مي ها از ابتدا اين نكته را بيان آن

ن شود و اين انقلاب تحت سركردگي پرلتاريا انجام گيرد دولتي كه از مي دمكراتيك تأ

اي است و الا اين دولت يك دولت  ك دولت دمكراتيك تودهشود ي مي اين انقلاب ناشي

ن مي كوبا تأ(» دمكراسي ملي است كه به ائتلاف نيروهاي ملي و دمكراتيك استوار است

 و سپس به اين) زند مي سركردگي پرلتاريا ائتلاف نيروهناي ملي و دمكراتيك را بر هم

 :رسند كه مي نتيجه

زه خود عجالتاً نيل به حزب ما با تحليل مشخص شرايط مبار«
اي كه تحت رهبري  و نه دولت دمكراسي توده( دولت دمكراسي ملي

را كه مبتني بر ائتلاف نيروهاي دمكراتيك و ضد ) توفان -پرلتارياست

 ).١٨ صفحه –همان شماره ( .»امپرياليستي است هدف خود قرار داده است

تحليل مشخص شرايط « لت بع» «عجالتا«آيد كه هدف حزب  مي از اين بيان چنين بر

 چون –ها  اما اين مردمان براي فريب تو ده. ، احراز سركردگي در انقلاب نيست»مبارزه
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 با –شود با صراحت سركردگي طبقه كار گر را در انقلاب نفي كرد  مي ن تقدير بهر

 :شوند كه مي ري مدعيرياكا

وظيفه ندارد  حزب طبقه كارگر وظيفه دارد براي نيل بسركردگي مبارزه كند،«

 »سركردگي را به بورژوازي واگذار نمايد

 .سپارد مي در حالي كه در پشت پرده كلمات سركردگي انقلاب را به بورژوازي

عذر  كه اين عقب نشيني نسبت به حكم پلنوم چها رم را توجيه كنند به اين براي آن

عامل سكتاريستي  مبارزه در راه سركردگي نبايد بيك«شوند كه  مي بدتر از گناه متوسل

هاي  در تاكتيك حزب طبقه كارگر بدل گردد و مانع وحدت عمل اين حزب با سازمان

كه  مي معلوم نيست اعلام اين حكم عل). همان شماره.(»ملي و دمركراتيك ديگر شود

سركردگي كارگر در انقلاب ملي و دمكراتيك ضرورت تاريخي دارد به چه علت عامل 

شود؟ چرا  مي هاي ملي و دمكراتيك نع وحدت عمل با سازمانسكتاريستي است و چرا ما

پرده از رهبري خود در انقلاب سخن گويد  تواند علناًً و بي مي بورژوازي ملي حق دارد و

اي بر زبان آرد  ن كه طبقه كارگر از هژوني خو كلمهمي و اين انديشه را نيز تبليغ كند اما ه

هاي  وحدت عمل حزب طبقه كارگر با سازمان كند؟ مي ظهور» عامل سكتاريستي«فوراًً 

 شود كه طبقه كارگر بتواند رهبري مي ملي و دمكركاتيك آن روزي مسلم و پايدرار

هاي ملي و دمكراتيك آن روزي به حزب طبقه  ن كند؛ سازمانمي دهقانان را براي خود تأ

. پذيرفته اندهاي كارگر و دهقان رهبري حزب را  كارگر روي خواهد آورد كه ببينند تود

ها حتي با عجز و الحاح و گذشت از اصول نيز  در غير اين صورت اين آقايان رويزنيست

 .آيند نائل – پايدار و استوار وحدتي –ها  نخواهند توانست بوحدت عمل با اين سازمان
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را مانعي بر سر راه وحدت عمل  مي معلوم نيست اين آقايان كه اعلام يك حكم عل

و كنارزدن  خواهند براي احراز سركردگي مي شمرند چگونه مي اه با اين سازمان

 .بورژوازي بمبارزه عملي به پردازند

در جاي ديگر از سركردگي طبقه كارگر در انقلاب و در حكومتي كه بر اثر پيروزي 

كنند و طرح اين شعار را در حالي كه  مي آيد به مثابه شعار استراتژيك ياد مي آن روي كار

خوانند و آن را  مي »طرحي انتزاعي و نادرست«فراهم نيست » ي و ذهنيشرايط عين«

 ).١٣۴۵شماره آذر  -ماهنامه مردم(شمرند  مي »برخورد چپ روانه«

براي اعتراض از سركردگي طبقه كارگر به اين ايده،  گاهي نيز بخاطر يافتن بهانه

 :جويند مي مضحك توسط 

انقلاب ملي و دمكراتيك اعتقاد دارد  حزب ما با اينكه بسركردگي طبقه كارگر در«

كند ولي شرط تشكيل جبهه ملي را در اين مرحله از  مي و براي تحقق آن هم مبارزه

 .»داهد مي انقلاب سركردگي طبقه كارگر قرار ن

ها سابقه دارد كه براي  مثل اينكه در تاريخ احزاب و جبهه. بهانه كودكانه اي است

كردگي اين يا آن سازمان، اين يا آن طبقه را شرط قرار تدوين برنامه مشترك، احراز سر

طبقه كارگر  اگر حزب. پذير است احراز سركردگي فقط در عمل انقلابي امكان. دهند

نتواند در پراتيك انقلابي بسركردگي اين طبقه تحقق بخشد، سركردگي بدست ديگران 

سركردگي طبقه . باشد كه قبلا بر روي كاغذ بر سر آن توافق شده خواهد افتاد ولو آن

 مطلقاً ها لنينيست –كارگر را شرط تشكيل جبهه واحد ملي قرار دادن در نزد ماركسيست 

اما اعراض از مبارزه طبقه كارگر بخاطر احراز . تواند باشد مي ن و نيست مطرح
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حقيقت اين است كه در . تواند باشد مي سركردگي انقلاب نيز مطلقاً مطرح نيست و ن

 در و اند شده دور لنينيسم –ها از ماركسيسم  انقلاب ايران رويزيونيست مورد ماهيت

 .اند گرفته قرار اپورتونيسم موضع

كه انقلاب ملي و دمكراتيك را تا پايان به پيش  طبقه كارگر ايران نه تنها براي آن

راند بايد براي احراز سركردگي خود بكوشد بلكه درصورت احراز سركردگي و پس از 

انقلاب ملي و . ظائف انقلاب، مستقيماًً گذار به سوسياليسم را عملي خواهد نمودانجام و

تا مرحله نخستين پايان نپذيرد  اند جداگانه دو مرحله دمكراتيك و انقلاب سوسياليستي

واقع بمعني  در مرحله اول در اما سركردگي طبقه كارگر. گذاره مرحله دوم ممكن نيست

اعراض . الستي است كه هدف غائي حزب طبقه كارگر استن گذار به انقلاب سوسيمي تأ

واقع نه تنها مرحله  هاي ايران است در هدف رويزيونيست«از سركردگي و مرحله اول كه 

سازد بلكه حزب را از تحقق هدف غائي  مي مي اول انقلاب را گرفتار سرنوشت نامعلو

 .كند مي ها دور خود نيز فرسنگ

 :كه آنند بر ها لنينيست –ماركسيست . گيري كنيم نتيجه

كردگي طبقه كارگر است  كشور ما در مرحله انقلاب ملي و دمكراتيك بسر -اولاً 

 .اي را ناخوش آيد اين حكم تاريخ است ولو اينكه عده

اين حكم تاريخ مانند احكام اجتماعي ديگر به آن معني نيست كه بدون تلاش  -ثانياً 

برعكس اگر . توان بدان تحقق بخشيد مي )از راه حزب خود(و كوشش طبقه كارگر 

چنين تلاشي بعمل نيايد يا كوشش طبقه كارگر بموفقيت نينجامد سركردگي انقلاب 

بدست عناصر غير پرلتاريايي خواهد افتاد با تمام عواقب ناگواري كه بر آن مترتب 
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در  تواند و نبايد از سركردگي طبقه كارگر مي در هر حال طبقه كارگر ن. خواهد بود

 .است بديگران واگذارد» شعار استراتژيك«انقلاب چشم بپوشد و آن را به اين بهانه كه 

 خواهد پيروز پايان تا را دمكراتيك و ملي انقلاب كارگر، طبقه سركردگي –ثالثا 

ت عظيم مي توان به اه مي از اينجا. اه را براي گذار به سوسياليسم خواهد گشودر و گردانيد

 .رگر در انقلاب پي بردسركردگي طبقه كا

 آن و اين ييد تأ و تصديق و اسناد در ظبط و ثبت با كارگر طبقه سركردگي –رابعا 

براي احراز سركردگي . پوشد مي شود بلكه فقط در پراتيك انقلابي جامه عمل مي ن عملي

اگر طبقه . كوشش طبقه كارگر بطور عمده بايد متوجه جلب دهقانان باشد. در انقلاب

 .ن كند سركردگي انقلاب وي را مسلم استمي رهبري دهقانان را براي خود تأكارگر 

 ايران انقلاب راه –ب 

 :نويسد مي اي در مجله دنيا پرخاش جويانه نويسنده

. ان خود و ما خط فاصل بكشندمي »زمي انقلاب قهر آ«خواهند با توسل بشعار  مي ها آن«

 –و آنچه كه با دانش ماركسيسم  ان خودمي حزب ما از هر خط فاصلي. عيب ندارد

 )٢٠ص  ١شماره  ٧مجله دنيا سال (» شود مي خوشحال نيست منطبق لنينيسم

بيند  مي ده ننويسن اين. گرفت فاصله لنينيسم –شود با ماركسيسم  مي صريحتر از اين ن

كشد زيرا  مي خود »حزب« با لنينيسم –ان ماركسيسم مي كه با دفاع ناشيانه خود خط فاصلي

 .است لنينيسم –ز يكي از اصول ماركسيسم مي نقلاب قهر آا
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. نه توضيحاتي داده ايممي ما در گذشته تا آنجا كه در حوصله اين جزوه بود در اين ز

 تكرار را لنينيسم –ذلك بيفايده نيست در اينجا سخناني چند از بزرگان ماركسيسم  مع

 .كنيم

هاي انگلستان و اتازوني از انقلاب در كشور ١٨٧٠كه در  مي ماركس هنگا

ز به هدف مي توانند از طريق مسالمت آ مي كارگران« است كه آن گويد بر مي سخن

حتي اگر چنين امر هم محتمل باشد ما «افزايد كه  مي اما فوراً. »خود دست يابند

بايد به پذيريم كه در اكثر كشورهاي اروپا بايد زور را بمثابه اهرم انقلاب بكار 

 .»انداخت

 :گويد مي بورژوازي انگلستان باز هم ن موردمي ركس در هما

اگر اين بورژوازي احساس كند در مسائلي كه براي وي مهم و حياتي است در «

 .»اقليت خواهد افتاد ما با جنگ جديدي از جانب اربابان برده دار روبرو خواهيم بود

 :تر است لنين از ماركس هم صريح

را كه در آن آشكار و  »مانيفست كمونيست«و » قرفلسفهف«گيري  بخاطر بياوريم نتيجه«

 .»ناپذير است ز اجتنابمي شود كه انقلاب قهر آ مي با حرارت اعلام

 :باز هم 

ز ناگزير مي برآن، انقلاب قهر آ بنا كه انگلس و ماركس آئين …«
 ).دولت و انقلاب ( »است مربوط بدولت بورژوائي است

 :گويد مي در جاي ديگر
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 همانا و –ها  ز به تودهمي آ قهر انقلاب قين منظم اين انديشهلزوم تل«
 هاي گرايش. است انگلس و ماركس آموزش تمام پايه – انديشه اين

اند خيانتشان  كائوتسكيستي كه اكنون تفوق يافته و شوينيستي سوسيال
كند كه  مي نسبت به آموزش ماركس و انگلس در آنجا بطور نمايان بروز

دولت و ( »برند مي اين تبليغ و اين ترويج را از ياد ها طرفداران آن

 ).انقلاب

 :در جاي ديگر

آن طبقه اسيري كه نخواهد بكار بردن اسلحه را فرا گيرد و «
است كه با او مانند  آن اسلحه بدست آورد چنين طبقه اسيري فقط شايسته

 ).برنامه جنگي انقلاب پرلتاريائي( »بردگان رفتار شود

ز و جنگ انقلابي گذرا مي كه سراسر زندگي خود را در انقلاب قهر آتونگ  مائوتسه

هاي ماركس انگلس لنين و استالين پي برده  نمود؛ و در عمل به صحت انديشه

 :نويسد مي است

دهد كه طبقه  مي تجربه مبارزه طبقاتي در دوران امپرياليسم نشان«
بر طبقات توانند بجز با زور تفنگ  مي هاي زحمتكش ن كارگر و توده

توان گفت  مي به اين مفهوم. مسلح بورژوازي و مالكين ارضي غالب آيند
 ).مسايل جنگي و استراتژي( »كه تغيير جهان جز با تفنگ ممكن نيست

ز خط فاصل مي ان خود و انقلاب قهر آمي نويسنده محله دنيا و همفكرانش وقتي

 لنينيسم –ان خود و ماركسيسم يم لنينيسم، –ان خود و پايه گذاران ماركسيسم مي واقع در

ان كائوتسكي مي ز يكي از مهمترين خطوط فاصلمي مسأله انقلاب قهر آ. گذارند مي فاصله

 .ان اپورتونيسم و ماركسيسم استمي و لنين،
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 -توان بجاي اين نام نام نويسنده مجله دنيا را گذاشت مي ( كائوتسكي«

طفره  زمي از انقلاب قهر آ كه ها همه احتياج دارد براي آن به اين) توفان

ز روي برتافته است، براي مي رود و اين نكته را بپوشاند كه از انقلاب قهرآ
كه گرايش خود را بسوي سياستكارگري ليبرال يعني بسوي بورژوازي  آن

 ).انقلاب پرلتاريائي و كائوتيسكي مرتد -لنين(   .»بپوشاند

بيند  مي پايه گذاران ماركسيسم رايقين اين نويسنده پرخاش جو كه اين سخنان  به

را به » سازد و موضوع تغير اوضاع و احول جهان مي متهم» دگماتيسم«اكنون ما را به  هم

اندازد و با اين افسون تمام مسائل  مي خود را بكار» كشد، ماركسيسم خلاق مي پيش

 و از خلاقيت به خروشچف و پيروانش«اين . سازد مي دگرگون را لنينيسم –ماركسيسم 

و  كه رويزيونيسم» خلاقيتي«ما را به چنين ! هاي ايراني ارزاني باد جمله به رويزيونيست آن

 .نشاند نيازي نيست مي ينيسملن –را بجاي ماركسيسم  اپورتونيسم

ز مي بروبرگرد با انقلاب قهر آ اما اگر اين نويسنده اپورتونيست با صراحت و بي

هاي ايران برسر اين موضوع  ان رويزيونيستمي در گيرد بايد اعتراف كرد كه مي فاصله

ها با آن نويسنده هم  است كه اين آن نظر نه به علت اين اختلاف. اتفاق نظر وجود ندارد

 داستان نيستند بلكه به اين علت است كه اگر آن يك با صداقت و صراحت اپورتونيسم

پيچانند،  مي دهند، مي ها رياكاري مكنند، مسأله را كش دارد اين مي خود را اعلام

زنند بطوري كه خواننده يا شنونده سرانجام از كنه  مي هاي دو پهلو و گاه متضاد حرف

ها  م بگيرد كه آيا رويزيونيستمي تواند تص مي شود، ن مي آورد، گيج مي مطلب سر در ن

 .زمي روند يا راه مسالمت آ مي زمي بالاخره در شرايط ايران از راه قهر آ

وي به . مچ اپورتونيست را بوسيله فرمول گرفت مشكل است«
نمايد  مي كند و به آساني هم عقب نشيني مي آساني هر فرمولي را امضاء
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چه بايد  -لنين( .»زير اپورتونيسم همانا فقدان اصول معين و ثابت است

 ).كرد؟

از نظر «گيرد آن ديگري مدعي است كه  مي ز فاصلهمي اگر اين يك از انقلاب قهر آ

بالاخره باز هم . دارد» ز هر دو اعتقادمي ز و قهر آمي وريك به امكان گذار مسالمت آتئ

ما در پيش ديديم كه يگانه راه، (د كه اگر بفرض اين حكم صحيح باشد مي ف مي ن

در ايران كدام راه را بايد رفت و اگر هر دو راه را ) توفان -ز استمي انقلاب راه قهر آ

بيشتري » برجستگي«كدام راه است كه  ور عمده بايد برگزيد،ك را بطمي بتوان رفت كدا

 .كند مي پيدا

هاي گوناگون  آيد فرمول مي كه تشخيص عمده از غير عمده پيش بمحض آن

 .شود مي عنوان

در شرايط « ته مركزي كهمي يكي بر اساس تصريح پلنوم يازدهم ك

بيشتري ز انقلاب برجستگي مي تكامل راه قهر آ كنوني از بين دو راه
در مرحله كنوني اين تكيه را رهبري «است كه  آن بر» كند مي كسب

ز گذارده است زيرا راه مسالمت مي آ قهر راه روي بر ايران حزب توده
زِ حل مسائل اجتماعي را خود رژيم با پشت پا زدن بكليه موازين مي آ

 ).۶٨صفحه  ١شماره  ٧ سال –مجله دنيا ( »است دمكراسي حذف كرده

 بر اين عقده است كه ديگري

 ما تحليل …انقلاب است» عامل ذهني«گره عمده انقلاب ايران «
 در جهت احيا: دهد كه تلاش بايد در سه جهت انجام گيرد مي نشان

و متشكل  هاي حزب طبقه كارگر در كشور، در جهت بيدار سازمان 
ن وحدت عمل نيروهاي اپوزيسيون مي ساختن دهقانان و در جهت تأ

 ).٢٣صفحه  ٢شماره  ٧ سال –مجله دنيا ( »مترقي
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» كند مي برجستگي بيشتري كسب«در اينجا يكبار ديگر گره عمده انقلاب، آنچه كه 

كه در زمره اين وظائف  عجب آن. »ز انقلابمي راه تكامل قهر آ«است و نه » عامل ذهني«

 .قهر انقلابي يا آماده شدن براي آن نيست حتي سخني هم از

هاي دمكراتيك عمده  مبارزه در راه آزادي« كه است اين بر عقيده را مي سو اما

 كه آنطور عمده وظيفه يعني). ۴ شماره ٧ سال – دنيا مجله( »كنوني است ترين وظيفه

 راه در مبارزه عكس بر نيست زمي آ قهر راه اتخاذ و تدارك كرده تصريح يازدهم پلونوم

 .بگشايد را زمي آ مسالمت راه كه است دمكراتيك هاي آزادي

 گيريد و سر انجام مي قرار» وظيفه عمده«بدين ترتيب شما در برابر انبوهي از 

هاي حزب توده  است كه رويزيونيست آن حقيقت. ك بايد پرداختمي دانيد به كدا مي ن

شمارند و همه بر آنند كه  مي و ماجراجوئي» چپ روي«ز انقلاب را مي ايران همه راه قهر آ

هاي دمكراتيك در  اي واداشت تا آزادي تازه» عقب نشيني«د رژيم را به اكنون بايد كوشي

ها به ايران باز گردند و در آنجا  داده شود تا رويزيونيست مي ايران برقرار گردد، عفو عمو

 .راه مبارزه پارلماني را در پيش گيرند ز،مي راه مبارزه مسالمت آ

ان مي كه فرق براي آن) ١٣۴۴اد شماره سوم خرد(نويسنده ديگري در ماهنامه مردم 

واقع همه را به اين نتيجه  ز را بحد اقل تخفيف دهد و درمي ز و قهر آمي راه مسالمت آ

» فشار«ان دوراه وجه مشتركي يافته و آن مي برساند كه اين تفاوت مهم و اساسي نيست

رت را ل و رضا قدمي گويد طبقه حاكمه ب مي است كه ماركسيسم بدرستي آن او بر. است

كه قدرت از دست طبقه حاكمه بدست خلق افتد بايد به اين  براي آن. كند مي تفويض ن

اند و عده ديگر از  از طريق عادي  »فشار«اي طرفداران اعمال  حال عده. آورد» فشار«طبقه 
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شود و غير ممكن،  مي بينيد كه با مهارت، رويزيونيسم با ماركسيسم تلفيق داده مي .راه قهر

ز انقلاب مي خواهد بگويد كه هم راه مسالمت آ مي واقع اين نويسنده در. گردد مي ممكن

خواهند از راه  مي ز، و بيهوده كساني را كهمي عين ماركسيسم است و هم راه قهرآ

 .خوانند مي انقلاب كنند رويزيونيست» زمي مسالمت آ«

 .شود مي اقامهز انقلاب چه دلائلي مي قهر آ«حال ببينيم براي طفره رفتن از راه 

را » قيام مسلح«ها از يك طرف شكل قهر در انقلاب اكتبر يعني  رويزنيست

را » قيام مسلح«و ذهني يعني  گيرند و از طرف ديگر وجود شرايط عيني مي نمونه

گيرند و از طرف ديگر وجود شرايط عيني و ذهني معيني و با سخن ديگر وجود  مي نمونه

كه بتوان انقلاب كرد بايد در  ها براي آن بنظر آن. مرندش مي را ضرور» وضع انقلابي «

وضع «آموزد پيش آيد و در صورت وجود  مي ، آنگونه كه لنين»كشور وضع انقلابي

تنها دليل اين است كه لنين چنين آموخته و   چرا؟. دست زد«بايد به قيام مسلح » انقلابي

ها  آن» اركسيسسم خلاقم«در اين جاست كه . اتحاد شوروي از اين راه رفته است

بهاست و بايد از آن آموخت  خشكد و تجربه اتحاد شوروي كه بنوبه خود گران مي بيكبار

شه حقيقت مي آيد كه در همه جا و در همه حال و براي ه مي بصورت حقيقت مطلق در

ها،  ها سال پراتيك انقلابي خلق رغم ده علي» دگم«در اينجاست كه چسبيدن به . است

 –هائي كه از اين پراتيك انقلابي برخاسته و بر گنجينه ماركسيسم  تئوريرغم  علي

است تا » دگماتيسم«تكيه بر سخنان لنين . ت گويا اشكالي ندارداس شده افزوده لنينيسم

  »من«تا آنجا كه بسود » خلاقيت است«سازگار نيست، » من«آن حدود كه با نيات 

بندد، حقيقت  مي را بكار» پراگماتيسم«هاي  يوهواقع همان ش رويزيونيسم در. شود مي تمام

اين حكومت است زيرا با اقامه آن نفي عايد  آن چيزي است كه سودي برساند، امروز
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باز هم اقامه آن به انسان  كه شود، فردا حكم مخالف آن صحيح است براي آن مي انسان

را سفيد » تيسمپراگما«بايد اعتراف كرد كه خروشچف روي پايه گذار . رساند مي نفع

 .كرد

 .را بگيريم» قيام مسلح «

و پيروزي  ١٩١٧ز است و قيام مسلح در اكتبر مي قيام مسلح شكلي از انقلاب قهر آ

اما پس از انقلاب اكتبر، بويژه پس از جنگ دوم . ز انقلاب استمي آن مؤيد قانون قهر آ

در . ب پيروز گرديدجهاني در يك رشته از كشورهاي آسيا اروپا و آمريكاي لاتين انقلا

انقلاب كشورهاي شرقي و جنوب شرقي اروپا ارتش قهرمان شوروي نقش عمده را بازي 

هاي نجات بخش عليه فاشيسم، طبقات حاكمه اين  ارتش شوروي همراه با جنبش. كرد

جنگ انقلابي رهائي بخش عليه اشغالگران فاشيست در اين . ها را سرنگون ساخت كشور

انقلاب . د و قدرت حاكمه بدست خلق افتادمي اي انجا ت دمكراسي تودهكشورها به انقلابا

ز است ولي شكل اعمال قهر مي در اين كشورها باز هم دال بر صحت قانون انقلاب قهر آ

 .نيست» قيام مسلح«

در كشورهاي چين، كره، ويتنام شمالي، كوبا، الجزيره و اكنون ويتنام جنوبي انقلاب 

 .دمي لكه در شكل جنگ انقلابي طولاني به پيروزي انجانه در شكل قيام مسلح ب

پراتيك جنگ انقلابي طولاني در چين امكان داد كه تئوري جنگ انقلابي تدوين 

 ويتنام قهرمان خلق انقلابي جنگ. گردد افزوده لنينيسم –شود و بر گنجينه ماركسيسم 

 نمونه جنوبي، ويتنام پوشالي ارتش عليه و ها آن اقمار و آمريكائي گران اشغال عليه

رزان راه مبا براي آن تعاليم حتماًً كه است انقلابي جنگ تئوري رفت بكار درخشان
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آيا پراتيك جنگ انقلابي و تئوري ناشي از آن در . بهاست انقلاب بسيار آموزنده و گران

 اي در بر ندارد؟ آيا جنگ انقلابي و نيروي عظيم ها هيچ چيز آموزنده اين سلسله از كشور

كه قيام مسلح تنها  آورد در اين كشورها لااقل اين انديشه را در انسان پديد نمي  آن،

تواند و نبايد مارا بفكر وادارد كه  مي ز نيست؟ آيا جنگ انقلابي نمي شكل انقلاب قهر آ

توان و بايد در شرايط ايران بكار برد؛ چرا  مي ك رامي ان اين دو شكل كدامي از

قيام «افكنند و با لجاج و اصرار به  مي مل جنگ انقلابي را بدورتأ ها بي رويزيونيست

 چسبند؟ مي »مسلح

كه مدعيان  مگر آن«گويند جنگ انقلابي با تاكتيك لنيني انقلاب متفاوت است  مي 

نوبت اين تاكتيك  بگويند كه تاكتيك لنيني انقلاب ديگر كهنه شده است و نوبت
! نه آقاي اپورتونيست). ١٣۴۵بهشت  اردي صفحه ١۴شماره  -  ماهنامه مردم( »است

اين شما . ميز است كاملاً بقوت خود باقي است تاكتيك لنيني انقلاب كه تاكتيك قهر آ

. نشانيد مي گذاريد و پارلمانتاريسم را بجاي آن مي هستيد كه آن را در زير علامت پرسش

خود لنين هم تا آنجا . ميت ندارد شكل قيام مسلح نيز كهنه نشده است ولي اين شكل عمو

گاه شكل قيام مسلح را براي تمام انقلابات يگانه شكل  دهد هيچ مي كه معلومات ما اجازه

ميز  شما بارها در مطبوعات خود از كودتا بمثابه شكلي از مبارزه قهر آ. نشمرده است

ميان آودره  مگر لنين در آثا رخود از چنين شكل سخني ب. انقلاب سخن رانده ايد

كنيد و آن را جاي قيام  مي را نفي ن) ؟(!آيا شما كه امكان كودتاي انقلابي است؟

 شمريد؟ مي ن» كهنه«گذاريد تاكتيك لنيني انقلاب را  مي مسلح

 »وضع انقلابي«اكنون بپردازيم به 

. بدان دست زد» وضع انقلابي«كه به پيروزي برسد بايد در شرايط  قيام مسلح براي آن

هائي از  در اين نكته هم ترديدي نيست كه خلق. ونه ترديدي نيستدر اين امر جاي هيچگ
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حال اگر نيروهاي انقلابي شكل . راه جنگ انقلابي طولاني به پيروزي نائل آمده اند

 باقي ماند؟» وضع انقلابي«جنگ انقلابي را برگزينند باز هم بايد در انتظار 

اكتبر صورت  ٢۵لاب در گفت كه اگر انق  زود گذر است لنين حتي» وضع انقلابي«

وضع «توان  مي چگونه. اما جنگ انقلابي جنگي طولاني است. نگيرد ديگر دير شده است

را دائم در » وضع انقلابي«ها بيهوده  خت؟ رويزيونيستمي را با جنگ طولاني در آ» انقلابي

انقلابي ها را از جنگ  دارند براي اينكه آن مي نگاه ها لنينيست –برابر ديدگان ماركسيست 

 .برمانند

چنان  و به پيروزي درخشاني نائل آمد، آن دمي سال بطول انجا ٢۵جنگ انقلابي چين 

به سوسياليسم در مقياس جهاني داراي اهيمت  داري پيروزي كه در امر گذار سرمايه

سخن گفت؟ » وضع انقلابي«در چنين جنگ انقلابي طولاني از  شود مي آيا. است مي عظي

كوبند مگر جنگ  مي ها پيوسته به ريا سنگ آن را بسينه ه رويزيونيستن ويتنام كمي ه

آغاز كرد؟ مگر بمبارزه مسلحانه خود شكل » وضع انقلابي«انقلابي خود را در شرايط 

قيام مسلح داد؟ چرا بايد كشور ايران حتماً نمونه انقلاب اكتبر را سرمشق قرار دهد؟ اگر 

لاب از طريق جنگ انقلابي آغاز و پيروز گرديده امروز لااقل در چندين كشور جهان انق

» وضع انقلابي«در شرايط » قيام مسلح«است  آن ويتنام جنوبي نمونه ديگر اكنون و هم

تصادف، دركشورهائي «بعلاوه جنگ انقلابي برحسب . شناسيم مي يگانه نمونه است كه

يادي دارد در ها بكشور ما شباهت ز روي داده كه پيروز شده كه شرايط اجتماعي آن

حالي كه نمونه انقلاب اكتبر در كشوري بوقوع پيوسته كه وجه تشابهي چندان با شرايط 

 .كشور ما نداشته است
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 متناسب با شرايط كشور ماست؟» وضع انقلابي« د رشرايط» قيام مسلح«آيا 

هاي ايران گاه به گاه شرح كشافي در باره فشار و اختناق و  مطبوعات رويزيونيست

گيرند كه هيئت حاكمه  مي از آن نتيجه نويسند و مي هاي دمكراتيك مطلق آزادي فقدان

ز را بروي مردم سفت و محكم بسته است و مي ايران با دست خود درهاي مبارزه مسلمت آ

اگر براستي چنين است كه مبارزه با . براي تودهاي مردم راهي جز توسل به قهر نيست

ز بخود بگيرد، اگر مي شكل قهر آ) ه در آينده نامعلومو ن(اكنون  دستگاه حاكمه بايد هم

زنند باور دارند چرا شكل قيام مسلح را كه در  مي ها به اين حرفي كه راستي رويزيونيست

دهند؟ قيام مسلح فقط در شهرهاي بزرگ  مي شرايط كنوني مطلقاً عملي نيست ارائه

ن مي ورت گيرد و درست در هتواند ص مي آبادان و غيره  كارگري نظير تهران، اصفهان،

بسياري براي سركوب هرگونه جنبشي متمركز ساخته  مي نقاط دولت شاه نيروهاي نظا

كه  ماجراجوئي نيست؟ درست است در چنين شرايطي ديوانگي» قيام مسلح«آيا . است

كي » وضع انقلابي«گيريد اما اين  مي در نظر» وضع انقلابي«شما قيام مسلح را در شرايط 

دانيد و با وضع كنوني ايران در كار كمك به  مي واهد رسيد؟ طبيعتاً خود شماهم نفرا خ

در اين صورت اين . توانيد داشته باشيد مي ايجاد چنين وضعي هيچگونه تأثيري هم ن

چه » هاي مردم راهي جز توسل به قهر نيست براي توده« حكم كه در شرايط كنوني

خواهيد مردم را بفريبيد؟ يك آن  مي اين نيست كه تواند داشته باشد؟ آيا جز مي مي مفهو

آيا شما . پديد آمد  »وضع انقلابي«فرض كنيم كه در كشور معجزه اي صورت گرفت و 

قدرت تشخيص و توانايي استفاده از اين فرصت را داريد؟ آيا شما هم مانند حزب 

براي سرنگوني رژيم  مي كه به اقدا اي نخواهيد تراشيد براي آن رويزيونيست فرانسه بهانه

 دست نزنيد؟
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ز انقلاب گام مي هاي ايران در راه مسالمت آ واقعيت اين است كه رويزيونيست

كه دست روي دست  اند براي آن دارند و نمونه انقلاب اكتبر را فقط بهانه قرار داده مي بر

نقلابي بنشينند و بدين طريق براي احتراز از قهر ا» وضع انقلابي«بگذارند و در انتظار 

 .محملي براي خود تراشيده باشند

هاي دمكراتيك  در كشوري كه از آز ادي» وضع انقلابي« در شرايط» قيام مسلح«

 مي هيچگونه اثري نيست و ابتدائي ترين مبارزات سياسي، اجتماعي، صنفي با بيرح

آنچه كه مطرح . ز باشدمي قهر آ سرمشق مبارزه تواند مي شود ن مي نظيري سركوب كم

آنچه كه در آينده . ست تاكتيك مبارزه در حال حاضر و در شرايط مشخص ايران استا

اگر در آينده . تواند ملاك تاكتيك مبارزه امروز قرار گيرد مي ممكن است پيش آيد ن

توان تاكتيك مبارزه را  مي وضعي پيش آيد كه تغيير تاكتيك مبارزه را ايجاب كند آنگاه

ز است و شكل مي ر شرايط مشخص ايران راه مبارزه راه قهر آدر حال حاضر و د. تغيير داد

هاي پارتيزاني؛  جنگ انقلابي در اشكال اوليه آن، يعني جنگ. آن نيز جنگ انقلابي است

 .صحنه مبارزه روستاست

توان به اين  مي اكنون و بدون مطالعه و تدارك البته اين بدان معني نيست كه از هم

توان به كار جنگ پارتيزاني پرداخت  مي زب طبقه كارگريا بدون وجود ح كار دست زد

بسيار وابسته به امكانات است ولي عمده  اين كار تدارك لازم دارد كه زمان آن. نه

هاي انقلابي و بويژه سازمان سياسي طبقه كارگر بايد در اين راه مصروف  فعاليت سازمان

 .گردد
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شود بدان معني نيست  مي اشتهز انقلاب گذمي اگر تكيه عمده بر روي راه قهر آ

ز را با مي بايد شكل مبارزه قهرآ. برعكس. توان از اشكال ديگر مبارزه چشم پوشيد مي كه

ختن و تركيب تمام اشكال مبارزه پيروزي در مي بدون در آ. ختمي تمام اشكال مبارزه در آ

حزب طبقه خت مي نه تنها اشكال مبارزه را بايد با يكديگر در آ. انقلاب ممكن نيست

كارگر بايد آماگي داشته باشد كه در صورت تغيير شرايط يك شكل مبارزه را با شكل 

ها همه الفباي مبارزه است ولي الفباي مبارزه در عين حال  اين. متناسب جانشين كند

ان اشكال مبارزه بايد شكل عمده را يافت و مي كند كه در شرايط معيني، از مي ايجاب

 .ن اختصاص دادعمده فعاليت را بدا

آيد  مي كه موضوع مبارزه مسلحانه و جنگ انقلابي پيش ها بمجرد آن رويزيونيست

و غيره » چپ روي«، »آوانتوريسم«، »سوسيال بلانكيسم«فوراً آن را با كلماتي مانند 

خبر اند و يا به معاني  ها يا واقعاً از مباني تئوريك جنگ انقلابي بي اين. توصيف من نمايند

 .كنند آگاهي ندارند مي كه پشت سر هم قطار كلماتي

گويند كه با شجاعت و فداكاري  مي كوچكي از انقلابيون را عمل گروه بلانكيسم

كوشند قدرت سياسي را در دست گيرند وآنگاه با توسل به  مي ها خود و وراء توده

عملي  آوانتوريسم اقدام به. ها مردم را بسوي خويش جلب كنند اقداماتي به سود توده

جنگ «اما . انقلابي است در حالي كمتر شرايط لازم براي دست زدن به آن آماده نيست

توان به چنين جنگي  مي ها ها و اتكاء به آن ها است و تنها با بسيج توده انقلابي جنگ توده

جنگ انقلابي در انطباق كامل با اين اصل اساسي ماركسيسم ) تونگ مائوتسه(»دست زد

ه جنگ انقلابي كارگران و عمد نيروي. اند تاريخ آفريننده ها توده كه است لنينيسم –

و اشكال سازماني  حزب طبقه كارگر با اتخاذ سياست و شعارهائي صحيح. دهقانان اند
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ها  دهد و آن مي كند، پرورش مي هاي كارگر و دهقان را بسيج متناسب با شرايط ايران توده

گذارند بلكه پيوسته  مي ها ن ا خود را بجاي تودهه كمونيست. كشاند مي را بجنگ انقلابي

روشن است كه . پردازند مي ها به نبرد در پيشاپيش آن ها و ها بخاطر دفاع از آن همراه آن

 .ندارد  »آوانتوريسم«و   »بلانكيسم«جنگ انقلابي مطلقاً هيچگونه وجه مشتركي با 

ه هر گام را با حزم و بايد در اين را. دست زدن بجنگ انقلابي كار آساني نيست

اين نكته . احتياط فراوان و غور و بررسي كامل برداشت، تمام جوانب كار را مطالعه كرد

كند اگر در نظر بگيريم كه نيروهاي انقلابي هنوز هيچگونه  مي ت بيشتري كسبمي اه

ها و مشكلات صحت اين راه را زير علامت پرسش  ولي وجود دشواري. اي ندارند تجربه

  .دهد مي نقرار 

 

 سم بورژوائيمي يا رفور» تئوري عقب نشيني« -ج 

شاه هم كه . »توان نشست مي توان تكيه زد و ليك بر سر آن ن مي بر سر نيزه«گويند  مي 

ها با  هاي آمريكايي و انگليسي تخت سلطنت خويش را باز يافت سال با دست امپرياليست

ميس وي را پايمال كرد،  كشت حقوق و نواتكيه بر سرنيزه خلق ايران را زد شكنجه داد و 

ها دهقان گرسنه را بدست مالكين  ميليون ملت را به اسارت بيگانگان در آورد، سرنوشت

 …بزرگ ارضي سپرد و ارتش و ژاندارم و كارمندان دولت را بكمك مالكين فرستاد

 و انگيخت بر را مردم هاي توده تنفر و خشم يارانش دست و شاه سابقه بي اختناق و فشار

براي جلوگيري از . در ايران وضعي انفجاري پديد آمد .ختسا لبريز را ها آن صبر كاسه

ميان  انفجار كه ممكن بود به انقلاب بيانجامد و تار و پود شاه و طبقات حاكمه و حا
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كه از فشار و اختناق  ها را در هم نوردد شاه با الهام از امپرياليسم بدون آن امپرياليست آن

مينه اصلاحات ارضي و عادي  در اين ز«. هد بيك رشته تدابير و اقداماتي دست زدبكا

كردن و بهبود نسبي روابط با اتحاد شوروي و ساير كشورهاي سوسياليستي مهترين 

 ٣٠ -» ۶المللي شماره  مجله مسائل بين(«تدابيري است كه رژيم شاه اتخاذ نموده است 

 )١٢ صفحه –

ليسم از رفرم ارضي اين بود كه اولاً موجيات تسكين دهقانان نيت و قصد شاه و امپريا

ها جلوگيري بعمل آيد و اين امكان منتفي گردد كه  فراهم شود، از قيام و عصيان آن

به قيام برخيزند و همراه با طبقه كارگر و سياير نيروهاي انقلابي بسوي سرنگوني  ها آن

ن را كه مي ن و كم زمي ز دهقانان بي ثانياً يكپارچگي. شاه و طبقات حاكمه پيش روند

ها قشري از  ان آنمي به قيام برخيزند از بين ببرد و از  نمي حاضر بودند براي گرفتن ز

و رژيم  ن دريافت كرده و پشتيبان ويمي دهقانان مرفه بوجود آورد كه از دست وي ز

قيام دهقانان  كودتا باشند و بعلت خصلت محافظه كارانه و ضد انقلابي خود جلوگيري از

بيرون  داري كشاورزي ايران را از صورت توليد ماقبل سرمايه همدست رژيم كردند، ثالثاً

 بيندازد داري آورد و در جاده توليد سرمايه

شاه همه به اين منظور صورت گرف كه رژيم كنوني ايران را تثبيت كند » اصلاحات«

هن ما مي ان استوار بماند و غارت ثروتهن ما همچنمي و تحكيم نمايد تا سلطه امپرياليسم بر

خصلت طبقاتي و نو . و استثمار خلق ما توسط امپرياليسم و نوكرانش همچنان ادامه يابد

توانند  مي ن ها لنينيست –نيست و ماركسيست  ها بر هيجكس پوشيده استعماري اين اقدام

هاي وسيع  ار تودهكه گرهي از ك ها پشيتيباني نماند زيرا اين اصلاحات بدون آن از آن

 .هاست خلق به گشايد بسود امپرياليسم و ارتجاع و عامل تحكيم مواضع آن
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 كند، افشاء را »اصلاحات« اين خصلت كه است اين ها لنينيست –وظيفه ماركسيست 

 سياسي تحول بدون كه دهند توضيح دهقانان و كارگران بويژه و مردم هاي ده تو به

لي و دمكراتيك برهبري طبقه كارگر بهبود شرايط زندگي ق، بدون پيروزي انقلاب ممي ع

سر نيست، توصيح دهند كه دهقانان فقط از دست طبقه مي مادي و معنوي آنان

 اين بر بايد ها لنينيست –فعاليت ماركسيست . ن دريافت كنندمي توانند برايگان ز مي كارگر

 اصلاحات به را ها آن كه آن هن گردانند آماده انقلاب براي را ها توده خود كه باشد مبنا

 .دوار سازندمي ا» احراز امتيازهاي بيشتر«هيئت حاكمه و 

ها بطور كلي اين  آن. ها در قبال اصلاحات شاه چنين نيست روش رويزيونيست

ها  منتها آن كنند مي بطور عيني مثبت ارزيابي) باستثناي يكي دوتاي آنها(را » اصلاحات«

» عقب نشيني«د و بر آنند كه بايد مبارزه كرد و شاه و رژيم را به دانن مي را ناقص و ناپيگير

ن رژيم ضد مي سازند كه در چارچوب ه مي ها مردم را به اين دلخوش آن. بيشتري واداشت

. ق و كيفي نائل آمدمي توان به تحولات اقتصادي و اجتماعي ع مي ملي و ضد دمكراتيك

م درحقيقت براي بقأ و دوام رژيم ها بجاي فعاليت براي سرنگون ساختن رژي آن

 .كنند مي تلاش

البته دفاع مستقيم و آشكار از رژيم كنوني ايران از عهده كمتركسي ساخته است اين 

جمله بهبود  شاه و از آن» اصلاحات«دادن  ها براي مثبت جلوه است كه رويزيونيست

ها  ها و نيرنگ مناسبات با اتحاد شوروي و ساير كشورهاي رويزنيستي بانواع افسون

هاي شاه مثبت است  ها براي اثبات اين نكته كه رفرم يكي از اپورتونيست. جويند مي توسل

 :گيرد مي مدد» ماركسيسم خلاق«از 
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معيار اساسي ارزيابي و تحليل هر حادثه سياسي و اجتماعي و «
ها و  است نه انگيزه حادثه و مكانيسم دروني آن اقتصادي واقعيت عيني اين

گوئيم  مي اينكه …هاي عاملين وشركت گنندگان در آن حادثه هانديش
يك حادثه بطور عيني مثبت يا بطور عيني منفي است بمنظور تصريح 

ان دو جهت عوامل موجود حادثه و خود حادثه بعنوان منتجه مي تمايز
اصل جالب . شود مي گوئيم نوزادي زائيده مي بعنوان مثال. هاست آن

تواند  اند نمي پدر و مادري كه به او حيات بخشيده انگيزه. خودنوزاد است
 ).۶مجله دنيا سال ششم شماره اول صفحه ( »و نبايد براين نوزاد سايه افكند

 .توان يافت كه به ماركسيسم چنين خلاقيتي بدهد مي كمتر رويزيونيسي را

ند شو مي است كه در جامعه طبقاتي، افراد به طبقات متخاصم تقسيم آن ماركسيسم بر

تمام روبناي اجتماع از سياست و فلسفه گرفته تا . ها با يكديگر در تضاد است كه منافع آن

ادبيات و هنر جنبه طبقاتي دارد قوانين و مقرراتي كه طبقه حاكمه وضع و 

كند  مي ن منافع خويش وضع و تصويبمي كنند مبين اراده طبقه حاكمه براي تأ مي تصويب

 از جانب طبقه حاكمه مي هيچ اقدا. ن منافع خويش استمي تأ يبرا حاكمه طبقه مبين اراده

 :بگفته لنين. ن اين منافع در آن نباشدمي گيرد كه انگيزه تأ مي صورت ن

گويند اگر احكام هندسي با منافع  مي مثلي است معروف كه«
 .»ها را رد كنند كوشيدند آن مي كرد مسلماً مي ها برخورد انسان

نه كه باشد، اگر اراده طبقه حاكمه آفريننده مي جتماعي، در هر زاز اين رو هر حادثه ا

در آنجا چيزي . هاي مردم ندارد جز به سود اين طبقه و به زيان توده اي آن باشد انگيزه

شود و چه  مي ت دارد اين است كه حادثه اجتماعي توسط كدام طبقه آفريدهمي كه اه

 .اي در پشت آن پنهان است انگيزه
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گذارد و انگيزه  مي اي اپورتونيست تمام اين حقايق ماركسيستي را زير پااما اين آق

است  آن تي كه در خورمي گيرد يا به آن اه مي طبقات را در گفتار و كردارشان ناديده

و مذموم است صرف نظر از اينكه  بر طبق اين منطق مثلاًًً جنگ ناپسند. دهد مي ن

ن را براه اندازند يا بردگان براي آزادي خويش از ن منافع خود آمي ها براي تأ امپرياليست

هاي امپرياليسم مثبت است صرف نظر از  اسارت بدان دست زنند، يا اينكه كمك

 .كشاند و غيزه مي ها اي كه امپرياليسم را به دادن اين كمك انگيزه

 با جامعه محيط به بيولوژي ها با انتقال قواعد و قوانين و شواهد و امثله رويزيونيست

كنند بشما  مي هاي فراوان تلاش تبديل محيط اجتماعي به محيط بيولوژيك با پرگويي

و طبقه  تراويده  »ملوكانه«كه از اراده » اصلاحات«بقبولانند كه لا اقل بسياري از اين 

توان با آن موافقت نداشت منتها  مي حاكمه بر آن صحه گذاشته بطور عيني مثبت است ون

 .و طبقه حاكمه را برفع نواقص آن مجبور ساخت شاه» فشار«بايد با 

اين عقيده نويسنده » ١٣۴١مورخ اسفند  ۵۴مردم شماره «شگفتي در اينجاست كه 

 :كند مي را تأييد ن

تخست از اين : بايد هشيارانه از دو اشتباه در قضاوت برحذر بود«
توانيم را نبينيم و ن اشتباه كه محتوي يعني اصلاح ارضي و تأثير و دامنه آن

بينانه اي از وضع بدهيم دوم از اين اشتباه كه از درك  ارزيابي واقع
هاي ذهني اصلاح كنندگان و سمت اين تحولات عاجز بمانيم و در  هدف

 )تكيه روي كلمات از ماست( .»نتيجه دچار غفلت و رخوت گرديم
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اما آنچه . ندك مي افتند يكي ديگري را نفي مي ها باز هم در تضاد در اينجا رويزيونيست

است بد نيست كه به مقاله  مربوط به اشتباه در محتوي اصلاح ارضي و تأثير و دامه آن

 . ديگري رجوع كنيم

هاي سياست ارضي رژيم، واقعيات روستاها  نحوه اجراي اصلاحات ارضي، گرايش«

دهقاني را  سياست ضدرغم همه سر و صداها و تبليغات، رژيم يك  دهد كه علي مي نشان

 .»كند مي قيبتع

 :شود مي ن مقاله در اين باره توضيح بيشتري دادهمي در جاي ديگر ه

كند  مي عمل معيني طبقات بسود كه آنجهت از …رفرم كنوني«
ن، مهاجرت مي موجب خانه خرابي توده دهقانان، جداشدن آنان از ز

ها، افزايش تعداد مزدور آن شهر و ده و در نيتجه تشديد نابربري  بشهر
 )٣٨ص  ۴مجله دنيا سال هشتم شماره ( »اعي خواهد شداجتم

. است» مخالفت با آن ارتجاعي«ها  ن جهت است كه در نظر رويزيونيستمي لابد به

در وضع دهقانان ارزيابي ديگري » اصلاحات ارضي«ن مجله از تأثير مي نويسنده ديگر ه

 :دارد

ت كار خود و تسريع با افزايش نسبي علاقه دهقانان به ثمرا... اصلاحات ارضي«

امكانات بيشتري براي رفاه دهقانان ورشد اقتصاد روستائي در ده   داري رسوخ سرمايه

 ).١٢ص  ٣مجله دنيا سال هفتم شماره ) (تكليه روي كلمات از ماست( »آورد مي فراهم
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خانه خرابي توده دهقانان، جداشدن «يكي از : افتند مي ها در تضاد باز هم رويزيونيست

و پيوستن به ارتش بيكاران يعني از فقر روز افزون » ها ن و مهاجرت بشهرمي ز زآنان ا

 .»كند و ديگري از فراهم آمدن امكانات بيشتر براي رفاه دهقانان مي دهقانان صحبت

هاي ناچيز اقتصادي و  بايد مور توجه قرار گيرد جنبه» اصلاحات شاهانه«آنچه كه در 

ارزيابي نيروهاي انقلابي نيز بايد بر مبناي سياسي . تهاس اجتماعي نيست جنبه سياسي آن

 شاه با. فرماندهي قرار گيرد و نه اقتصاد سياست است كه بايد در مقام. صورت گيرد

وظيفه . كوشيد مواضع سياسي خود را مستحكم نمايد مي دست زدن به اين اصلاحات

نه بخاطر واداشتن رژيم  ها را ها هشدار باش بدهند و آن نيروهاي انقلابي است كه بتوده

انقلاب و سرنگوني رژيم به مبارزه  و گرفتن امتياز بيشتر بلكه بخاطر» عقب نشيني«به 

 فعاليت خود را به رفرم محدود نكنيد: آموزد مي لنين در خطاب به كارگران. بكشانند

 خو. ت قرار دهيدمي تبليغ مدام انديشه انقلاب سوسياليستي فوري را در درجه اول اه«

هاي فعاليت حزب تغييرات  نهمي در تمام ز را براي اين انقلاب آماده سازيد و به اين منظور

 )تكيه روي كلمات از ماست(» راديكال متناسب ايجاد كنيد

گويد در مورد هر انقلاب ديگري  مي آنچه لنين در مورد رفرم و انقلاب سوسياليستي

از انقلاب روي گردانيده » عقب نشيني تئوري«ها با اختراع  اما رويزيونيست. صادق است

 .اند

 .سم بورژوائي نيستمي چيزي جز رفر »تئوري عقب نشيني«

توان با اجراي اصلاحات تدريجي در  مي است كه آن سم برمي رفر«
مبدل   »جامعه رفاه همگاني«را به  داري چارچوب رژيم موجود، سرمايه
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ف قدرت حاكمه از توان بدون تصر مي كه …است آن سم برمي رفر. ساخت
توان نظام نوين را تدريجا در  مي طرف كارگران و ديگر زحمتكشان،

 )٩ص  ١مجله دنيا سال هفتم شماره ( .»مسامات نظام كهن رخنه داد

 .سم استمي مظهري از رفر» تئوري عقب نشيني

رژيم كو دتا از دوران هجوم و تعرض بمرحله «اين است كه » تئوري«ماحصل اين 

هاي ديگري  قدم گداشته و مجبور است براي حفظ و ادامه خود به گذشتعقب نشيني 

 )۵۴شماره  ١٣۴١مردم اول اسفند . (»در مقابل نهضت تن در دهد

 اين است كه

از هر عقب نشيني دشمن طبقاتي بمنظور تشديد مبارزه مردم، «
مجله دنيا سال هفتم ( »كنيم استفاده …بمنظور باز هم عقب تر نشاندن آن 

 )١٠ص  ٢ه شمار

 تواند ادامه يابد و مي هاي رژيم عقب نشيني«بدين ترتيب 

منتفي نيست كه در نتيجه تحول اوضاع داخلي و تغيير باز هم «
المللي، وقايعي كه جزئيات آن اكنون  بيشتر تناسب نيروها در صحنه بين

بيني نيست، در كشور ما رخ دهد و حكومت كودتا را وادار  قابل پيش
نمايد كه موجب تغييرات اساسي و كيفي  مي هاي مه شينيبچنان عقب ن

مردم شماره ( )تكيه روي كلمات از ماست( .»در سياست و روش رژيم گردد«

 )٣ص  ١٣۴۴خرداد  ٣

بابد تا  مي هاي متوالي رژيم همچنان ادامه »عقب نشيني« و اين به آن معني است كه 

رست توجه كنيد تغييرات اساسي د -» در سياست و روش رژيم تغييرات اساسي و كيفي«

سم جز اين مي رفر آيا. پذيرد تغيير كودتا رژيم كيفيت و ماهيت تا دهد، روي –و كيفي 
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 تدريجا را نوين نظام …توان بدون تصرف قدرت حاكمه  مي «است؟ جز اين است كه 

 داد؟ رخنه كهن تظام مسامات در

برگردانند و براي اغفال اذهان  توانند گاهي نيز سر قلم را مي ها البته رويزيونيست

را » تئوري عقب نشيني«هاست  ها سال اما آن. »سم مخالفيممي ما با رفر» بنويسند

را يك عقب نشيني بحساب » انقلابات دوازده گانه آريامهر«كنند، هر يك از  مي تبليغ

 آوردند و كار را بجائي رسانيدند كه سياه بروي سفيد و بر اساس آمارهاي دولتي كه

لابد بر اثر (هاي اخير  ها بر همه روشن است نوشتند كه كشور ايران طي سال تقلب در آن

 تبديل كشاورزي –از يك كشور كشاورزي به يك كشور صنعتي ) ها ن عقب نشينيمي ه

ت كيفي و اساس تر تازه و تازه هاي »نشيني عقب« با كه آنند پي در هم اكنون. است شده

 .سياست رژيم را تغيير دهند

 ؟»داردمي وا» عقب نشيني«چه عواملي شاه و رژيم اورا به 

شمردند اما  مي هاي شاه را محصول مبارزه مردم اقدام(ها  در گذشته رويزيونيست

گوش . است  »شرايط مساعد جهاني«سازد  مي اكنون آنچه كه رژيم را به اين كار مجبور

 :كنيد

هائي  نشيني ها دست به عقب هيبت حاكمه در مقابل اراده توده«
مسلح اند و نه بسلاح  مي هاي ترقي خواه نه بوسائل نظا توده. زده است

جهاني چنان رنگ و بويي به  ولي شرايط مساعد. سازماني نيرومند مجهز
ها هنوز قادر نيستند رژيم را  ها داده است كه اگر چه آن خواست تود

ل مي ه رژيم تحرا دارند كه اراده خود را ب سرنگون كنند ولي توانائي آن
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 مجله دنيا) (تكيه كلمات از ماست( »هائي وادارند را بعقب نشيني نمايند و آن

 )٨ص  ٣شماره  ٧سال 

ل كر د و آن را به عقب نشيني واداشت ديگر مي اگر بتوان اراده خود را به رژيم تح

خود را  توانند اراده مي ها از اين هم بهتر اينكه توده. چه نيازي به سرنگون ساختن آنست

. ل كنند نه بر اثر مبارزه خود زيرا نه سلاحي در اختيار دارند نه سازمان نيرومنديمي تح

. دهد مي خاصي) ؟(رنگ و بوي» ها كه به خواست آن» شرايط مساعد جهاني«بلكه بر اثر 

. عامل جهاني است. رژيم عامل دروني نيست» عقب نشيني«بعبارت ديگر عامل عمده 

بدست گيرند و عليه رژيم بجنگند  خواهند سلاحي مي ها نه ويزيونيستر. شود كرد مي چه

تنها عاملي . گردند» به سلاح سازماني نيرومند مجهز«دهد كه  مي ها امكان و نه رژيم به آن

است كه گويا گره گشاي تمام مشكلات » شرايط مساعد جهاني«د بستن به مي ماند ا مي كه

 .جامعه بشري است

  »عقب نشيني«د اين مي نا» عقب نشيني«هاي شاه را  ض توان اقدامبعلاوه اگر به فر

ها  شاه آنطور كه رويزيونيست. بمنظور تحكيم مواضع سياسي رژيم صورت گرفته است

اي از  هاي تازه تري تن نداد بلكه در پاره »هدف عقب نشيني«كردند نه تنها به  مي تصور

. را نيز بسود مالكان متوقف ساخت» عقب نشيني» اصلاح ارضي«هاي خود مانند  اقدام

 نداريم ما حق: دهد مي مجله دنيا گوش فرادهيد او بشما اينطور فرمان »مي نظا«اگر به مفسر 

كند تا در مواضع  مي نشيني عقب دشمن …دشمن طبقاتي را از عقب نشيني منع كنيم 

الي كر ده ما حق نداريم از اشغال مواضعي كه دشمن خ. جديد استوار تر مقاومت كند

» انقلابات«رژيم با ) ١٠مجل دنيا سال هفتم شماره دوم ص (» است خود داري كنيم

بهبود روابط دوستي و همكاري با . كرده است  »عقب نشيني«شاه دوازده بار  دوازده گانه
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ها  ها و در نظر رويزيونيست اتحاد شوروي و كشورهاي ديگر رويزيونيستي سيزدهيمن آن

مواضعي را كه دشمن «ها هم گويا  رويزيونيست. هاست همترين آني ايران يكي از م

در استحكام » عقب نشيني«همه  اما معلوم نيست چگونه اين. آشغال نموده اند  »خالي كرده

هاي دمكراتيك كه  نه آزاديمي ها است كه مبارزه در ز سال رژيم تغييري نداده است؟

اراده «نه در برابر مي ست كه رژيم در اين زچگونه ا. هن ما تشنه آنند جريان داردمي مردم

رنگ و « به اين خواست مردم هنوز» شرايط مساعد جهاني«آيا » نشيند مي عقب ن» ها توده

نداده است؟ آيا بهبود مناسبات شاه و دولت ايران با اتحاد شوروي و ديگر كشورها » بو

ها عقب نشست؟  ابر آنها بوده كه شاه در بر ي رويزيونيستي آنقدر مورد مطالبه توده

ها تا آن حدود و در آن اشكالي  نهمي در آن ز» اصلاحات رژيم «واقعيت اين است كه 

امپريالسم . ها خواستار آنند ان امپرياليست آنمي صورت گرفته است كه سران رژيم و حا

هاي نو  هاي استعماري كهنه را با شيوه براي حفظ و غارت كشورهاي كم رشد فقط شيوه

ها اندكي  كه از رفتار و اختناق و سركوب خلق اري جانشين كرده است بدون آناستعم

 .هم بكاهد

سم فقط اين مي يا بعبارت ديگر اشاعه رفر» عقب نشيني«ها بر روي  تكيه رويزيونيست

توان به اين رژيم دل بست اين  مي هاي مردم بوجود آورد كه فكر نا درست را در توده

ها در كار  ن بدهد و به آنمي ها ز تواند به آن مي گذاشت كه رژيمد را در دل دهقانان مي ا

اگر امروز دهقانان كم كم با تجربه خويش به نتايج حاصل از . كشت و زرع ياري برساند

د مي توان چشم ا مي و رژيم او ن يابند كه به شاه مي برند و در مي پي  »اصلاحات ارضي«

  .گناه از واقعيات استها نيست  داشت تقصير از آن رويزيونيست
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 بهبود مناسبات سياسي و ا قتصادي دولت ايراني -د 

 هاي باصطلاح سوسليستي با دولت

ان دولت ايران و دولت اتحاد شوروي در نظر مي استقرار مناسبات دوستي و همكاري 

عقب «هاي شاه يكي از بزرگترين  هاي ايراني يكي از مهمترين اقدام رويزيونيست

است كه اگر دوام يابد گويا تمام مشكلات » عقب نشيني«ژيم شاه است، آن هاي ر »نشيني

 .هاي مردم گرسنه و برهنه ما برطرف خواهد شد هاي جامعه تمام درد و دشواري

همكاري اقتصادي و روابط بازرگاني با اتحاد شوروي و ساير «
آن داراي  كشورهاي سوسياليستي بعلت خصلت و ماهيت عمدتا مترقي

هن پرست و عنصر ترقي خواه مي تي است كه هيچمي ارزش و اه چنان آن
 ماهنامه مردم اردبيهشت( .»تواند در راه بسط دامنه آن مجاهدت نكند مي ن

 )٣۶شماره  ١٣۴۶سال 

نخستين مسأله اي كه بايد روش كرد مسأله مناسبات متقابل كشور ايران بمثابه كشور 

توده ايران در گذشته استقرار مناسبات حزب . وابسته با كشورهاي سوسياليستي است

مانه ايران با اتحاد شوروي و ديگر كشورهاي سوسيالستي را ضامن نيل به مي دوستي و ص

اتحاد شوروي در گذشته مراكز انقلاب . شمرد مي استقلال سياسي و اقتصادي ايران

ه بر خروشچفي بلك زمي سياست خارجي آن نه بر پايه همزيستي مسالمت آ. جهاني بود

 .گرفت مي اصل اساسي انترناسيوناليسم پرلتري پايه

اما اكنون كه اتحاد شوروي و كشورهاي ديگر باصطلاح سوسياليستي خصلت 

پرلتري و سوسياليستي خود را از دست داده و با شاه و دولت ايران طرح دوستي و 

قي را كه يم ها آن تغييرات ع رويزنيست. همكاري ريخته اند اين نظر ديگر صحيح نيست
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 ها را از راه انقلاب، از و اين كشور پي از مرگ استالين در اين كشورها روي داده

سوسياليسم، از ديكتاتوري پرلتاريا و بطور كلي از سياست سوسياليستي دور كرده تعمدا 

ها را مانند گذشته دوست و  كوشند مردم را اعفال كنند و اين دولت مي بينند و مي ن

ها خيانت به انقلاب ايران، به خلق  اين كوشش آن. ايران نشان دهند هاي غمخوار خلق

ايران، به جنبش كمونيستي جهاني است، خدمت به ارتجاع ايران و جهان، خدمت به 

هائي هستند كه  »كمونيست«ها درست همان  رويزيونيست. امپرياليسم غارتگر است

ها  دهند بلكه بخدمات آن مي راه نها بدل  امپرياليسم و ارتجاع نه تنها واهمه اي از آن

 .گذارند مي ارج

با خلق  در اينجا سخن بر سر دوستي خلق ايران و همبستگي طبقه كارگر ايران

اين دوستي و همبستگي در گذشته . كارگر پر افتخار آن نيست قهرمان شوروي و طبقه

وي و طبقه ان خلق شورمي فرق است. قاً وجود داشته و در آينده تحكيم خواهد شدمي ع

كارگر شوروي با مشتي رويزيونيست كه قدرت را در دولت و در حزب در دست 

خويش قبضه كرده و به اتحاد شوروي و به سوسياليسم و جنبشي كمونيستي جهاني 

» رهبراني«اين دولت و اين حزب بوسيله «اكنون . شماري وارد آورده اند هاي بي زيان

كشي نيستند، نماينده  ه نماينده هيچ طبقه زحمتشود ك مي هائي اداره يعني بوراكرات

هاي انقلابي بلشويك  ه و برنامه كمونيستمي از اعلا(» كس نيستند مگر خودشان هيچ

 ).٢۵شوروي صفحه 

و پشتيبان  اتحاد شوروي اكنون ديگر دوست و غمخوار خلق خلق ايران نيست همكار

ضد  پرياليسم آمريكا مركزمركز انقلاب نيست در كنار ام. دشمنان خلق ايران است
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اتحاد شوروي در سراسر جهان چنين . به ايران نيست اين مسأله تنها مربوط. انقلاب است

 .كند مي نقشي را بازي

سياست اتحاد شوروي در ايران، سياستي كه مبتني بر ستايش شاه و طبقه حاكمه 

ته است، نه تنها هن ما را به گورستان مبدل ساخمي است كه مي ايران و همكاري با رژي

ها ي ايراني را نيز گرفتار مشكلاتي  و تنفر خلق ما را بر انگيخته بلكه رويزيونيست انزجار

كر ده است چون بهر تقدير دشوار است كه اقداماتي نظير تجليل بيدريغ از شاه، تجليل از 

لي راني، ستايش روزنامه معلوم الحامي آبرويي مانند ا دعوت روزنامه نويس بي اشرف،

اين است كه نويسند اي در مجله . را توجيه نمود مانند روزنامه اطلاعات و غيره و غيره

 بنظر او. زند مي دنيا دست بدامان استراتژي و تاكتيك

اشتباه بزرگ در ارزيابي گروهي از سياست خارجي «
آن را با  هاي شوروي وجود دارد اين است كه گاهي تاكتيك

 ار را سياستي هيچ واقعي ماهيت …كنند مي استرتژي آن اشتباه
ها حد اكثر  توان ارزبابي كرد، تاكتيك مي ن آن هاي تاكتيك روي

قراين و اماراتي براي درك يك سياست معين هستند معيار واقعي، 
ارزيابي استراتژي است كه در جهت معين و براي مدت طولاني يا 

اره اول مجله دنيا بسال ششم شم( .»شود مي بالنسبه طولاني تنظيم

 )١۵ص

اعليحضرت «فلان ديپلمات شوروي در بحبوحه حوادث خرداد ماه بسلامتي 

ستايد، برسر  مي ها را گذارد و آن مي در بست صحه »اصلاحات شاه«نوشد، به  مي »شاهنشاه

گذارد؛ رهبران حزب كمونيست شوروي براي وليعهد ايران از  مي مقبره رضا شاه تاج گل

هادي افكار «روزنامه اطلاعات را  ديپلمات ديگري برند؛ مي مغانبازي به ار شوروي اسباب
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هاي ديگر جامعه ما با عزت و  راني، اقبال و ذبالهمي خواند؛ اشرف پهلوي، ا مي مي عمو

هاي كشورهاي  ديپلمات. شوند مي احترام بنام نمايندگان خلق ايران در مسكو پذيرائي

شاه گوي سبقت از زمامداران دنياي  ديگر باصطلاح سوسياليستي در تعريف و تمجيد

حتي افتخار ملي شدن صنعت . دهند مي ربايند، به وي دكتراي افتخاري مي هم داري سرمايه

تشريفات «هاي تاكتيكي،  ها گويا اقدام نويسنده اين بنظر …نويسند و مي نفت را بپاي او

نبايد بر » ته باشداند و اگر در اين يا آن عمل تاكتيكي نقصي وجود داش»منتزع و منفرد

معيار قضاوت . »ها بسط داد آشفت و قضاوت در باره يك حلقه زنجير را به تمام حلقه

مستقر ساختن «تاكتك نيست، هدف استراتژيك اتحاد شوروي است كه گويا 

شاه و دربار و طبقات حاكمه ايران، اين . است» سوسياليسم در مقياس جهاني

اين چه تاكتيكي است . سوگند خورده خلق ايران اند نشاندگان امپرياليسم، دشمنان دست

دهد دشمن را بستايند، بر سر مزار او تاج گل بگذارند، براي كودكان دشمن  مي كه اجازه

 .برند مي هاي گرانبها ببرند در حالي كه كو دكان خلق در گرسنگي و برهنگي بسر هديه

عادي با دولت  اسقرار روابطاولاً . است »تشريفات متنزع و منفرد«شود اين  مي گفته

ثانياً اين تشريفات نه منتزع اين و . وجه مستلزم چنين تشريفات ننگيني نيست هيچ ايران به

هاي  هاي متنوعي است كه همه جهت واحد دارند، همه حلقه بلكه تاكتيك. نه منفرد

 .باشد مي زنجير يك استراتژي واحد ضد انقلابي

تاكتيك مبارزه . هدف استراتژيك سير كند تواند در جهت مخالف مي تاكتيك ن

اين . ممكن نيست بطور مستمر ضد انقلابي باشد ولي در خدمت هدف انقلابي قرار گيرد

هاي دولت شوروي منفرد و منتزع نيست، مستمر و پيگير است، دال بر سازش با  اقدام



١۴٢ 

 

ي اتحاد پايه سياست جهان  دشمن طبقاتي خلق ايران است، منحصر به ايران هم نيست،

 .شوروي و ديگر كشورهاي رويزيونيست است

هاي اتحادشوروي و ديگر كشورهاي باصطلاح سوسياليستي در ايران بطور  اقدام

رغم عقل  هاست، و اما نويسنده مجله دنيا علي وضوح حاكي از هدف ضدانقلابي آن

اس در مقي ساختمان سوسياليسم«هاي گوناگون هدف استراتژيك  ها را حلقه سليم آن

 فقط بايد از مسائل مبارزه طبقاتي بصورت وحشتناك بيگانه بود. كند مي معرفي» جهاني

 .گيري باور داشت كه به چنين نتيجه براي آن

دريع دولت شوروي به شاه و رژيم او  هاي بي هر اندازه نفرت مر دم نسبت به كمك

ها و  اين كمكها نيز در دگرگون جلوه دادن هدف  گيرد تلاش رويزيونيست مي فزوني

ها   در باره اثرات اين كمك. شود مي ها بيشتر غلو و مبالغه در نتايج حاصل از آن

هاي  گويند كه روزنامه مي هاي ايراني با همان مضمون و همان لحن سخن رويزيونيست

  .خدشه است نه نيز كامل و بيمي درباري؛ هماهنگي ارتجاع و رويزيونيسم در اين ز

 :راني بر آنند كههاي اي رويزيونيست

هر گام در جهت دوستي ايران با كشور اتحاد جماهير شوروي «
در  سوسياليستي برداشته شود َضربه اي است بر نفوذ استعمار و امپرياليسم

هاي  نهمي ز در سوسياليستي شوروي جماهير اتحاد هاي كمك …ايران
 مي مواقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و فني ضامن استقلال، ترقي و رفاه ع

 )٢ص  ٣٧مردم شماره ( )تكيه روي كلمات از ماست.(»هاي ايران است خلق

 و
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منظور بهبود روابط با شوروي و ديگر كشورهاي ( اقدام مزبور«

جانبه  به دوران آن سياست و اقتصاد يك) توفان -باصطلاح سوسياليستي است

هشتم  مجله دنيا سال) (تكيه روي كلمات از ماست( »دهد مي كشور ما خاتمه

 )١٣صفحه  ٣شماره 

شه آماده توسعه روابط بازرگاني و مي كشورهاي سوسياليستي ه«
كاري اقتصادي با ايران بوده اند لذا اگر دامنه اين روابط هنوز در  هم

قياس با امكانات واقعي بسيار محدود است و در نتيجه آن انحصارات 
ي ايران حفظ امپرياليستي همچنان تسلط خود را بر شؤن حياتي اقتصاد

بهشت  مردم اردي( »است ايران زمامداران بگردن …اند گناهان  كرده

 )٢٩شماره  ١٣۴۶

 مغذلك

هم از لحاظ شكل و هم از   داران ايران، اين تغيير مشي زمام«
است كه اين  آن به اين جهت حزب ما بر. امر مثبت است  لحاظ محتوي،

يم، به تحكيم استقلال هاي ذهني رژ رغم انگيزه تغيير مشي سياسي، علي
گويا استقلال سياسي ما مسلم است كه اكنون بايد آن را (سياسي كشور 

مجله ( .»كند مي و كسب استقلال اقتصادي كمك) توفان-. تحكيم كرد

 )١٢ص ) ٣٠( ۶المللي شماره  مسائل بين

، خاتمه مي رفاه عمو  ها براي استقلال كشور، اگر از تأثيرات معجزه آساي اين كمك

گويي نيست صرف نظر كنيم  بخشيدن به انقياد اقتصادي و غيره كه چيزي جز گزافه

كه حاكي از ماهيت  گردد  مي مترتب مي هاي ايران نتايج مه هاي رويزيونيست نوشته

 :هاست رويزيونيستي آن
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 و استعمار نفوذ بر هائي ضربه شوروي كشور با دوستي كه است صحيح اگر –الف 

هاي ايران است، اگر صحيح است  خلق مي عمو رفاه و ترقي استقلال، ضامن و امپرياليسم

جانبه كشور ما  هاي كشورهاي رويزيونيست بدوران سياست و اقتصاد يك كه كمك

اگر صحيح است كه در نتيجه عدم توسعه روابط بازرگاني و همكاري  دهد مي خاتمه

پرياليستي همچنان تسلط ، انحصارات ام »كشورهاي سوسياليستي«اقتصادي ايران با اين 

اند، يا بعبارت ديگر اگر درصورت  خود را بر شؤون حياتي اقتصادي ايران حفظ كرده

بسط اين روابط تسلط انحصارات امپرياليستي بر شؤن حياتي و اقتصادي ايران برخواهند 

 با بسط. افتاد ديگر نيازي بمبارزه طبقاتي، به انقلاب و سرنگون ساختن رژيم كودتا نيست

نيز به آن » شرايط مساعد جهاني«هاي مردم است و  اين روابط كه گويا خواست توده

ن رژيم به استقلال سياسي و مي توان در چارچوب ه مي دهد مي ي خاصي »رنگ و بو«

ن كرد و موجبات مي اقتصادي نائل آمد، سلطه امپرياليسم را بر انداخت، ترقي كشور را تأ

در اينجا يك بار ديگر اين نتيجه . ا فراهم ساختهاي ايران ر خلق مي رفاه عمو

توان از انقلاب و سرنگون ساختن رژيم چشم پوشيد و بكمك اتحاد  مي آيد كه مي حاصل

تنها كافي است بخاطر توسعه روابط ايران با . د بستمي شوروي و ديگر كشورها ا

عقب «ه نه بمي كشورهاي باصطلاح سوسياليستي مبارزه كرد و رژيم را در اين ز

 .تازه تري واداشت هاي »نشيني

 :نويسد كه مي هاي خودشان نيز باور ندارند و با تأسف كه اين آقايان بگفته عجب آن

هاي مرئي و نامرئي فراواني با  زمامداران كشور ما كه پيوند«
بينند  مي كشورها و انحصارهاي امپرياليستي دارند مصلحت خود را در اين

 كشورهاي فني و اقتصادي هاي كمك از استفاده …كه بهبود مناسبات و 
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 و كشورها اساسي امتيازهاي و منافع حفظ چارچوب در سوسيالستي
 )١۴ص  ٣مجله دنيا سال ششم سماره(  »نجام گيردا امپرياليستي انحصارهاي

هاي  همه سخنان زيبا كه در اثرات معجزه آساي كمك اگر چنين است پس آن

نه استقلال و مي هائي كه در ز همه وعده سرائيد و آن مي كشورهاي باصطلاح سوسياليستي

خواهيد با مبارزه مردم،  مي دهيد چه ضمانت اجرائي دارد؟ شايد مي رفاه همگاني و ترقي

و  كنيد كه با نوشتن چند مقاله مي واداريد؟ ولي آيا فكر» عقب نشيني«شاه و رژيم را به 

ان امپرياليسم و دست نشانده آن شاه را تو مي مادي» فشار«يا با  پراكندن چند گفتار

آيا اظهار نظرهاي سخنگويان محافل امپرياليستي را خطاب به نوكران  نشانيد؟ عقب

 بينيد؟ مي خويش ن

در مورد نزديكي با كشورهاي بلوك شرق هم بايد بگويم كه اين «
 نزديكي بعقيده من نبايد تا آنجائي پيش رود كه مقامات ايران به آن تكيه

از مصاحبه سر دبير كل واشنگتن پست در مصاحبه با خبرنگار تهران ( »دكنن

 )١۵ص  ٣نقل از مجله دينا سال هتفم شماره ) (مصور

 :يا اين يك

گانش مستعين است مشروط بر  بهبود روابط شوروي با همسايه«
اينكه همسايگان شوروي درايت كار احتياط را از دست ندهند و هشيار 

 )له دنيا همان شمارهنقل از مج( .»باشند

هاي  ها آنچه كه شما در راه استقلال و ترقي و رفاه به توده رويزيونيست نه آقايان

مردم ايران براي نيل به استقلال، ترقي و رفاه . نمايانيد آب نيست سراب است مي مردم

راه سرنگون ساختن اين رژيم ضدملي و ضد دمكراتيك از : فقط يك راه در پيش دارند

 .هر راه ديگري به بيراهه خواهد افتاد. ر و قهرراه زو
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هاي اقتصادي شوروي و ديگر كشورهاي باصطلاح  ت كمكمي اه توجيه براي –ب 

 :زند مي دامان ماركس مجله دنيا دست به» تئوريسين خلاق«سوسياليستي 

تكامل نيروهاي توليد و در درجه اول تكامل ابزار توليد پايه تكامل جامعه انساني 

انسانها در جريان توليد پيوسته . نيروي توليد عنصر انقلابي تكامل جامعه ماست .است

دهند و بدين وسيله راه را براي تكامل  مي بخشند و تكامل مي وسائل و ابزار توليد را بهبود

رسد كه اين نيروها با مناسبات  مي در تكامل نيروهاي توليد موقعي فرا. گشايند مي توليد

براي . گردد مي افتند و در نتيجه مانعي بر سر راه تكامل توليد ايجاد مي ضادكهنه توليد در ت

كه اين مانع را از سر راه برداشته شود بايد نيروهاي توليد و مناسبات توليد را هم  آن

سر مي آهنگ و موزون ساخت، اين كار در جامعه طبقاتي جز از راه انقلاب اجتماعي

 .نيست

كلاسيك است  داري كس مربوط به كشورهاي سرمايهبديهي است اين انديشه مار

بطور ديالكتيكي يعني بر اثر عوال دروني رشد  داري ها سرمايه يعني كشورهائي كه در آن

مجله دنيا آن را بطور دگماتيك بر شرايط ايران، » تئوريسين خلاق«اما . يابد مي و تكامل

در كشور ما . دهد مي باقسلطه امپرياليسم است انط بر شرايط كشوري كه عمدتا تحت

كه با  است امپرياليسم  .است امپرياليسم توليد نيروهاي رشد عدم عامل اساسي و عمده

هاي اقتصادي و سياسي سدي در برابر تكامل نيروهاي توليد ايجاد  در دست داشتن اهرم

را در  اين سد قبل از هر چيزدان داد بايد مي براي اينكه به رشد نيروهاي توليد. كرده است

بدون درهم شكستن اين سد رشد موزون و كامل نيروهاي توليد امكان . هم شكست

با . پذير است بر انداختن امپرياليسم تنها از راه انقلاب دمكراسي نوين امكان. ندارد
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توان اين  مي هاي اقتصادي كشورهاي سوسياليستي، آنهم بنوكران امپرياليسم ن كمك

 .منافع را از سر راه برداشت

از اينجا روشن است كه گره كار كشور ما در محيط اقتصاد نيست در محيط سياست 

. در كشور ما اكنون سياست است كه بايد در مقر فرماندهي جاي گيرد ونه اقتصاد. است

هاي اقتصادي و فني بكلي نامعلوم  كمك تا زماني كه رژيم كنوني برجاست سرنوشت

هاي دريافتي از كشورهاي به  نه كمكمي ر زهاي ايراني چه د اما رويزيونيست. است

اصطلاح سوسياليستي و چه در انطباق دگماتيك انديشه ماركس بر كشور ما اقتصاد را 

 .شمرند مي گذارند و تكامل اقتصاد را گره گشاي اساسي كشور ما مي در مركز يد خود

سين تئوري«اين انديشه ماركس كه نيروهاي توليد عامل اساسي تكامل جامع است 

 :نويسد مي اختيار كه بي مجله دنيا را باندازه اي از خود بيخود كرده» خلاق

ما با هر دولتي كه بتكامل نيروهاي مولده در كشور ما كمك كند «
به اين دليل كه اين كمك صرف نظر از انگيزه ( ما با اين عمل دولت موافقيم

 اول شماره ششم لسا دنيا مجله) (توفان –ذهني آن دولت بطور عيني مثبت است

 )١٩ص

 .توان در لفافه و بنام تئوري ماركس از استعمار وامپرياليسم دفاع كرد مي بهتر از اين ن

دهد كه براي غارت كشور و استثمار خلق نيروهاي توليد  مي نويسنده به امپرياليسم ندا

براي ما  هاي بيشتري در توليد بكار اندازد چون را در كشور ما رشد دهد و باز هم سرمايه

ها نيز كاري نداريم، آنچه كه مهم است   ها مطرح نيست، به انگيزه كمك ماهيت دولت

 .دهد مي و رشد نيروهاي توليد است و امپرياليسم به اين ندا پاسخ مثبت داده
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به تكامل نيروهاي مولده در «تنها كشورهاي به اصطلاح سوسياليستي نيستند كه 

امپرياليستي نيز در تكامل نيروهاي توليد ايران سهم  كشورهاي. »كنند مي كشور ما كمك

حقايقي در باره «اي كه تحت عنوان  اگر نويسنده باور ندارد به قسمت دوم مقاله. دارند

انتشار يافته  ۴١دوم ص مجله دنيا سال هفتم شماره«نفوذ اقتصادي آمريكا در ايران 

اكنون به يك كشور  ايران همكشور «وانگهي اگر بنا بنوشته مجله دنيا . مراجعه كند

 و شاه مساعي با جز كشور شدن صنعتي »است شده تبديل كشاورزي –صنعتي 

هاي كشورهاي به اصطلاح  تواند صورت گرفته باشد چون كمك مي مپرياليسم نا

 .ها معلوم نيست پيمايند و سرنوشت آن مي خود را سوسياليستي هنوز مراحل مقدماتي

ها كاملاً گشوده و  هاي امپرياليست ا بر روي سرمايهرژيم ايران درهاي كشور ر

مجله » تئوريسين خلاق«اما براي . هرگونه تسهيلاتي براي ورود سرمايه قائل شده است

طلبد كه  مي هاي امپرياليستي دنيا گويا اين اندازه هنوز كافي نيست و باز هم از دولت

يد را رشد دهند زيرا رشد نيروهاي هاي بيشتري به ايران صادر كنند و نيروهاي تول سرمايه

اي اجتماعي را در مقطع  اين اپورتونيست چون پديده. توليد موجب تكامل جامعه است

سنجد به انگيزه  مي هاي اجتماعي را با موازين بيولوژيكي بيند و چون پديده مي ن طبقاتي

ست كه امپرياليسم ها ن انگيزهمي بيند كه بخاطر ه مي او ن. ها نيز كاري ندارد امپرياليست

گستراند، بخاطر انگيزه سود حد اكثر است كه نيروهاي  مي خود را بر سراسر جهان نفوذ

چنان رشدي كه فقط  دهد اما آن مي اي از كشورهاي استعمار زده رشد توليد را در پاره

امپرياليسم نيروهاي توليدي را در اين . موجبات حداكثر سود را براي او فراهم سازد

 .جانبه، غير طبيعي و ناموزون دهد اما رشد يك مي رشد كشورها
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هاي امپرياليستي صورت  خلق ايران بچنان رشد نيروهاي توليد كه از جانب دولت

نيز  هاي به اصطلاح سوسياليستي رشد نيروهاي توليد از جانب دولت. گيرد نيازي ندارد

برند و آن را تأييد  مي ي نهاي ايران از آن سود خلق. بسود شاه و طبقه حاكمه ايران است

 . كنند مي ن

هاي به  هاي كشور كه شاه و رژيم اورا بقبول كمك براي آن هاي ايران رويزيونيست

هاي امپرياليستي  اصطلاح سوسياليستي وادارند با تحريف انديشه ماركس به ورود سرمايه

اتحاد شوروي و دهند و بدين طريق بر همكاري كامل  مي تري دان بازهم وسيعمي در ايران

  .گذارند مي هن ما صحهمي امپرياليسم در صحنه

 

 ي يا وابستگي بورژوائيپرلتاريائ همبستگي –م 

اصل انترناسيوناليسم پرلتري را با شعار   »مانيفست كمونيست«ماركس و انگلس در 

انترناسيوناليسم پرلتري وحدت و . بيان كردند  »پرلترهاي سراسر جهان متحد شويد«

وحدت پرلتارياي جهاني . كارگران سراسر جهان در مبارزه با بورژوازي است همبستگي

تواند بر اساس ماركسيسم لنينيسم و  مي و اين وحدت فقط. ضامن پيروزي وي است

لنينيسم و  دور شدن از ماركسيسم. انترناسيوناليسم پرلتري حفظ و تحكيم شود

ويزيونيسم و ناسيوناليسم ناگزير وحدت انترناسيوناليسم پرلتري، پيوستن به اپورتونيسم، ر

زند و كار را  مي پرلتاريا، وحدت اردوي سوسياليسم، وحدت احزاب كمونيست را بر هم

 .كشاند مي به تفرقه وتشتت

 .اين پديده است كه ما اكنون در بخشي از دنياي سوسياليسم بطور وضوح شاهد آنيم



١۵٠ 

 

گي، پشتيباني و كمك متقابل كه همبست اصل انترناسيوناليسم پرلتري در عين آن

ها را  كند استقلال اين احزاب را، حق آن مي كند، ايجاب مي احزاب كمونيست را ايجاب

 .لنينيسم در تعيين خط مشي و سياست كشور خود بر اساس تئوري ماركسيسم

اند، همبستگي  هاي ايران به اصل انترناسيوناليسم پرلتري پشت پا زده رويزيونيست

ا به وابستگي و دنباله روي از اتحاد شوروي كه به نوبه خود شوينيسم ملت پرلتاريائي ر

كنند با اين  مي ها تصور اند، آن بزرگ را بجاي انترناسيوناليسم پرلتري نشانيده مبدل ساخته

واقع اين  كنند در حالي كه در مي وابستگي و دنباله روي بحفظ وحدت كمونيستي كمك

انقلابي است كه هيچ گونه  ك است، وحدتي ضدوحدت وحدتي صوري و بوراكراتي

پايد، دير يا زود  مي چنين وحدتي ديري ن. وجه تشابهي با انترناسيوناليسم پرلتري ندارد

 مي هر گونه كوشش در راه حفظ چنين وحدتي محكوم بشكست وناكا. خورد مي بهم

 .است

اله روي از وي به هاي ايران براي توجيه وابستگي به اتحاد شوروي و دنب رويزيونيست

 :جويند مي دو نكته استناد

اين شعار . »معيار انترناسيوناليسم پرلتري وفا داري به اتحادشوري است«كه  نخست آن

. بود شعار درست بود در تمام دوراني كه كشور اتحاد شوروي يگانه كشور سوسياليستي

ز مولود مبارزه آن دوران پرلتارياي جهان وظيفه داشت كه از مهد سوسياليسم، ا در

ها و احزاب كمونيست و كارگري جهان وظيفه  كمونيست. پرلتارياي جهان پاسداري كند

داشتند با تمام قوا از اتحاد شوروي در برابر نيروهاي ارتجاعي و امپرياليست دفاع كنند و 

پرلتارياي جهان و . در تقويت و استحكام و بزرگداشت آن از هيچ كوششي باز نه ايستند
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ب كمونيت و كارگري اين وظيقه را در قبال نخستين كشور انقلاب سوسياليستي احزا

هرگز قصور  حزب توده ايران نيز درانجام اين وظيفه انترناسيوناليستي خود. انجام دادند

 .نورزيد

در تمام اين دوران اتحاد شوروي نيز بوظيفه انترناسيوناليستي خود وفادار ماند و از 

اتحاد . هاي نجات بخش ملي دريغ نكرد اني و پشتيباني از نهضتكمك به پرلتارياي جه

. يك كشور بخودي خود هدف نيست سوسياليسم در«دانست كه  مي شوروي بدرستي

 .»اي است براي رشد انقلاب و پشتيباني ا ز انقلاب در كشورهاي د يگر بلكه وسيله

تواند نقش خود را  مي روشن است كه نخستين كشور پيروز مند ن«
كه بر  بمثابه پرچم دار جنبش انقلابي جهاني حفظ كند مگر آن

راه . انترناسيوناليسم پيگير، بر سياست خارجي انقلاب اكتبر متكي باشد
ناسيوناليسم، راه ابراز كوچكترين مقاومت در برابر اين سياست خارجي، 

 ).استالين( .»راه منفرد شدن و انحطاط نخستين كشور پيروزمند است

اد شوروي در آن دوران نقش خود را به مثابه پرچمدار انقلاب جهاني با كشور اتح

والا و ارجمند  مي هاي جهان مقا سربلندي و افتخار انجام داد و در نزد پرلتاريا و خلق

 .يافت

هاي اول پس از جنگ دوم جهاني در اروپا و آسيا يك رشته از  در همان سال

اردوي . و راه سوسياليسم را در پيش گرفتندجدا شدند   داري كشورها از جهان سرمايه

تا . يافت مي شد و استحكام مي سوسياليسم نيرومندي پديد آمد كه هر روز بنيه آن تقويت

سياست خارجي انقلاب «و » انترناسيوناليسم پيگير«كه كشور اتحاد شورووي بر  مي هنگا

 .گرفت يم هر روز نيروي بيشتري متكي بود وحدت اردوي سوسياليسم» اكتبر



١۵٢ 

 

معيار انترناسيوناليسم . از اين پس ديگر اتحاد شوروي يگانه كشور سوسياليستي نيست

پرلتري نه فقط وفاداري به اتحاد شوروي بلكه وفاداري به همه كشورهاي سوسياليستي، 

. كه كشور اتحاد شوروي در مركز آن قرار داشت وفاداري به اردوي سوسياليسم بود

ن مي واقع انترناسيوناليسم پرلتري را در دوران پس از جنگ به ه حزب توده ايران نيز در

 .كرد مي د و بدان عملمي فه مي مفهوم

كساني كه پس از  .اماديري نگذشت كه در اتحاد شوروي حوادثي بوقوع پيوست

لنينيسم روي  مرگ استالين قدرت را در دولت و حزب قبضه كردند از ماركسيسم

را در » راه مقامت در برابر سياست خارجي انقلاب اكتبر «، »راه ناسيوناليسم«گردانيده 

توانست نخستين  مي ن اين امر. تري در اين راه برداشتند پيش گرفتند و هر روز گام تازه

اكنون با وضوح تمام  چيزي كه هم كشور پيروزمند را به انحطاط و انفراد نكشاند،

. ياليسم ديگر اثري برجاي نيستاز اردوي نيرومند و يكپارچه سوس. خورد  مي بچشم

 .چنبش جهاني كمونيستي به تلاشي كشانيده شده است

اي از كشورهاي سوسياليستي در انحطاط فرو افتادند  اما اگر اتحاد شوروي و عده

ن افكندند اين پرچم را حزب مي اگر اتحاد شوروي پرچم جنبش انقلابي جهان را بز

 .بر افراشتندكمونيست چين و حزب كار آلباني از نو 

 معيار انترناسيوناليسم پرلتري«بديهي است كه در چنين اوضاع و احوالي اين شعار كه 

هاي  ، شعاري كه اكنون جز تبعيت از رويزيونيست»وفاداري به اتحاد شوروي است

قاً نادرست است بلكه شعاري ارتجاعي و ضد مي شوروي معني ديگري ندارد نه تنها ع

نترناسيوناليسم پرلتري، ابراز همبستگي به طبقه كارگر و خلق معيار ا. انقلابي است
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ل مي شوروي درست مبارزه با كساني است كه خود را به طبقه كارگر و خلق شوروي تح

كرد، كشور پر افتخار شوروي را بسوي انحطاط و شوينيسم ملت بزرگ كشانيده اند، 

 .دهند مي به باد داده و هاي طبقه كارگر و خلق شوروي را آورد كساني كه تمام دست

رغم اين واقعيات هنوز وفاداري به اتحاد شوروي را  هاي ايران علي اما رويزيونيست

نمايانند، اتحاد شوروي را هم در شخصيت گروه  مي ملاك انترناسيوناليسم پرلتري

كنند، انترناسيوناليسم پرلتري را نيز بمعناي نادرست آن يعني  مي خروشچف خلاصه

هاي  رويزيونيست. گيرند مي ه اين گروه و دنباله روي بي چون و چراي از آنب وابستگي

اولاً دارو دسته خروشچف را نماينده : شوند مي ايران در اينجا مرتكب سه خطاي بزرگ

 ثانياً خيانت اين گروه را به ماركسيسم .شمرند مي طبقه كارگر شوروي و خلق شوروي

ثالثاً انترناسيوناليسم پرلتري را . نند خواهند ببي مي و انترناسيوناليسم پرلتري ن لنينيسم

 .فهمند مي بمفهوم وابستگي و دنباله روي

كه دنباله روي خود را از  هاي ايران براي آن رويزيونيست. اما اين هنوز تمام نيست

در اينجا نيز ما يك بار ديگر با . زنند مي عجيبي دست» استدلال«اين گروه توجيه كنند به 

 .كنيم مي نويسنده اپورتونيست مجله دنيا سركار پيدا »سيسم خلاقمارك«

اتحاد شوروي يك كشور بزرگ جهاني است، در تمام كشورها » استدلال«بنا بر اين 

از كوچك و بزرگ نمانيدگاني دارد كه وي را دقيقاً در جريان امور آن 

از كساني  واضح است كه اطلاعات اتحاد شوروي بدرجات بيش. گذارند مي كشورها

اند و از راه مطبوعات يا ملاقات با  است كه در مهاجرت و يا در خارج از كشور نشسته

 اين نكته هم. آورند مي آيند اطلاعات ناقص بدست مي مسافريني كه به خارج از كشور
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گويا مسلم است كه هر كسي معلومات بيشتري در اختيار داشته باشد قضاوتش نيز كه 

كس هم  هيچ. اطلاعات دقيق است قابل اعتماد است، پذيرفتني است مبتني بر انبوهي از

 .ندارد صحت آن را مورد ترديد قرار دهد حق

نويسنده   . -كنيم  مي كه گفته ما حمل بر مبالغه نشود بمقاله مجله دنيا مراجعه براي آن

اه در رد اين نكته كه دولت شوروي گول ش »زمي مسالمت آ«خطاب به نويسندگان  مقاله

 :نويسد مي گويد، اينطو مي را نخورده است، و درست هم

آيا معقول است كه دولت شوروي كه يك دولت درجه اول جهاني است و صرف «

نظر از ماهيت اجتماعي و سياسي آن بعنوان يك دولت از موضعي بسيار مرتفع تر و با 

كند گول شاه و رژيم  مي تر به اين حادثه نگاه زان غير قابل مقايسه وسيعمي اطلاعاتي ب

كنند و اطلاعاتشان  مي اورا خورده باشد؟ كساني كه هزارها كيلومتر دور از ايران زندگي

در باره حوادث ايران منحثر به مندرجات اطلاعات و كيهان هوائي و گفتارهاي روزانه 

كنند كه  مي هاي گاهي گذاري با مسافران ايراني است آيا فكر ن راديو تهران و برخورد

كنند كه خودشان در ارزبابي مشتبه  مي خودشان گول حوادث را خورده باشند؟ آيا فكر ن

اين . توان داد مي ن مي و يا در اشتباه باشند؟ به اين طرز قضاوت جز ايده آليسم سياسي نا

 اول شماره ششم سال دنيا مجله( »است شوروي بزرگ همسايه به اهانت …نوع قضاوت

 )٧ص

زان مي از موضعي بسيار مرتفع تر و يا اطلاعاتي ب«اتحاد شوروي كنيد كه  مي ملاحظه

هم كه در  كند و آقايان رويزيونيست مي به حوادث ايران نگاه» تر غير قابل مقايسه وسيع

مجله «ها از ايران دوراند و حتي از وسعت اطلاعات نويسندگان  مهاجرت نشسته فرسنگ
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برند و  مي  بسر مهاجرت از خارج در ها اين يرتقد هر به چون –نيز محروم اند » سوسياليسم

ها بمنابع اطلاعات و به مسافران ايراني بيشتر است حق قضاوت در امور ايران  دسترسي آن

افتند،  مي »اشتباه«شوند و يا در  مي  »مشتبه«كنند و چون در ارزيابي  مي را از خود سلب

 .دارند مي روا» ايه بزرگ شوروي اهانت به همس«شوند و  مي »آليسم سياسي ايده«گرفتار 

كه در  براي اجتناب از تمام اين معايب كافي است حوادث ايران را آنگونه ارزيابي كنند

يا مقامات شوروي در پرده و يا با صراحت  مطبوعات شوروي منعكس است

كه نام اين كار را  شگفت آن. دارند مي ن شيوه مرضيه را نيز معمولمي كنند، و ه مي تلقين

گذارند حال اينكه به اين كار  مي وفاداري به اتحادشوروي و به انترناسيوناليسم پرلتري هم

 . توان داد مي جز وابستگي و دنباله روي ن مي نا

 لزوم مبارزه با رويزيونيسم

رويزيونيسم همانا ايدئولوژي بورژوائي در جنبش كارگر انقلابي است كه ماهيت 

هدف آن اين است كه جنبش كارگري را . پوشاند مي سملنيني خود را در پرده ماركسيسم

. به راه سازش با امپرياليسم و ارتجاع بكشاند از مسير انقلابي خود بيرون راند و

ها يار و مددكار امپرياليسم و ارتجاع اند، نگهدار و پاسدار آنهايند و از آنجا  رويزيونيست

ها را  توانند توده مي پوشانند مي ماركسيستي كه مقاصد خود را در زير عبارات و كلمات

. از اين رو مبارزه با رويزيونيسم ضرورت حياتي دارد. اغفال كرده فريب دهند

 :آموزد مي لنين

مبارزه عليه امپرياليسم سخني پوچ وتوخالي است اگر بامبارزه عليه اپورتويسم «

 .»پيوندي ناگسستني نداشته باشد
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وظايف مبرم و فوري ماركسيست «حت عنوان بيهوده نيست كه در سند سازماني ما ت

مبارزه با رويزيونيسم از مبارزه با «صراحت نوشته شده است كه «با » هاي ايران لنينيست

 .»امپرياليسم جدا نيست و اين هر دو لازم و ملزوم يكديگرند

هرگز نبايد از نظر فرو گذاشت كه مبارزه با رويزيونيسم از روي  اما اين نكته را نيز

بدون مبارزه با امپرياليسم و ارتجاع، بدون مبارزه . گذرد مي رزه با امپرياليسم و ارتجاعمبا

هاي مردم بخاطر انقلاب، مبارزه با رويزيونيسم سر انجام به ضد  براي بسيج توده

 .دمي كمونيستم خواهد انجا

ريف و شود كه رويزيونيسم با تح مي لزوم مبارزه با رويزيونيسم باز هم از اينجا ناشي

ها و هواداران كمونيسم را به  لنينيسم توانسته است بسياري از كمونيست قلب ماركسيسم

تنها با مبارزه با . ها آشفتگي فكري ايجاد كند گمراهي بكشاند و در آن

لنينيسم را به آن باز گردانيد و گمراهان را  توان صفا و شفافيت ماركسيسم مي رويزيونيسم

 .اي بدر آورداز گمراهي و آشفتگي فكر

تواند وجود داشته  مي اگر صحيح است كه بدون تئوري انقلابي، جنبش انقلابي ن

باشد در اين صورت براي ايجاد و بسط جنبش انقلابي بايد تئوري انقلابي را از 

از دستبردهاي بعدي مصون . هاي فراواني كه در آن بعمل آمده پاك كرد تحريف

  .داشت

در آستانه احيأ حزب انقلابي طبقه كارگر است بايد با  اكنون سازمان توفان كه هم

مبارزه با . هاي راست و چپ مبرا باشد تئوري انقلابي مجهز باشد كه از گرايش

لنينيسم در اذهان رسوخ كند، مقام و قدر  رويزيونيسم امكان خواهد داد كه ماركسيسم
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ن كار وظيفه تمام اي. خودرا باز يابد و به بسط و تكامل بازهم بيشتري نائل آيد

ها در سازمان  كند كه آن مي هاي ايران است و انجام آن ايجاب ماركسيست لنينيست

 :بگفته لنين. واحدي گرد آيند

هائي كه بعمق بحران و لزوم مبارزه با آن  هيچ چيز مهمتر از اتحاد تمام ماركسيست«

و اصول اساسي  آگاهي دارند نيست، اتحادي بخاطر دفاع از مباني تئوريك ماركسيسم

ماركسيسم از همه طرف قلب و   »همراهان«كه با اشاعه تأثير بورژوائي در  آن

 »شود مي تحريف

رويزيونيسم بر اثر تضادهاي دروني خود، بر اثر ضرباتي كه از جانب ماركسيست 

اكنون بخوبي  آثار آن هم. رود مي بيند هر روز بيشتر بسوي ضعف و زوال مي ها لنينيست

لنينيسم كشف كرده  تاريخ جامعه انساني بر طبق قوانيني كه ماركسيسم. تمشهود اس

تكامل خواهد يافت تاريخ از راهي خواهد رفت كه انقلاب اكتبر و انقلاب چين ترسيم 

  .هيچ نيروئي قادر به جلوگيري از آن نيست. كرده اند
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